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 تقدی؛ به
 بهزاد برکت  دکتر

از   یادور  تتا درکته افتختار آن را داشتتتتتت؛  بی خثتا عتادیجنتاب  
تنها  ,ا؛یشتگیاخآخوزگار ،  از خحضترشتان بیاخوز؛ انی ا؛زندگ

 توانتدیخدر انتدرون؛   ا؛یزنتدگیتادآوری ختاارات آن براته از  
کتنتتتد آرا؛  جتهتتتادتتتت  .خترا   یاتتتاعشتتتتت   و بتلااتتتت،  دوران 

ورزیتدن بتا شتتتتتک بته جهتادتت آ تاز   آنگونته کته خرد،جتاالانته
   شتتوا  ستت  اخر اگر   بهمن محصصص یاد زند   تابیربه .خیگردد
عشتتت  اگر ,دادیخرا از دستتتت  خویش دیگر دذت گرددعیان  

واژگان کاف ا تو را  وبستان  دادیخعشت  باشتد در درونت ر  
و تتازیتانته بته   کنتدیخور درونتت را شتتتتتاوته،نتدازدابته نژنتم خی

و چون  گذاردجای خیرا بر اعخاق قوبت به  یشدستتتتت رد خو
فرد خویش خختااتب را هنظخی خنحصتتتتتربت بتا بی واژگتان کتاف تا

 .کندیخخبهوت و سرگردان 
  تابیر به  ,ا؛گرفتهوا؛   ژرژ باتایشتک از  سته خا پیشتین را بی

اید ذاتا نویستند  باشتد آنگونه که ب ت رد خویش نویستند  ب شتخا
 در ذان شخا حک کرد  است.را 

 عادیجناب سترگ و ختواضع
 به اخید دیداری زود...  
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 بخش اول:
 

 ار تأثاضطراب ، هارولد بلوم، ناویورک

و  زاد  شتتتتد  نیویورک  ن س  ادر بر  1930  یازدا؛ جولای1  اارودد بوو؛ 
که   رفتخیشخار  آخری ا به  يایالات ختحد  خنتقدین ادبی    تریناز بزرگ

  . به شتتهرت رستتید  ادبیاتتاریس   يخود دربار   يبا تفستتیراای خلاقانه
که دقب ستتوخین شتتهر پرجخایت ایالات    اارودد در شتتهری به دنیا آخد

ودو خستتتتاحت بران س چه ، کشتتتتدخیآخری ا را با خود یدک  ي  ختحد  
استاس سترشتخاری ستا    برخای  خااد  صتدونه کیووختر خربع استت و 

وافتت نفر  ویون و چهتارصتتتتتد و اجتد  ازار و دویستتتتتتییتک خ 2019
عظی؛ نیویورکی   اایخراششتهر کوچ ی که شتاید آستخان،  جخایت دارد

و فضتتااای ستتبزی    ااخوز  ،  خراکز خریداز  را به خود ندید  استتت اخا 
شتهری که ناخش ،  جذابیتش را دوچندان کرد  استت که  ستتا  برخوردار

 ،1639جوناس در ستتتا     وا؛ گرفته استتتت2نک را از نا؛ جوناس برو
اوند    يعنوان خستتتاخر  آن را به  ،زخانی که در این خناقه خستتتقر شتتد

،  ایردندی ،  ایتادیایی اایخویتشتتهری ختشتت   از   بران س  .برگزید  بود
این خناقه به عوت فضتتااای ستترستتبزش    .آدخانی و اروپای شتترقی بود

اای ستینخایی اادیوودی بود  استت و از ستویی  دوکیشتن بستیاری از فیو؛ 
از   .ااپ زیر پوستت این شتهر انوز ا؛ جریان داردروح خوستیقی ایپ

بستتیاری از عشتتاق بیستتبا  به عوت استتتادیو؛ ورزشتتی   ستتوي دیگر،

 
1 Harold Bloom 
2 Jonas Bronck 
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،  گرددخیبیستتتتتت خیلادی بتاز  يخاروف این شتتتتتهر کته قتدختش بته داته
اخه حا  خیان اینبااین  .کنندخیاز دیگران بیستتتتتبا  را دنبا     ترخجنون

بووخی زاد    اتارودتد،  داتدخیکته در این شتتتتتهر ر     اتفتاقتات خوشتتتتتاینتد
در  ،  توپ شتدن به  و پا ااکوچهجای پرسته زدن در که ذانش به  شتودخی

 .زدخیپرسه  ااکتابصفحات  
بود و اخچنین او پیش از انگویستتتی زبان   1زبان خادری بوو؛ ییدیش
بود آخوختتته  نیز  را  خقاع کرنتت     اتتایدانشتتتتتگتتا  در    وی.  عبری 

( تحصتی  کرد و ستا  1955دکتری  خقاع    ( و یی 1951، کارشتناستی
فاصتوه  وی اخچنین در      نخودتدریس در دانشتگا  ییشتروع به  1955

در دانشتگا  نیویورک خشتلو     تدریسنیز به  2004 تا 1988 اایستا 
  ای خاتاداته،  (1947   تقتارنکتتاب    تتأثیردر جوانی بستتتتتیتار تحتت    بود.

نورتروپ فرای بود و باتداتا اذعتان   اثری از،  ویویتا؛ بویتک  يدربتار  
خنتقتد ادبی در    ترینخه؛ ترین و  کرد کته فرای را بتدون شتتتتتک بزرگ

 .داندخی3  داس ار وایوو 2وادتر پیتر  زبان انگویسی پس از 
  پرستتتتتی شتتتتتوی   يدربتار    اتایینگتتاریتتکبوو؛ کتار خود را بتا  

  والاس استتتیونز ،   ییتس(5  ییتس  ویویا؛ باتور،  ستتازی شتتوی( استتاور  4
خرتبا با  اانگاریکه در اصتتتت  این تک  اشتتتتاار اقوی؛ خا( آ از کرد6

در برابر    ستتیستت؛ رخانتی از  بوو؛  در این آثار  .بودند اودکترای    یرستتاده
و وی از   بودنتد7  توختاس ادیوت  تتأثیرخنتقتدین نووخستتتتتیحی کته تحتت  

روی ردی  اتارودتد    كرد.  ایجتانتانتهدفتاع    ،اتا بودخختادفتان ف ری آن
از   یبستتیار،  ستتازی شتتویاستتاور  ،  شداشتتت: اودین کتاب  یانهجوستتتیز  

 .دقتی نخودبی وبه بدخوانی   خنتقدین خااصر را خته؛ 
،  شتصتت خیلادی   يپس از یک بحران شتخصتی در اواخر داهبوو؛  

  اای ستنتو 9  زیگخوند فروید،  8رادف واددو اخرستونعخیقی به   يعلاقه

 
 . شتتتودخی  نوشتتتته  عبری  ادفبای با  که استتتت ژرخنی  اایزبان  يزیرخانواد  از  ایشتتتاخه. 1

 .تقسی؛ نخود  ربی و شرقی  يشاخه  دو به  را آن  اسلاوی  اایزبان با  ییدیش  آخیختن
2 Walter Pater 
3 Oscar Wilde 
4 Percy Bysshe Shelley 
5 William Butler Yeats 
6 Wallace Stevens 
7  Thomas Stearns Eliot 
8 Ralph Waldo Emerson 
9 Sigmund Freud 
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ستتردبیر بخش کتاب و ،  2خای   پاکنها؛  پیدا کرد. 1و ارخستتیه ییکابالا
با بوو؛ در ستتتا    ایخصتتتاحبهدر ،  خورشتتتید بادتیخور  يادبیات نشتتتریه

  ، نتاخیتدخییهودی    یدفاتات خود را عتارفکته بوو؛ بته  اظهتار کرد  2003
عنوان روی ردی  هخن از عرفتان بت»  د:عنوان کر  بتار  در این  بوو؛   اختا
خا    كیهودی بودن بخشتی از اویت خن استت،  جوی؛ خیبهر    گرایانهکوی
خدایی نیستتت؛   حاصتت  فرانم ییدیش استتت؛ اخا قادر به درک که خناین
 اانازیخرگ  اایاردوگا  این اجاز  داد  وجودو با  باشتد  دانا و تواناکه  

 وجود داشته باشد.  
شتتروع به نوشتتتن خجخوعه کتابی  ،  یشخااداات خو  تأثیروی تحت  

شتاعران برای ستاخت   اایکشتخ ش هکه ب  نخود  تأثیردر باب اضتاراب  
تز خود را تا   پرداختخی  خودشتان  فردهنحصتربخ  يشتاعرانه  اایدیدگا  

نوعی از پدر  شتک تخا؛ شتاعران خااصتر بهگونه تشتری  کند که بیاین
شتاعران پیشتین    تأثیرو شتاعران خااصتر تحت    اندگرفته  تأثیرنخستتین  

دیتدگتا  خنتقتدانته  بتا  ،  ییتس،  اودین کتتاب این خجخوعته  .دنتخود قرار دار
اصتو   ،  این کتاب  پیشتگفتاررا به چادش کشتید. بوو؛ در   یشتاعر  یپیشته
، بنا به برداشتتتتتت خن» خود در نقد را بیان کرد:  نوینروی رد    نبنیادی
شاعران   «.قرار دارداضاراب   وافسردگی    یگستر  در  شاعرانه    تأثیر

اا برای شتروع نوشتتن خود  آن  از  پیشتینجدید با خواندن اشتاار شتارای 
آنچه که    تخا؛   برندخیاخا انگاخی که شتتاعران جدید پی   ،گیرندخیادها؛  

این  ،  گفته شد  است  پیشینبگویند پیش از این توسا شارای   خوااندخی
  شتتوند خی. شتتاعران نااخید  شتتودخی  خبد تی  تحستتین به خشتت؛ و نارضتتای

اا وجود  اای زیادی پیش از آنانستانو   باشتند  نخستتین  توانندنخیچراکه 
 .اندگفتهرا  چیزاخهکه   داشتند
،  شتتتتتنتاختی از این ختانع روان  جستتتتتتن  دوریرای  ب،  بوو؛   یگفتتهبته

در جایی اشتتتبا     پیشتتینکه شتتاعران   شتتاعران جدید باید ختقاعد شتتوند
تنهتا در این    ترتیتبیناهو بتخوف  عخت  کننتد    انتدنتوانستتتتتتتهو    انتدکرد  

با نقض پیشتینیان  اا بتوانند  احتخا  وجود دارد آنصتورت استت که این  
  یش عشتت  شتتاعران جدید به قهرخانان خو  بیفزایند. اابه آنچیزی    دخو

اشتتاار  عشتت  اودیه به » :شتتودخیاا تبدی   به خصتتوخت نستتبت به آن
گرایی  آن فردیتیکه ب شتودخیسترعت به ستتیز خبد  شتارای قدیخی به
کتتاب دو؛ این خجخوعته پس از ییتس بته نتا؛    «.بود   یرخخ ن خوااتد

آ از کرد    1967 ستتا   که بوو؛ نگارش آن را در  «تأثیراضتتاراب  »
اثر    «بار خستتوودیت گذشتتته و شتتاعر انگویستتی»  اثری به نا؛  از  او،  بود

 
  خ تب این. شد  ایجاد  تریسخجیستوس ارخس  ااینوشته  اساس بر  که  است  خذابی  و  . فوسفه1
 خورد زاوی روشتتن و  رنستتانس  دور  در و  داشتتته  تأثیر  بستتیار  رب عرفانی  اایجنبش بر

 استگرفته قرار  زیادی  توجه
2 Michael pakenham 
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افستتتردگی شتتتاعران قرن   یتاریخچه  و  كرد  یاد1   ستتتون بیتوادتر ج
بته   ،و بتا ات تا بته روان تاویرا تشتتتتتری  كرد  خیلادی    افتدا؛ و اجتدا؛ 

دستتتاورداای پیشتتینیان    در قیاس با خااصتتران  دستتتاورداای  بررستتی
که  را دنبا  كند    ايشتتتناختیروان  فرآیندتا   تلاش کرد  اارودد  .پرداخت

شتتتان راا کرد  و دیدگا   از قید پیشتتتینیاناز اری  آن شتتتارا خود را 
خیان شتتتارای   ایعخد  تفاوت   او  دستتتت آورند.خود را به  يشتتتاعرانه

و شتتتتارای   کردندنقض خی  توانخندی که با قااایت پیشتتتتینیان خود را
پیشینیان خود را خانند اصو  و قواعد دانسته    اایاید   صرفا  که    ناتوانی

عنوان  این فرآینتد را بته  بوو؛   .بودقتاوت     ،کردنتدخیرا ت رار    اتاو آن
که ار شتتاعر توانخندی در    کردخیتوصتتیف   نظریات نوین از  شتت وی

 .گذاردخیرا پشت سر   ااآن،  ای فاادیت خود
نقد    يبوو؛ شتروع به گستترش نظریه، (1970   ییتسبا انتشتار کتاب 

از   انتقتاداتایی  (1973   تتأثیراضتتتتتاراب    اتایکتتابخود کرد و در  
کته از این حیتت توانستتتتتت ی ی از   ستتتتتازدخیرا خارح  بتدخوانی  

  ، خبنتای این نظریته بر  .خاتاصتتتتتر را تتدوین کنتد اتاینظریته  ترینخلاقتانته
خو     ستتبب،  گذارندخی  تأثیرآثاری که بر او    خوانش نادرستتتشتتاعر با 

 قویتخی     يبا قو  ی کاراکتراایاخچون  اوآثاری از   .شتتتودخیشتتتار 
فهو؛ را این خ  اشتتتتتتتاد خیلادی  ي( و چنتدین کتتاب دیگر در داه1976 

 .دادخیگسترش  
به آزخون و خاا در  ستبب شتد تا وی   فانتزی  ادبیات شتیفتگی بوو؛ به

 اوستبب شتد تا  ش  خاای بیاورد و خاحصت  آزخون وروي نویستی رخان
  ی ستتتدیوید دینداثر    «دارژوبین  يستتتفری به ستتتتار  »  رخان  یاداخهر  د
را بنویسد و این اثر تبدی  به تنها «  پرواز تا دوسیفر»با عنوان    یرخان2

به چشتت؛    اشکارناخه  یگوشتتهشتتد  توستتا بوو؛ شتتود که  رخان نوشتتته
 در این براه کخی از جهان نقد فاصوه گرفت.او   د.خورخی
 

 
1 Walter Jackson Bate 
2 David Lindsay 
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 در جستجوی خرد  ، شکسپار، نقد دین

کته از آن بته   کرددورانی جتدیتد را در زنتدگی خویش آ تاز ستتتتتپس بوو؛  
نابودی  »ا نگارش کتاب  خرحوه باین   کندخییاد نقد دینی عنوان دوران 
( 1989  «ر به انجی  از گذشتته تا به اخروزشتار و باو،  حقای  خقدس

 آ از شد.
 خقتدس( در کتتاب جی خترج؛ ختون کتتب  1او و دیویتد روزنبرگ  

انجی     هک  کنندخیری ادبی را خنتشر اثآاز   اسناد بسیار قدیخی،  (1990 
قصتتتتتد  کته ادبتته آن اثر ادبی    داننتدخیثیری عخی  از آن کتتاب  أرا تت

گخنا؛ را   ياین نویستند   ااآن  .دینی را نداشتته استت  گراییجز؛   بازتودید
این    تتتتتت  خارفی کردنداستراویوی  دربار پادشتااان بنی  اب  در ارتباازنی 
باداا بوو؛ اظهار داشتتتتت که    .زنی توجه بستتتتیاری را جوب کردگخانه
جی. را   بتایستتتتتتخی  احتختالا  و کتاخت  نبود  استتتتتت  اتا آن ایاتزنیگختانته

عیستتتی و یهو :  »در کتاب  وی .کردخیخارفی  «  بت شتتتبع»عنوان  به
کته بتا نگتاای خنتقتدانته بته روی رداتای  درحتادی،  (2005   «ادهی  اتاینتا؛ 

و ناستتازگاری بنیادی خستتیحیت و یهودیت را اثبات    پردازدخیتاریخی  
عنوان بته  یااخیتت یهو  و عیستتتتتی نتاصتتتتتر  ببتا  ت دردر بحت،  کنتدخی

شتد  در کتاب جی را از خاادب نوشتته  ااییبخش،  ادبی  اایشتخصتیت
 .کندخیبررسی   خجددا  

اعتقتادات  بته بررستتتتتی    (1992   «دین آخری تایی»بوو؛ در کتتاب  

 
1 David Rosenberg 
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که اکثر    و اظهار داشتت  اا پرداختو پستاپروتستتان  ااپروتستتانخذابی 
  پیروان خود دارنتد شتتتتتنتاختی کته بر  روان  ياحتااتهاین بتاوراتا از نظر  

خشتابه ادیان عرفانی   ،به خستیحیت شتباات داشتته باشتند کهآنبیشتتر از 
را  یرعرفانی   ااآنپیروان یهو  استثنا استند و بوو؛  و از سویی   استند

جتتای  وی.  دانتتدخی پیش  یدر  کتتهدیگر  کرد    آینتتد   اتتایداتتهدر    بینی 
پروتستتان نیز بیشتتر   خستیحی از  اایو پنای استت  ااخحبوبیت خورخن

این عناصتر    (1996   «ازار    اایبینیپیش»کتاب   بوو؛ در  .دخوااد شت
  ی داند نشتانکه    داندخی عرفانی  یستنت  برگرفته ازخذابی آخری ایی را 

و و تفستتیر خواب    از عقاید و تجربیات خرتبا با پیشتتگویی ایخجخوعه
 گرایی است.ازار  

خود در کتتاب انجیت  توختاس اظهتار داشتتتتتت کته   يبوو؛ در خقتادته
ختاروین   .انتدنختانتد  بتاقی    یونتانیتوختاس بته زبتان    اتایگفتتهیتک از  ایچ
انجیت   قبوی    اتاینستتتتتختهکته    بر این عقیتد  بودخواف  بود و  ا؛    1خیر

خیر  خاروین  ونانی نوشتتته شتتد  بودند.یبه احتخا  زیاد به زیان  توخاس
  بوو؛ به پایان رستاند.   ياز خقاده  ایعخد  بخش    تأییدپیشتگفتار خود را با  

خشتتتتهود   توخاس اایگفتهدر که را   به دنیایی دیگر  بوو؛ تاو  عیستتتتی
 .دادخیعیسی آخری ایی نیز ارجاع  به پارادوکس  ،بود

او به ستتتتایر   يترین خیرات بوو؛ علاقهشتتتتاید بتوان گفت که بزرگ
اثر وی تحت    ترینبرجستتهاین اخر در    شتار و ادبیات استت.  اایگونه

خشتهود استت که در   (1994   «اعصتار در گذر  تباو خ   بکت»  عنوان
در   او .کندیخدر اواخر قرن بیستتتتت؛ را رد    جگرایی رایچندفرانمآن  
که توستتتا    ستتتترایافتی يگرایی به خنزدهچندفرانم» گفت:  بار  این

ین شتتتتتد   یتب  انتدیشتتتتتنتدخیکته بته ان تار فرانتم  تادتب خویش    خردختانی
خنتشتر شتد    1995که در ستا    اایشخصتاحبهبوو؛ در ی ی از   .«استت
 خورد نویسندگان بزرگ جهان  رب اظهار داشت:  در  ،بود

  حداق   انجی  یا،  ستتروانتس،  چاستتر،  دانته،  شتت ستتپیرخا باید آثار  »
  آثار برخی نویستتندگان را بخوانی؛ و  ه کنی؛ انجی  کینم جیخز را خاادا

خا  گفت توانخیت  أجر  به واستتتتند  ارزش عقلانی    دارای ااآنچراکه 
  بنیتان   وادیتان    هگونته ارتبتاای بتکته ایچ  رستتتتتاننتدرا بته خانویتی خی

  کنند یادآوری خی وی به خا ار شت بو ه به  ،ندارد خانشتخصتیاعتقادات  
آنچته را کته از ختاار تنهتا نته اتاآن  .بته خودختان توجته کنی؛ بتایتد  کته بتاز ا؛  

که    کنندگوشتزد خیبه خا    ی راتن ابو ه    ،کنندخیبه خا یادآوری    ای؛ برد  
  . پی نبری؛بان خوضتتتتتوعی  بته    شتتتتتانگرفتندر نظر  خخ ن بود بتدون  

 خانذانیسبب استح ا؛    استند وذانیت خا    یداند  تش ی اا  بنابراین آن
 .خوااند شد

 
1 Marvin Meyer 
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ادبیات    يتپند    قوبقدردان ویویا؛ شتتت ستتتپیر بود و او را   عخیقا  بوو؛  
  « تتأثیراضتتتتتاراب  »در ویرایش او  کتتاب    او  .دانستتتتتتخی   رب

آن زخان  در  چراکه    پوشتتی کردچشتت؛   از شتت ستتپیر  صتتورت کاخ هب
شتتتتناختی  خشتتتت لات روان  تأثیروجه تحت  ایچاو به شتتتتدخیتصتتتتور  

خنتشتر شتد    1997در ویرایش دو؛ که در ستا    اضتاراب نبود  استت.
اولانی اضتافه شتد که در آن به توضتی  بدای شت ستپیر    ایخقدخه،  بود

که  1 کریستتوفر خاردواای او با اخاصترش  کشتخ ش و  به اوید و چاستر
اخوار   ش سپیر  رایبا درا؛ ش ستن خفاای؛ کویسایی و اخلاقی را  را ب

 .پرداخته است  ،کرد
شتتتتت ستتتتتپیر: آفرینش  »نگری باتدی خود تحتت عنوان  ازبوو؛ در بت

،  شت ستپیر   ينخایشتناخه  واشتتستیبرای ار یک از ، (1998   «انستان
تجزیه و ،  اا جزو شتاا اراای انری استتندعدد از آن  وچهاربیستتکه  

در خود اثر نیز اختاننتد عنوان کتتاب   بوو؛   .اراوته داد  و نقتدی را  تحویت 
صتورت  یناهب  .که شت ستپیر بشتریت را اختراع کرد  استت کندخیادعا  
باعت بروز  خاندرونی  ستخنانبه شتنیدن  اکید    یتوصتیهبا شت ستپیر  که  

  ستر جان فادستتاف  برای این خدعا اوخثا  تحولاتی در خا شتد  استت. دو 
شتتخصتتیت    که بوو؛     استتتبود  اخوتو    انری چهار؛   يدر نخایشتتناخه2

از خود   به ترتیب ازخودراضی و بیزارجان فادستاف در این دو اثر را  
  اای شتتتتخصتتتتیتاخ ان داشتتتتت که    در آثار شتتتت ستتتتپیر  .دانستتتتتخی

و در حتا  تاتاخت  بتا ی تدیگر  ی تدیگر  خختوف را کنتار    اتاینختایشتتتتتنتاخته
  ي بازگشتت به نقد شتخصتیتی ازخدافتاد   يبه خنزده راین اخ  .یت کنی؛ ؤر

وضتتتوح کتاب را که به  بود  و ستتتایرین3  برددی  اندرو  یاستتتتفاد  خورد 
ن  ا از استتاتید دانشتتگاای و خنتقد  یتوستتا بستتیار اخا  ،کنندخیتحستتین  

به نقد خ تبی  اش ربیاای نقد  کتاب  خااصتر تقبی  شتد  استت. بوو؛ در
این خ تتب از خثتا    .پردازدخی  ،نتاخیتدخیکته آن را خ تتب نتاخشتتتتتنودی  

که به ددی  این گویدخیو  گیردخیشتت ستتپیر برای تشتتری  خویش بهر   
بتته  آن قتتادر  برابریاتتا  و  و درعینبتتا    رویتتارویی  حتتا    ودی زیبتتا 

ادبیات به  يبه تقستتتی؛ خااداه  ،شتتت ستتتپیر نبودند اخچون شتتتخو جهان
بوو؛ بتا اثبتات خحبوبیتت    .پرداختنتدخیچنتدفرانگی و تتاریخی    اتایبخش

  ي عنوان تنها نویسند را بهاو  ،فرد ش سپیر در سراسر جهانبهخنحصر
 اتای برآختد  ازانرژی. بوو؛ ضتتتتتخن ت تذیتب  كنتدخیچنتدفرانگی خارفی  

اعلا؛  ،  دانندخی با آن  اقتدار شتت ستتپیر را خرتبا  اجتخاع که تاریخدانان
 خانپیراخون  اجتخاع  تخا؛ واقع  درش سپیر و    کادخیککه دشخنان آ  کندخی

 
1 Christopher Marlowe 
2 Sir John Fastolf 
3 Andrew Cecil Bradley 
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 ش سپیری استند.  اایانرژیتقویدی از 
  چرا و چگونته بخوانی؛  اتایکتتاببوو؛ کتار خود را بتا انتشتتتتتتار  

کتاب   د.اداخه دا(  2003   سخن يسیخای ی صد نابلهنبوغ: ( و 2000 
آفرینش    کتاب شتت ستتپیر:تصتتحیحی بر ، (2003   ی راناخوت: شتتار ب

برخی از   (2004   خرد را یتافتت؟   توانخیجتا  کدر کتتاب    .انستتتتتان بود
عیستی و و در کتاب  کندخیاد ا؛   را عناصتر نقد خذابی با نقد ست ولار

تری از نقد خذابی کاخ   ي( شتتتتااد نستتتتخه2005  ادهی  ااینا؛ یهو :  
،  در او  این داه چندین خجخوعه شتتتار را نیز گردآوری  او.  استتتتی؛ 

 ویرایش و خارفی کرد.
  پ  فستتا   ي( ستاخته2006   ظهور کویستای ابدیبوو؛ در فیو؛ خستتند  

واکنش افراد خختوفی بود که برای    خحوریت این خستتتند  .شتترکت کرد1
با ستتاز ارگ 2 ادیویه خستتیانظهور کویستتای ابدی اثر    ياودین بار قااه

بوو؛ کتار روی کتتابی را آ تاز کرد کته انگتا؛ ستتتتتپس    .شتتتتتنیتدنتدخیرا  
شتت ستتپیر   تخرکز این کتاب روینگارش آن را ازارتوی زند  ناخید و 

تحتت عنوان    2011این کتتاب در ستتتتتا     .  استتتتتتو وادتت ویتخن بود
بوو؛ پس   خنتشتر شتد.،  زندگی را  روش: ادبیات به عنوان  تأثیرآناتوخی  

یک ستنم    يستایهو پایان نگارش کتاب   تأثیرآناتوخی  از انتشتار کتاب 
پروژ    2011  جولایدر  ،  بزرگ ستتتتتته  نیز    يروی    اخزختتاندیگر 

روی نویستتتتتنتدگتانی اخچون   اتاپروژ  کتار بود کته تخرکز آن    خشتتتتتلو 
 .اخرسون و فاکنر بود

 

 
1 Paul Festa 
2 Olivier Messiaen 



 بخش سوم: 
 

 وجدان نقد، ارتأثآناتومی ، نفوذ ینظریه

که ستاخوو  جانستون در خیان اخه    خدعی شتد  بود  نقداایش  بوو؛ در××
در ستا   گرچه وی و آیند  از ستراستر دنیا بی اختاستتخنتقدین گذشتته  

خارفی کرد که    در نقد را به عنوان پیشتتگاخی1نورتروپ فرای  6198
ر   به اخ 1986در ستتتتا    بوو؛ داشتتتتت. ویبیشتتتتترین شتتتتباات را به 

 پیشتگاخی  تواندخیروپ فرای  تنها نورت به نظر خنستادوستینست ی گفت: 
باشتد.. خن ی ی دو افته باد از انتشتار و توزیع کتاب   در در زخینه نقد

،  و خااداه کرد؛ اری  آن را خرید در کتاب فروشتی در نیویورک  تقارن
کرد؛ تا آقای ستای  اخوار   خن را از خود بیخود کردخواندن این کتاب 

به کنت برگ که فردی دوستت داشتتنی و خنتقدی بستیار خقتدر استت را  
ایچگونه شبااتی به   بند  در نظر بگیر؛ اخا   ی ددسوز در نقدپدرعنوان  

 برک ندار؛ و خشابه فرای است؛.
نوشتتت: .خن   تأثیردر کتاب آناتوخی    باداا اارودد بوو؛ با این وجود  

از دانشتتتگا   2دیگر قادر به خواندن آثار فرای نیستتتت؛. و انگوس فوچر  
به عنوان .راانخا  ،  زند  خود اایدور  شتتتهر نیویورک را از خیان ا؛  

  اای رنم. اایکتابوی در اخان ستتتتا  .یدان؛ و وجدان خود در نقد. خ
اثر   را در جتتایی 3آبراخز    اتتاواردذان. اثر فوچر و . چراغ و آینتته. 

بوو؛ اخچنین  ،  دریتافتت جتایز  خارفی کرد  نتاخزداتایعنوان  دیگری بته  
 

1 Northrop Frye 
2 Angus Fletcher 
3 Meyer Howard Mike Abrams 
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قتتدیخی اخچون ویویتتا؛    اشکتتاریر اواخر عخر  د خنتقتتدین  بر ستتتتتنتتت 
برددی و ستتتتاخوو    اندرو،  وادتر پیتر،  رادف واددو اخرستتتتون،  1ازدیت

جانستتتون را به عنوان خنتقدی  ،  نقدشتاکید کرد و در کتاب 2جانستتتون  
دنیتا بی   یآینتد  توصتتتتتیف کرد کته در خیتان اخته خنتقتدین گتذشتتتتتتته و  

در پیشتتتتگفتار کتاب باد چهار؛ شتتتتار  انتشتتتتارات    اارودداختاستتتتت.
تحصتتیوش    ر دوراندآبراخز بر وی  ااوارد  تأثیربه  ، (2012،  نورتون

 در دانشگا  کرن  اشار  کرد.
بوو؛ توساه ادبیات  رب را فرآیندی ختش     تأثیراضتاراب  نظریه  

از  و شتاعران خااصتر  نویستندگان.داندخی  بدخوانیاز گرته برداری و 
ادها؛ گرفته و به خنظور شت   دادن    و شتاعران پیشتین خودنویستندگان  

 در  کنندخی  ااآنشروع به تقوید از  ،  به صدای خود به عنوان یک شاعر
از آثار پیشتتتتینیان خود خو    تفاوتآثاری خ  بایستتتتتخی ااآنعین حا  

به خنظور این ه نویستتتتندگان توانا   در نتیجه اب  استتتتتدلا  بوو؛ ،  کنند
آثار    بایستتتخی،  دنعخ  بپوشتتان یجاخهخود نوین    اایاندیشتتهبه   بتوانند

 .دست بزنند  ی خجددتلاش سپس بهو   را نقض کرد    پیشینیان خود
  دانستتند خیی  ستاختارزدایبوو؛ را از پیروان خ تب ب  ا و  در گذشتته

در ستا    ویاخا او تنها چندنظر خشتترک با ستاختارزدایان داشتته استت.
خشتتترک خیان خن   نقاهتنها   ؛ به رابرت خوینیهان گفت:.به نظر 1983

 رااورد  آگاای خنفی فوستتفی ستتت که،  و اعضتتای خ تب ستتاختارزدایی
چیز  اخه  چرا که    ایچ را  فراری وجود ندارد،  استت فی  خداشتناستی خن

 ..است  تایین شد     پیشاز 
گفت:. شاید بتوان    اشتاد خیلادیدر اواخر داه   ایخصاحبهبوو؛ در  

ی بب ت  ،  تواناترین نویستتند  زند   ربی استتت3که ستتاخوو  ب ت    گفت
.. پس از درگذشتت ب ت باشتدخیشتک خاتبرترین نویستند  جهان  رب 

نویستتتتندگان    بوو؛ نویستتتتندگان دیگری را به عنوان، 1989در ستتتتا  
  ربی خارفی کرد.  خااصر و زند  
تواناترین شتاعر  4بریتانیایی گفت: .جفری ای    شتاعرانوی دربار   

فاا  بریتانیایی در حا  حاضتتر استتت. و. ایچ رخان نویس بریتانیایی  
برابری کند..پس از درگذشتتت  5با آیریس خرداک    تواندنخیخااصتتری 

 
1 William Hazlitt 
2 Samuel Johnson 
3 Samuel Beckett 
4 Geoffrey Hill 
5 Iris Murdoch 
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جان ،  2وی  ستتتوف،  1پیتر آکرویدبوو؛ رخان نویستتتانی اخچون ،  خرداک
 .نخود  و تخجید  را تحسین4و انتونیا سوزان بیات  3بنوی   

نویستتند   ،  (2003   نابله ستتخنی صتتد  ستتیخای  او در کتاب نبوغ:  
را .با استتتادادترین رخان  5پرتلادی برند  جایز  نوب  ژوز  ستتاراخاگو 

پتایتان  ژانر ادبی رو بته    ازختانتدگتاننویس زنتد  جهتان و ی ی از آخرین بت
 . ناخید.انقضایش
دربار  رخان نویستتتان آخری ایی اظهار کرد:   2003در ستتتا    بوو؛ 

  استتند   که در قید حیات  شتناست؛ خی.خن چهار رخان نویس آخری ایی را 
فیویپ  ،  6..وی ادعا کرد که توخاس پینچنباشتتندخیو شتتایستتته ستتتایش  

  نویستند خی خااصترستبک  به  9ن ددیوو  و د 8کورخک خک کارتی،  7رات
جتان  نتا؛   وی اخچنین،  انتدنوشتتتتتتتهاستتتتتتتانداردی  و ار یتک از آنهتا آثتار  

انگشت    یعد  تنها  :افزود و اذعان داشتت این استاخی بها؛ را  10 کراودی
و   کنند  با ستتبک او برابری  توانندخیشتتخاری از نویستتندگان انگویستتی  

 .نویسدخیکراودی   ا؛ سا تنها فیویپ رات  ،  اکثر آنها نیز شاعرند
جیخز  ،  11رابرت پن وارن  از  (1975   و کتابتالا  بوو؛ در کتتاب نقتد

شاعران    ترینخه؛ به عنوان 14  و ادیزابت بیشاپ13جان اشتبری  ،  12خری 
  نود خیلادی یاد کرد.وی در داه   استتتتند نیز  آخری ایی که در قید حیات

و باداا انری   بردخیاخرا  اشتبری و خری  نا؛   به15ای. آر. آخونز از 
شتتتاعران   ویاین نستتت  خارفی کرد. برترشتتتاعر آخری ایی    را16  کو 

 و  ی حقیقی ناخیدانرا شتتاعر خوریتزو 17 کانادایی اخچون آن کارستتون
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2 Will Self 
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5 José Saramago 
6 Thomas Pynchon 
7 Philip Roth 
8 Cormac McCarthy 
9 Don DeLillo 
10 John Crowley 
11 Robert Penn Warren 
12 James Merrill 
13 John Ashbery 
14 Elizabeth Bishop 
15 A. R. Ammons 
16 Henri Cole 
17 Anne Carson 
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جی رایت را نیز در خیان جخع انگشتتت شتتخار شتتاعران بزرگ در قید  
 حیات قرار داد.

را    ایشتتد  قابی   اایپاستتسبوو؛ برای ستتادهای ختخادی    ااینوشتتته
 خشتتهورترین  رق؛ زد  استتت.بوو؛   ختقد؛   دبیحتی درخیان پژواشتتگران ا

خنتقد ادبی در ایالات ختحد  و خشتتتهورترین شتتتخصتتتیت ادبی آخری ا 
 1994ستتا    در.ی ی از خقالات روزناخه نیویورک تایخز شتتدخیناخید   

عجیب و بوو؛ را به چشتت؛ شتتخصتتیتی  ،  جوان  اذعان داشتتت که خنتقدین
ستتتتتا    بتهدر روزنتاخته نیویورک تتایخز   اختا خقتادته دیگری  بیننتدخیقتدیخی  
 بوو؛ را ی ی از با استادادترین خنتقدین خااصر ناخید. 1998

ی ب،  . فردی آیند  بین:کردخیبوو؛ را اینگونه توصتتبف  1جیخز وود 
یش نستبت به اخه  عخر خو  اواخر  واقع بوو؛ در به،  ددربا بود تواضتع و

جیخز وود در  ،  اگرچته باتد از خرگ بوو؛ ،  بی تفتاوت بود  عختدتتا    چیز
بوو؛ را اینگونه توصیف  ، به نیویورکر سپرد  بودخاوبی که برای چاپ  

 کرد:
خن ،  آوریتدخیگتاای اوقتات تنهتا صتتتتتدای آخوزگتارتتان را بختاار  

ایچگا  اارودد بوو؛ را از نزدیک خلاقات ن رد؛ اخا خانند بستتتیاری از 
وی دوشتتتتنبه  ،  او را درک کن؛   توان؛ خیخخاابانش احستتتتاس کرد؛ که  

او تخا؛ آن چیزی که   کرد؛ خیا   گذشتتته از بین خا رفت خن اخیشتته خی
  نویستتتد خی اایشکتابرا در   کندخیدر کلاس به دانشتتتجویانش تدریس  

او را به خوجی تشتتتبیه   توانخیاخا اینگونه نبود او بی وقفه نوشتتتت و 
  اتا صتتتتتخر  کرد کته خیت  آرا؛ گرفتن نتداشتتتتتت و پیوستتتتتتته خود را بته  

ستتت او رستتادت  اخچون بارانی ستتی  آستتا دان توانخیاو را  ،  کوبیدخی
یک پیاخبر را بر عهد  داشتت ار چند در اواخر عخرش آنچه را که به 

خن اتارودتد بوو؛ را در  ،  کردخیآن علاقته داشتتتتتت زیتاد  از حتد ت رار  
گوناگون خورد ستتتتتایش و تخستتتتخر قرار داد؛ و اخوار  در   اایبراه

ذیت  و باراا ا؛ خوذیانه او را به خانند دانشتتتجویانش ا  ا؛ بود  جد  با او  
با شتتوادیه    تواندخیکرد؛ گرچه به این باور دار؛ که تنها دون کیشتتوت  

وی بیش از حد ستریع و قوی ،  ستترگی اخچون جان فادستتاف جد  کند
و آثارش از استتتتح ا؛ و ثبات برخوردار بودند اگر چه که   نوشتتتتخی

وی در زخان خویش رقیب قدرتخندی را نداشتتتت تنها کافیستتتت به نثر  
دقتت کنیتد تتا ختوجته شتتتتتویتد چرا بوو؛ در قیتاس بتا    کورختک ختک کتارتی

رقبای ضایفی چون او قهرخان نس  خویش شد اخا به واقع نباید از ح  
و آدخی را وادار به واکنش نشتان   نوشتتخیگذشتت که او تحریک آخیز  

شتخا ،  اگرچه باضتی خواقع تحستین او بستیار ستخت استت نخودخیدادن  
حن و سبک نوشتار وی ار خخاابی او را با ایچ ستی اشتتبا  نگرفتید د

 
1 James Wood 



20     جنون، استعاره و شر در مسخ كافكا 
 

شتتاید به اخین ددی  استتت که شتتخا وقتی با  نخودخیرا خجذوب خویش  
این اتاووس قتدیخی را از دیگران    توانیتدخی  شتتتتتویتدخینثر وی خواجته  

یونتداتای خناقی و یص دایتد چون وی شتتتتتبیته ایچ س نبود پتشتتتتتخ
پیراخون خناقی بودن وی   تواندخیدقی  وی ار کستتتی را   اایرفرنس
با دیگر اعضتای    توانندخیاین ابیای ستت که اشتخاص ادیپی  ،  قانع کند

بوو؛ در روش نقتد خویش بتا ،  ادیپی ختانواد  ادبیتات ارتبتاا برقرار کننتد
زبان شتخصتی خویش ستخن خی راند و بستیار در نقدش با احتیاا پیش  

 .باشد  این شاید اخان سبک خنتقدان قدر، رفتخی
خرتبا به وود گفت:.در    ستتؤالاتدر پاستتس به   ایخصتتاحبهدر  بوو؛  

به چشت؛ به ا؛  ااآن،  وجود دارند  ااییدور  خان و شتار نقد نیز خانند ر
خن ،  قادر به انجا؛ ایچ کاری نیستتتند پس از آن  و افراد  گذرندخیزدنی  

 صحبت کن؛. ویدر خورد   خواا؛ نخی
پس از نقد نویستندگان خشتهوری اخچون   بیستت و ی ؛ در اوای  قرن 

خود را در خرکز  ،  3و دیویتد فتاستتتتتتر والاس2ختایتا آنجوو  ،  1آدرین ریچ
با انتقاد  ،  در صتفحاتی از نقدناخه پاریس وی،  دیدخیبحت و جدا  ادبی  

از ضتتربه ستتنگین اشتتاار پوپودیستتتی گفت:» این خرگ انر استتت.«  
بوو؛ خشتخگین بود  ،  برند  جایز  نوب  شتد  4وریس دستینمانگاخی که د

عوخی   اایرخانستتتیاستتتی به نویستتتند     کاخلا  که این جایز  با دیدگاای  
درجه    اینویستتند  به زع؛ بوو؛ وی ،  اخچون او اعاا شتتد  استتت  تخیوی

 .بودچهار؛  

 
1 Adrienne Rich 
2 Maya Angelou 
3 David Foster Wallace 
4 Doris Lessing 



 بخش چهارم: 
 

 عقلانا  امپرساوناستی و مرگ ، وجدان نقد

اارودد بوو؛ عصتیانگری بود که تازیانه به دستت خجرخان این شتهر را 
در شتتهر  وی،  استتتخشتتن و توس  ،  تند،  ذات نقد، کردخیتازیانه باران  

کوراا چشتتتتخانش را بر فجایع نبستتتتت و خجرخان شتتتتهر را که اخان  
،  از دب تیغ گذراند   ی ی پس از دیگری،  بودند نویستتتندگان و شتتتاعران

به درستتی  برای بیدارخاندن اذاان بود    تونگری  نرا که نواخت  اشوظیفه
استتی را بستت و با خرگش زندگی را به ریشتخند   انجا؛ داد و ستپس بار

خرگ بزرگتر از او نبود  و نیستتتتتت و بته تلبیر کونتدرا آنچنتان  ، گرفتت
که بخواای برایش خدیحه ستترایی   رودنخیا؛ اخری صتتاب به شتتخار 

قصتتتد خاندن   ایبهانهو برای خاندن ازاران یقه پار  کنی و به ار  کنی
پس   ایرستاند  به پایان   ایخواستتهگاای تخا؛ آنچه را که  ،  داشتته باشتی

کوده بارت را جخع کنی و ترشتتتحات دز    ترعستتتری ار چه  بهترستتتت
،  خاندن خاتخه دای آب داان تف کنی و به این عذاب  استتتتتی را خانند  

خورد اخا توانستته  اخوار  از تنز  استتاندارداای ادبی افستوس خیوی 
جهتان  ای در خیتان بزرگترین خنتقتدان ادبیبود خود را بته جتایگتا  ویژ  

 آخری ا  کتاب  خوی  جایز   نهایی ناخزداای جخع برستتتتاند. او اخچنین به
به ی فرانگستتتتتان انر و ادب آخری ا از اعضتتتتا ی ی و بود  یافته  را  

 .رفتخیشخار 
بی شک تا سادیان دراز  « که  »بوو؛  جاخاند  ازخیرات به ترینبزرگ

 که بر استاس آن استت  تأثیرو اضتاراب    نظریه نفوذ،  خاند  خوااد باقی
  کنند خی ان ار  را خویش  پیشتینیان بر این باور بود که شتاعران خااصتر

تاریس گرایی  وی،  اا قرار دارندآن  تأثیرتحت    آثارشتتان  در  که  درحادی
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  بوو؛،  نو تاریس گرایی را ا؛ خورد انتقاد خویش قرار داد خارکسیستی و
به درستتی بستا و تشتری     تأثیرنظریه ادبی خود را در کتاب اضتاراب  

اجتخاع و ،  ستیاست  تأثیرو به کستانی که با نگا  تاریخی به دنبا    کندخی
از پیروان رخانتیستتتیستتت؛ به وی ، تازدخی  گردندخیاقتصتتتاد در ادبیات  

و به درستتی تشتخیص داد که ایچ آنارش و اعتراضتی   رفتخیشتخار 
وی در کتاب ،  از عشتت  نیستتت  تررنمو پر   ترعخی در جهان استتتی 

داد تاریفی  یتاریفی که از نبوغ اراوه خ نابله ستتتخنصتتتد  ی ستتتیخای  
نبوغ را خداوندگار درونی یا اخان نفس   خاتریادیستتتتی نیستتتت بو ه وی

اجتخاع و ،  و پرداخته تاریس نفستی که ستاخته،  ناخدخت ی به خویشتتن خی
خویش را در خبدأ    نوابغ خدای درونی،  ستیاستت نیستت بو ه ذاتی استت

نختاینتد.بته زع؛ بوو؛ این اختان  ت خبتد  خیو بته واقایتجوینتد  حیتات خی
و اخیناور   کندخیاا دنبا  ی تخا؛ دوراننابله،  شیو  ایست که ش سپیر

و....   5رخبو، 4کاف تا،  3پروستتتتتت،  2جویس،  1دیگر نوابغ از جخوته دانتته
که بوو؛ چگونه   بینی؛ خیسانی؛  ثبات برانبوغ را در پیشنیان به  وجود   اگر
عقد    از  اایینشتتانه،  دادخیگستتترش    تأثیرعاخ  را در اضتتاراب    این

در نظریه اضتتتاراب   توانرا خی 6ادیپ خارح شتتتد  از ستتتوی فروید
ستیز ادیپ با پدر    ویکند.کتخان نخی آن راا؛    بوو؛  و جستجو کرد  تأثیر

ستتیز   اخین بیند.در دیدگا  او پویایی شتار ازرا تا حد قت  در شتار خی
گیرد و شتتاعر قوی شتتاعریستتت که ستتتیز را تا بیشتتترین حد  ریشتته خی

خود را در بیشتترین فاصتوه از ،  برد و در بستتر اضتارابخود پیش خی
و ستتیز  اراب  تأکید بر نقش اضتیانی  ،  اتداد.این ن پیشتینیان نشتان خی

بوو؛ داد   نقتد ادبی  بته    حتاوز ااخیتتدر اثر ادبی جتایگتاای  در شتتتتتار و  
کارش  پیرو رخانتیستیست؛ استت    که بوو؛ به عنوان خنتقدی کلاستیک،  تاست

  اای تحوی استتفاد  از روانشتناستی در    انشتناستی وآشتتی دادن ختن با رو
تا بحت نبوغ را پیش ب شتد و   شتودخیاخین اخر ستبب  ،  بیناختنی استت

یفته رخانتیستیست؛ باشتد چرا که نبوغ و خلاقیت در اخین دور  شت   ددشت
به  است خز و ااوارد آبرا  جهت شبیه نورتوپ فرایبوو؛ ازاین، گیردخی

پدرست و این  قرارگیری پسر در   ی  بوو؛ در شتار پسر زیر سایهزع؛  
در پستتتر ایجاد    اویرابی را به دحاظ رواناضتتتا،  پدر ی  زیر ستتتایه

خادی از  با این نگا  شتتتتاعر،  شتتتتودخیکه خنجر به ت رار پدر   کندخی
و  گرددخیکالای درجه چند؛ خحستوب    صترفا  اصتادت و نبوغ استت و 
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و   ی در کتار نیستتتتتتواقایت،  از نگتاای دیگر اگر  یر از این بتاشتتتتتد
 وی،  دادخیختفاوت بودن نگا  بوو؛ را نشان صراحت در بیان این اخر 

که    اوبیدخیگفتن این ن ته شتهاختی را  و دکنخیخااصتریت را دگد خا   
ی را با ن اتی درگیر  بوو؛  به خوبی آن را خانا کرد و ذان خحدود بشر

بنابراین از او ،  ادایت نخاید  عقلانیت نخود تا بتواند اذاان را به ستتتوی
به ستادگی گذشتت و با اکتفا به اخین ن ات پروند  او را بستته    تواننخی

داشتتت که با   را  ان شتتهر خاخوش ح ؛ تونگریبوو؛ برای خردخ،دانستتت
در خورد  عصتتتتتیتانش قصتتتتتد بیتداری این جختاعت خفتته را کرد  بود و

آینتدگان باز ا؛ ستتتتتخن خواانتد گفتت و خیزان خوفقیتت و تاثیرگذاری او 
بر بود  و نوع حرکتش توانستتتتتته    اااندیشتتتتتهنوشتتتتتت که تا چه خیزان  

 و نسوهای باد از خودش تاثیرگذار باشد.  نس  خویش  اندیشگان
عاقبت در   و کردخیخدتی با بیخاری ستراان دستت و پنجه نر؛   وی

و در ستتن اشتتتاد و نه ستتادگی با زندگی بدرود   2019چهاردا؛ اکتبر  
 گفت.  
 



 سخن سرویراستار 

 هارولد بلوم 

فرانتس   اشخاشتتوقه  برای1  نستت استتی  خیونا  که  ایعاشتتقانه  اایناخه  در
 و  آدود  راز، خدرن  ینویستند    یک  از  تصتویری توانخی  نویستدخی  کاف ا

 توانخی  را  وی،  نخود  رویتت  را  جهتان  پوچی  بته  بتاورخنتد  حتا   عین  در
  او . دانست  زندگی  در سردرگ؛   و خند بصیرت،  نشین  گوشه زاادی  بسان
 بته  نزدی ی  بتا  کته  ااریخنتانی،  دیتدخی  پنهتان  ااریخنتان  از  پر  را  جهتان
 گناای بی و  رازآدود  داشتتتی وی  آثار  تخا؛ ،  کنندخی  نابود  را او  انستتان
 .کشدخی  تصویر به را  استی جهان  در  انسان

 کاف ای  توانستتت  اشزیبایی یواستتاه به  جستتورانه و  صتتری   خیونا
  برود   خاکس،  بیندازد  دا؛  به  را  یهودی  عرفان و  یهودیت خیان  ستتردرگ؛ 

 آن  بر  خبنی  وی  از  قودی  نقت   بته  جتایی  در  کتاف تا  اف تار  تشتتتتتری   برای
  در   وی.استت  خداوند ذان  یستاخته خا  نهیویستتی اف ار  که  کندخی  اشتار  
 را جهان  خود  خداوند  که  داد  توضتتی   اینگونه عارفش  دوستتت به  اداخه
  بر :گفت وی به  پاستس خقا؛   در  کاف ا،  استت ستاخته  شتیاانی و  آدود  گنا  
  صتتتتراحتا    برود،  پروردگاری؛   ناخوش حا  خاحصتتتت  خا  که  باور؛   این
  دارد؟کتاف تا   وجود  استتتتتتی  جهتان  این  از  ختار   در  اخیتدی  پس:گویتدخی

  برای   خرزی و  حتد،  ختداستتتتتت  برای  تنهتا  اخیتد؟اخیتد:  گفتت  و  زد  دبخنتدی
 .ندارد  وجود  اخید

 کویخی عرفان  استتتتاد 2شتتتووو؛   گرشتتتا؛  فراوان  تلاشتتتهای  ر ؛  عوی

 
1 Milena Jesenská 
2 Gershom Scholem 
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 توانخی یهودی  عرفان به  کاف ا دادن جوو    پایبند  برای(اورشوی؛   دانشگا  
  یهودی   عرفان  به  پایبند ا؛   قدراا آن  کاف ا که نخود  خشتتااد    روشتتنی به

  در   کته عرفتانی  گزنتد  از  را پروردگتار  بتایتد کتاف تا  زع؛  بته،  استتتتتت  نبود  
 از  عرفتان  عنصتتتتتر  کتاف تا  برای  واقع  بته.نخود  حفظ  دارد  وجود  ادیتان

 و  ای؛ شتتتد    آفرید    خاک از  اخگی  خا.نیستتتت  برخوردار  آنچنانی  ااخیت
 خزا   توس را خا شترقی  ادیان کنار در  یهودیت  قرارگیری  ا؛  کنار  شتاید
  اخیدان  نا خا  و  استتتتت  اخید  خود(یهودیان  خداوندگار یهو  ،  استتتتت  نخود  

  بهشتتتت  در پروازخان که  استتتتی؛  کلا انی خا،  استتتتی؛   خویش  روزگار
  باعت   تواندخی  ستتیا   کلا ان  حضتتور  آنها زع؛  به که  چرا  استتت خخنوع
 .شود  بهشت  ویرانی
 راای خشت وی ار  پس از  تا  استت قادر ختاا   خداوندگار  عرفان  در

  تختا؛  ر ؛   عوی  عرفتان  بنتابراین  آیتد  فتاو   خشتتتتت وی  ار  بر  و  بیتابتد  را
 دادخی  جوو   رستتگاری  برای  دینی شت   به را  خود  اشخنفی  اایجنبه

  سویی   از  ندارد  وجود رستگاری  به اخیدی  کاف ا روی رد  در حادی ه  در
 نوعی به  شتتبیه  را  کاف ایی  داشتتت  که  نخود  تأیید را  خیونا  نگا   توانخی
 آخدخی  حستتتاب به فراعرفانی کاف ا روی رد اخا  دانستتتتخی عرفان از

  .اندیشیدخی  اخید ان ار به وی که  چرا
 و  درد،  گنتا    بتاب  در  تتاخلاتی  توانخی  کتاف تا  از  1برود  قو   نقت   در

 رویتت  کته  آنچته  کته  بود  نوشتتتتتتته  ترپیش  کتاف تا  اختا  نخود  رویتت  را  اخیتد
  که  آنچه.استتت(خثبت  ابااد نور  بر( خنفی  ابااد تاری ی ی وبه  شتتودخی

 عرفتان  از  نوعی کتابتالایی  عرفتان  تتاثیرگتذاری  خیزان  نیستتتتتت  روشتتتتتن
 یواستاه به کاف ایی کابالای از خا درک،  استت  بود   کاف ا بر(  یهودی
  خوانی؛خی  انستان باب  در  که زخانی خثلا    استت  پذیر اخ ان  شتووو؛   گرشتا؛ 
  اتای آخوز    بته  نیتاز  را    این  در  و  کنی؛ خی  رجوع  شتتتتت ستتتتتپیر  بته  قااتا  

 و لاز؛   انستتتان  باب در  فروید و  شتتت ستتتپیر  بنابراین  داری؛  ا؛   فرویدی
  شتتتتتایتانی  کختک  انستتتتتان  شتتتتتنتاختت جهتت  در  ختا بته  و  ی تدیگرنتد  خوزو؛ 

 بر  عخیقا    کاف ا  کنی؛ خی  اعتخاد  شتناخت  این  را    در آنها به خا و  نخایندخی
 .بود  تاثیرگذار  شووو؛ 

 1922  ژانویته  شتتتتتانزدا؛   تتاریس  بته  خویش  ختاارات  در  کتاف تا
 :نویسدخی

  یا  و  باشد  اشیار و  خفته  شت ستت  خانند به  چیزی  که  ندارد اخ ان  این
 .دارد قرار  زندگی خسیر  در بو ه  بیاورد  تاب  را زندگی

  بود  شتتتر  ستتتخت به  آثارش به  توجه با  نویستتتند    آقای گرایش گویی
  اای ستنت به  نستبت خا آگاای  که کن؛ خی  تاکید  ن ته  این بر اخچنان  استت

  کتاف تا  شتتتتتنتاختت  برای جتاخاته  در  خوجود  انجتاراتای  برخلاف  فرانگی

 
1 Max Brod 
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 .است  لاز؛ 
 خوردخی  چش؛  به  کاف ا  داستانهای  او   در  که گریزی و  تاقیب  این

 قرار  خخااب روی  پیش  که  ااییپرستتتتش و شتتتتودخی  خنجر  جنون به
  این  و  دانستتتتت  استتتتتااری توانخی  را  وضتتتتایت  این واقع به،  دادخی

،  دانستت   بشتر گرفتن  نشتانه  در  کاف ا  اصتو  اخان توانخی را  استتاار  
  آثار  تخا؛   در و  بود  داد   قرار  خویش  ادف را  بالابشتتر  از نگاای با وی
 آن نوعی  به  که  شتتتودخی  دید    بشتتتر  بنیادین  اایآخوز   به حخوه  این وی
 آن  ریشتتته توانخی ستتتویی از،  دانندخی کابالایی عرفان از  برگرفته را
  در   تتاثیرات  آن  نتیجته  حتا   کته  دریتافتت  گتذشتتتتتتته  قرون  بته  رجاتت  بتا  را

 .است  داد   بروز  را  خود کنونی براه
  کدا؛  باید  داندخی  آگااانه و  جویدخی  بهر    استتاار   نوع سته  از  کاف ا
 شتودخی  ستبب  کاف ا  اایاید    پیگیری،  کند  دیگری  جایگزین  را  استتاار  

  باید   ستتویی  از،  ببری؛   پی  اایشنوشتتته  در خوجود نگری  درون به خا تا
 ااآخوز    آن  ؟آیاشتتتتتودخی ور حخوته ااآخوز    کدا؛   به  کاف تا  که  دانستتتتتت

  دستت   این  راحتی به  ؟ویاندشتد    نهفته آستخانها  قوب در و  استتند خذابی
 .دادخی قرار  خویش حخوه  ادف را  ااآخوز   از

اا را بستیار آگااانه آن  که کاف ا خود  ایاستتاار  سته   توانیدخیحا  
  ای شتتتتتیو  بته    1جوییکنتد را در نظر بگیریتد. انتدیشتتتتتهجتایگزین ا؛ خی

ی  حا  استتاار  خحستوس استت.با این  در نوشتتار کاف ا  ایگرایانهدرون
»نفوذ کنند  در خن« و در  دوگانه استتت که ا؛    ایاستتتاار  وجو  جستتت

بشریت و   به اجو؛   با  کاف ا.رودخیبه شخار    «از خن گسوند  »عین حا 
 را  اتاگزار  توانستتتتتت این    اتاخحتدودیتتوی خرزاتا و  ر  قتد؛ گتذاردن

  اتا خحتدودیتتاتا و  اختا این خرز  « کنتدوجوجستتتتتت»یگزار  جتایگزین  
ار گرفتته اا قرخا و آستتتتتختان تختا؛ آن چیزیستتتتتت که در خیتانچیستتتتتت؟ 

بشتتری عبور کرد و   اایخحدودیتاا و با نوشتتتن از خرز  استتت.کاف ا
  ادف  قااا  ااستت.قادر به نابود کردن آستخان  بود که  شتد   خدعی  توویحا  

اا  ستخانآی ستت.اشتار  به جهان ناخخ ن کاف ای  ااآستخاناز نشتانه گیری 
،  برند  »ار نوشتتاری از این قبی یورش خی  به کاف ا به واستاه نثرش

« و این خرزاتا اکنون بتایتد  اتاستتتتتتخحتدودیتتاجوخی بته خرزاتا و  
خرز و گنم خفهو؛  شتد  باشتند.این اخر  درآخد    کاف ا به رنم  خرزاای
تر از کته حتی پیچیتد    کنتد  اخرییتد را بته ذان ختبتادر خیفرواز   خحتدود  

  ی واستتاهبه ایگوی بدنی کاف ا   اا بهاستتت.آستتخان  2دنیخفهو؛ ایگوی ب
چنین اجوخی  یریهودی نیستتتتتت و   قااتا    برنتداجو؛ خینوشتتتتتتتارش  

 یهودی دارد.  ازآدودارتباا نزدی ی با انجار و سنت ر
نبود ی صتتتتتهاگر ختداخوته،  بته زع؛ کتاف تا،  حتا بتا این ،  یونیستتتتت؛ 

 
1 Pursuit of ideas  
2 Bodily ego  
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.حا  چگونه ی نوین را داشتتندیاایش قابویت خبد  شتدن به کابالانوشتته
از  نیستتت؛ را درک کرد آن ا؛ زخانی که که به خثابه خانایصتتتهیو  باید

جووگیری    ی دیگر1دوریتا  ستتتتتحتاقبته ا  تبتدیت  شتتتتتدن فرانتس کتاف تا
ف تا بتدبینتانته و کتا  کنتدخیوجود دارد کته بته ختا اثبتات    اتایینشتتتتتانته؟ کنتدخی

 کندخیاینگونه تفستیر    2و؛ و؛ شتوگرشتا،  نویستد. آخوزگار خاجستورانه خی
ان او ف را؛ تاتداد بستتتتتیتار قویوی از   اتا خختص کتاف تا وکته این نشتتتتتانته

افراد نخیاستتتتتتنتتد بگیرنتتد.این  دقتتب  نخبگتتان یهودی  کتته  چرا    تواننتتد 
 یصتتهیونیستت؛ جایگا  کابالارا تصتترف کرد  استتت حتی جایگا  کابالا

 کافر.  5فرانک  ژاکوبتا  4بتای زویش،  3ای ز  ناتان  
  کاف ا  وو؛  یرقاب  ان ار استتت چونجا تأثیر کاف ا روی شتتودر این
،  دوریا  پیوند خیان کابالای استتتحاق وو؛ در راباه باشتتتو  یاتدر فرضتتت

اا و صتهیونیست؛ ستیاستی که ستبب زاد   یستتو فران   6خستیحیتت ستبتاری
 دارد.    شدن اسراوی  شد وجود

رود که خود»نبوغ  به پیش خی  از تف ر ایشیو    ردنککاف ا برای رد
تف ری که با ریشتته ،  از تف ر داراستتت  در آن شتتیو  «  ناشتتدنیتوصتتیف

ت بته   از نو تته را  »قرون گتذشتتتتت  رازآدود  ایگونتهدوانتدن در یهودیتت
کاف ا دستتت به چنین کاری زد   ،  وو؛ شتتو  با توجه به تفستتیر،  ستتازد«خی
ستتتتخن    ییکاف اوو؛ از کابالای توانی؛ اخچون شتتتتوخا ا؛ خی  آیا اخا  بود

اتا و اتای بتاشتتتتت و  و تخثیت برانی؛؟ آیتا اصتتتتت  جتدیتدی در داستتتتتتتان
بوغ خود را یتا کتاف تا نآ  ؟ نهفتته استتتتتت  وی  اداتاد  اتای ختارقپتارادوکس

اف ا خود را به خستتوخا  کان ن رد؟ یهودی  صتترف نوستتازی قرون پیشتتین
در واوه  خارض داوری قرار دادگیرانه ترین حادت خخ ن در    ستتتخت
ای که »خی  به بادیدن دارد«.  ک شتتخص نه نویستتند  عنوان یبه  نخستتت

،  از خویش با دنیا وداع کرد خراقبه کاف ا دو ستتتا  و نی؛ ستتتا  پس از
جهان فروبست.    اش چش؛ ازاز تودد چه  و یک سادگیافسوس که پیش 

د خخ ن  فراتر  از حت  بیش،  یننو  یدار کتابتالایحتا  بته عنوان پرچ؛ بتا این
،  7دوون یک از کابالااای خوشتهر ایچتفستی،  از ار کستی( پیشتروی نخود

اخر ،  وو؛ ناتان  ز  یا گرشتتا؛ شتتو، 8کوردوورو خوستتی،  استتحاق دوریا
 یرقاب   (اگر اصتوی در کار باشتدف ا  کا  آستانی نیستت اخا اصت  رازآدود

به این اخر است  پی بردن ، تفسیر است. اص  کار خن در خوانش کاف ا

 
1 Isaac Luria  
2 Gershom Scholem  

3 Nathan of Gaza 

4 Sabbatai Zvi  
5 Jacob Frank  
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7 Moses de Leon 
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توستتتتا دیگران  انجا؛ داد تا از تفستتتتیرشتتتتدن   را که او ارکار خخ نی
اف تا نیتازخنتد  اتای کتچته در نوشتتتتتتتهخانتاستتتتتت کته آن  بگریزد . این بتدان

اریک    .شتتودخیپس زد   از جانب خود نویستتند   ،  تفستتیر و تابیر استتت
ه خثتتابتته گتتا  بتتهتتا؛ ایچ»اب:کنتتدخیگونتته تاریف  این  را  این گریز  1اور

  اخان چیزی ستتت کهدر نظر گرفته نشتتد  استتت  این   نیرویی خرکزی
روی   افر  شتتتتتود« اختا این  ا دیتد  خیاتای فرانتس کتاف تدر داستتتتتتتان

 .  ابها؛ باشد  تواندنخی
توان پی برد که یکاف ا به جر؛ شتتتک ندارد اخا با خواندن آثارش خ

  بردن   دذت خااصتتر  که »برای انستتان  وی قصتتد بیان این ن ته را دارد
. با نگاای دقی  به این  «  یرخخ ن استتتتت3جر؛   بدون ارت اب2از گنا  
ارت اب جر؛ بستان گریز  دذت بردن از گنا  بدون،  گفت توانخیتفستیر  

گا  به ایچرازآدود باشتد  یا   از تفستیر استت.ستنت یهودی خوا  انجارگرا
خارح کنی: »خفس ر چه کسی ای را آخوزد که چنین پرسش نیچهخیتو ن
، استت؟« در عوض ختن  یواستاهو به دنبا  کستب کدا؛ قدرت به   ستت

خفستری در خستیر  »آیا  :ستازدخیپرستشتی را خارح ستنت یهودی چنین  
  به دور تورات استند   حصاری  آنان که در ار عصری به دنبا  ساخت

قدرتی حاک؛ بر ختنش نیستتت بوه وی ، کاف اوجود دارد؟« قدرت گریز 
کاف ا  کس پیش از  ایچ،  حا با این کشتدخیبه دور تورات    حصتاری ا؛ 
 4یهودا اادویخویش به دنبا  ستاخت حصتار نبود  استت حتی    گریزبا 

 یا اسپینوزا.  
 شتت ارچی«  که خااد  5شتتخصتتیت خرخوز »گراکوس   کاف ا اخان
یا زا چه استتتت( استتتت  کستتتی که دچار   خانای کلاغلاتین آن نیز به

. کندخیاا با خرگ زیستتت  خودکشتتی روح شتتد  استتت و اخچون زند  
پرستد: »پس شتخا با کشتد و خیابرو در ا؛ خی  6ریوا وقتی که شتهردار  

 داد:پاسس خی  ایی جدیش ارچی با کنایهدنیای دیگر پیوندی ندارید؟«.  

از ، ندکیت خیجا ادااخیشتته روی پو انی استتت؛ که خرا به آن
گا  به ستخت راستت  ،  گا  پایین، این پو ان بستیار فرا  گا  بالا

ت؛. شتتت ارچی تبدی  در حرک و اخوار   پیخای؛خی به چپ و گا 
 خندید. خیبه پروانه شد  

حضتتورش برای نابودی  ،  گراکوس به کلا ی تنها خبد  شتتد  استتت
.  در آستخان بهشتت پرواز کند  تواندنخیگا  ت گرچه ایچاست بهشتت کافی

 
1 Erich Heller  

2 Sin  
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 کند  اش دلادت خیناپذیریبهشت بر اخ ان  یگزار  ، در عوض

 که در زورق. پیش از آنا؛بود خشتنود  گ؛خر خن از زیستتن و
بار و تفنم شتتتت اری خود را که  کودهبا شتتتتادخانی ،  ن؛بنشتتتتی

و خانند دور انداخت؛ ، بادید؛شتتان به خود خیاخیشتته از داشتتتن
کفن؛ را پوشید؛. خوابید؛ ، ت عروسی به تن کنددختری که رخ
 «.ر  دادپس پیش آخد ؛. سو اتتظار کشید

اع بوند کرد و گفت: ی دفشتتهردار دستتت خود را به نشتتانه    
آیا شتخا برای این پیش آخد خویش شتتناکی   »چه سترنوشتت دا

  ؟«کنیدنخیرا سرزنش 
وجه. خن یک شتتت ارچی بود؛    شتتت ارچی گفت: »به ایچ    
   جنگوی ا؛بود شتت ارچی جنگ  ستتیا   شتتهر  بهگنا  استتت؟ آیا

شخصی    یقریحهداشت و در پیروی از    گرگ  زخان  آندر  که  
د را  نشتتتستتتت؛ و شتتت ار خوکخین خی  به زاراادر بوته  خویش

 . آیا کند؛خیپوست تنش را  ، گرفت؛ و پس از ش ارشنشانه خی
و  نهادندخیر؛ به خن ار  ابت کا؟ بدر این کار گناای استتتت

دادند. آیا در این دقب شتت ارچی بزرگ جنگ  ستتیا  را به خن 
 بینی؟کار گناای خی

اخا به   شتتهردار گفت: »خن صتتلاحیت تصتتخی؛ گیری ندار؛    
 اراتا وجود نتدارد اختا بته راستتتتتتیایچ گنتاای در این کت   ر؛نظ

 تقصیر چه کسی است؟«
چه را خن آنبان استتتت.شتتت ارچی گفت: »خقصتتتر کرجی     
و به آن پی نخوااد  کستتتتی نخوااد خوااند،  نویستتتت؛جا خیاین
ی خرد؛ اخته  بته  حتی اگربته کخ ؛ نخوااتد آختد   کستتتتتی،  برد

 بستته   اااا و پنجر تخا؛ در، تا خرا کخک کنند  دادندخی  دستتور
اا را به دحاف خوااد خاند  اخه در بستتتر خود خوااند خاند و

خوااد   شتبانه  ایخهخانخانهین خبد  به  ستر خوااند کشتید و زخ
و اگر    شتتناستتدنخیکس خرا که ایچستتت  این بدان خانی شتتد. 

ی نستتتتبت به حا  خن داشتتتتته باشتتتتد آگااکستتتتی کوچ ترین  
که کجا خرا   دانستتتخیدانستتت که چگونه خرا بیابد و اگر نخی

ف ر ، که چگونه به خن رستیدگی و کخک کند دانستتنخیبیابد  
به  کخک به خن نوعی ناخوشتتتی ستتتت که برای بهبود آن باید  

 بستر رفت و خوابید. 

تحستتین برانگیز  با قهرخانان اوخری قیاس شتتود  گراکوس حتی اگر
برای زند  خاندن  حتی اگر   دانندخیپندارند که  دانند یا خیخیآنها    استت
بهترین باشتند. اخا گراکوس فقا ، خیان خردگان  در  بار باشتد( بایدخحنت

از شتتتتت تارچی بودن در    ین بود کته خودش بتاشتتتتتد ویخواستتتتتتتار ا
 از جناز  بودن استتاار  از خودکشتی روحش( خرستند بود  اشزندگانی

تن   » خانند دختری که رخت عروستتی بهخرستتند بود: خیان خردگان  در
، رفتتپیش خیکفن؛ را پوشتتتتتیتد؛«. تتا وقتی کته اخته چیز خوب  ،  کنتد
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 ش خرستتتتتنتتد بود.تقصتتتتتیر کرجی بتان بته عوتتتگراکوس بیش از پی
نان شتتتتیوا ستتتتخن اخا اخچ  بود  که خرد  ا؛ گراکوس   بود  اشکفایتیبی
ناخوشتی  ، بود: ». ف ر کخک کردن به خنگذشتته    کار از کار،  گفتخی

 باید به بستر رفت و خوابید.  تنها  آن  ست که برای بهبود
اتای تختا؛    توجته پتایین کشتتتتتیتدن کرکر  بتی قتاگراکوس بتا استتتتتتاتار  

  شتتان شتتبانه که در آن افراد دحاف به ستتر ایخهخانخانهچون  ا؛  -زخین
خانی   کند: »این بدین خانی استت«. این بدینح ؛ صتادر خی  -دکشتنخی

یهودی  و؛ یا ار عاد؛  وشتتو،  تنها در عاد؛ کاف ا،  چون فرویداستتت که ا؛ 
اگرچته کتاف تا برای    ستتتتتت کوی نهفتته اخانتایی    یدر ار چیز  یدیگر

 کند. خان به آن کخ ی نخیرسیدن یا نزدیک شدن
در آن    ستتت که ار چیزیکه با آن روبرو استتتی؛ جهانی  اخا آن چه

 1گونه که جی اچ ون دن برگ؟ اخاناستتتتت  و نیازخند تفستتتتیر  خانادار
در صتتورتی اخه  ،  نویستتدفروید خی ی ستترکوبباب نظریهیک بار در  

داشتته باشتد و دیگر  در گذشتته وجود  تواند دارای خانا باشتد کهچیز خی
اای انجارگرای  قااا  دنیای خاخا؛  د.گرچهنتواند اخری نو خحسوب شو
از دیرباز دنیای ا وب    استتتت و به تبع آن  2قرن دو؛ عصتتتر خشتتتترک

در    و    استتتتتورات آخد در گونه کهبود  استتتت. اخاناینگونه  یهودیان  
دیگر تفاستتیر ستتنتی ا؛ در ار ،  پرداخته شتتد  استتت توخود به تفستتیر آن

ی اند اخا حدود و ثلور خوقتت و وحی در حافظتهعصتتتتتری جات  شتتتتتد  
نا از خا  ار چیزی خانایی نهفته استتتت زیرا تخا؛ در  ت استتتت.یهودی ثب

آن   دارد  خانایی که از اری  شتترح  وجودپیش در کتاب خقدس عبری 
آن تا زخان ظهور خستی   حتی اگر  درک کاخ   ،  شتود  باید کاخ  ادراک

 خحق  نشود.  
یی  ستتفر دریا خستتیر  خود  کاف ا استتتند،  شتت ارچی و زاغ، اکوسگر

اخان خستتتتیر  کاف استتتتت  کاف ا انگا؛   ی گراکوسپایان و نوخیدانهبی
کتاب خقدس  ،    1917نگارش داستتان گراکوس شت ارچی در اوای  ستا  

ستتفر دریایی گراکوس ،  کرد و به باور خنعبری را بستتیار خااداه خی
ی دیرانگا؛  برای خااداه  ایتوان استتتتتاار  نشتتتتد  را خیخرد  اخا دفن
کتاب خقدس  ،  ستت   ددانستتت.کاف ا با وجود بیخاری حا  اشزبان اجدادی

، کردخی( خااداه تقریبا  تا پایان عخر    1923بری را تا بهار ستتتا  ع
این را داشتتتت که باد از کستتتب   تپید و رؤیایددش برای صتتتهیون خی

چون  او ا؛ اویت خویش را تثبیت کند.،  فوستاینبا ستفر به    اشستلاختی
بتجربتته،  گراکوس ر خلاف  ی زنتتدگی در خرگ را داشتتتتتتت ارچنتتد 
 دست یافت.   به آزادی خرگ، گراکوس

روایت  ،  به عنوان یک داستتتتتان یا تخثی  بوند،  گراکوس شتتتت ارچی
 

1 J.H. Van den Berg  
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اای  نیستتتت زیرا در نوشتتتته  2یا اوندی ستتترگردان  1یهودی ستتترگردان
  3زنی و نقب  ی یا حتی تزدز  بو ه ت راری سترگرداننه استتاار  ، کاف ا

اایش نه خود را بو ه تفستتتتیر عرفانی خحوی از اعراب دارد. نوشتتتتته
یتا نیتازخنتد    کنتد کته کتاف تا خود از آن  تافت ا ت رار خییهودی  توراتی ر

گوید اینستتتت که  این تفستتتیر به کاف ا خیکه چه دانستتتتن آن استتتت. آن
کاف ا کستی را ندارد تا ،  حا تورات شتفاای وجود دارد نه کتبی. با این

اایش  نوشته،  . بنابرایناین تورات شفاای را برایش بازگو نخاید  چیستی  
  اش نیستتتتتت ای کته در دستتتتتترسبرای تورات شتتتتتفتاای  را جتایگزینی

دقیقا  در خوقای ت گراکوس شتتتت ارچی استتتتت  کستتتتی که    .ویداندخی
چیزی بیش از آن ،  جتا استتتتتت؛ داتد: »اینگونته کلاخش را پتایتان خیاین
استتتتت و  ستتتت انبیا؛  ان؛ گا؛ نه؛. زورق توفراتر از آن نخی،  دان؛ نخی

 وزد.« دیار خرگ خی  ترینژرفراندش که در خی  پیشبه بادی  
برای رابرت    1932ستتتتتپتتاخبر ستتتتتا     نوزدا؛ کتاف تا در تتاریس  

پس   اگر پیلاخی از آن دوراا نباشتتد  نویستتد که: »توخودخی  4کووپستتتاک
از دوراای بی ران چه  ستنت یهودی جز پیاخی،  برای کاف ا  ؟«چیستت

« استتت که با 5ا؛ اخایونیخستتوخا  بخشتتی از تخثی  خشتتهور »پی بود؟ این
ی  دب پنجر ، رستتاند  انگا؛  روبخوانند  ستتخن خود را به پایان خی

ستتت که  پیاخی کند  به خثابه خوانند  نشتتستتته و برایش رؤیاپردازی خی
از   6نز پودیتزرخدا به انگا؛ احتضتار برای خوانند  فرستتاد  استت. اای

گریز کاف ایی    کند و ستتتتپس در نژنمای خیانشتتتتی نیچهاین تخثی  خو
 افتد:خی

ا؛ اخایونی با توصتتیف ستترنوشتتت داستتتانی در زخانی تهی پی 
خبتد    بته خیتا  ذانی فرد رؤیتاپرداز،  ای  ختتافیزی یاز حقت 

شتود که دب پنجر  رو به جهانی تیر  و تار نشتستته استت. خی
خبر خرگ اخپراتور استتت. ،  قای این داستتتانتنها االاعات وا

 ست که کاف ا از نیچه به عاریت گرفته است. این خبری 

. توخود  آن را در خواب ببینیتد  حتی اگر  اخا این تخثیت  حقیقتت استتتتتت
با   ای بی ران استتت از فاصتتوه ی اخایونیاخوجود دارد و به راستتتی پی

زخه  گوش فرشتته زخاخی را در  پی،  که اخیشته در حا  احتضتار استتاین
 به  را زور رااشتواند بهکس نخیکند. به شتتخا گفته شتتد  که:» ایچخی
اخا ،  اشتتته باشتتد«اخی از جانب خردی خرد  دجا ب شتتاند حتی اگر پیاین
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 خیرد.  در ختن داستان نخی  اخپراتور
از قضتتتا نه اخر که    کاف اییستتتت  1خنفی  فاصتتتوه ارجاعی به خفاای؛ 

فرویتدی و   2اتایتدگری نیستتتتتت اختا بته نفی  خنفی اگوی ونته اخر خنفی
دیک  و؛ بستتیار نزواای شتتواخچنین تصتتور خنفی خوجود در کابادیستتت

اختتا   بتته وقتی دیگر خوکو     خواا؛ خیاستتتتتتت  بتتاب را  بحتتت در این 
شتت   خویش    ترینختاادی  آور دری شتتگفتگراکوس شتت ارچی ختنکن؛.

 نخای کاف ا نیست.  ی تخا؛ آینه است اخا
او   ابداع و اصتادتی از خود بروز خیدادکه،  باشتد  وقتی کاف ا خودش

  خااصتتر ستترآخد  ربی نظیر و نویستتندگان   نخایدخیرا ا؛ قاخت دانته  
اند  فروید را نباید در این  کشتپروستت و جویس را به چادشتی جدی خی

و   ی عوو؛ کتار فرویتد در حیاته،  یتدنختااور کته خیگنجتانتد زیرا آن  زخر  
دیگر  ،  . اگر این را باور کنیداستت  ستازیسترایی یا استاور  نه داستتان

اای حیوانی کاف ا بستتتتیار  کند. تخثی خستتتتاو  ا؛ شتتتتخا را ختقاعد خی
  نه انستان و    نه حیوان، برای کاف اای  اند اخا خوجود خه؛ افستانهستتودنی

شتگرف و بستیار    یاستت که در قادب داستتان  3بو ه یک اودرادک،  استت
«  4اای پدر خانواد   در حد یک صفحه و نی؛ و با عنوان »نگرانیکوتا

« به تصتویر کشتید  شتد  استت. خرد 5یا » ؛ و اندو  سترپرستت خانواد  
بتا پتاراگرافی    نتد کته ار یتککختانواد  این پنج پتاراگراف را روایتت خی

 شود که در گیر و دار خانای اس؛ است:  آ از خی

کوشتتند  ی استتلاو دارد و خیگویند که اودراک ریشتتهبرخی خی
شترح داند. برخی دیگر بر این یاورند  تا آن را بر این استاس

ن آدخانی استتتتت و از زبان استتتتلاو تأثیر گرفته ی آکه ریشتتتته
توان به این نتیجه ار دو تفستتتیر خی استتتت.با نگاای دقی  به

خاصتتتته وقتی که  اا صتتتتحت نداردیک از آنید که ایچرستتتت 
 کنند. اا خانای خاقودی از واژ  اراوه نخییک از آنایچ

  را در زبتان   ی اودراکپژواشتتتتتگر کته رد واژ    6ویوهو؛ اخریتک
 به خانای خنصتتتترف کردن کستتتتی از کاری(   7چ ستتتتوواکی اورادیتی

چون »خهخان خشتت وک« ادوارد  بر این گریزجویی فاو  آخد. ا؛ ،  یافت
،  کنتدی نتاخوانتد  استتتتتت کته خ تان را ترک نخیاودراک خهختان،  8گوری

 
1 Negative  
2 Negation  
3 Odradeck  

4 The Cares of Family Man 

5 The Sorrows of Paterfamilias  
6 Wilhelm Emrich  
7 odraditi 
8 Edward Gorey  



   33  جنون، استعاره و شر در مسخ كافكا
 

تنهایش    شودخیجا؛ ارکاری که باعت  اور ضخنی شخا را از انزیرا به
 دارد.بگذارید باز خی

اودراک    کندستتردرگ؛ خانواد  او را صتتدا خیاور که پدر  آیا اخان
ختاننتد  ت؟ آیتا یتک خوجود کودکتوان یتک »شتتتتتی« در نظر گرفترا خی

ی  ستاختهی کودکان درخانه استت؟خستوخا  اودرادک  استت یا دیوی در دنیا
ق و شتو  از خاک رس قرخز توستا   آدخی که  ابع استت نهکودکی خلات

اودرادک به خثابه نقیضتته    عد؛ خوانش خوقتبه وجود آخد  استتت.یهو   
شتود که » ا گفته خیآگااانه اخری دشتوار استت وقتی که به خ   پارودی(

اذعان    خخ ن استتت  و باز ا؛   تواند بایستتتد«خیگویی که دو پا داشتتته و 
داشتتت و اکنون چون آد؛ »زخانی شتت وی خاقو   ا؛   که اودرادک  شتتود

اخچنتان تنهتا فرستتتتتود  استتتتتت« اگر اودرادک رو بته زوا  رفتته پس  
توان آن را دقی  وارستی کرد زیرا »چابک استت  و نخیسترزند  استت  

را به  توان اونخی گا  ایچ،  شتتتتودظاار خیداستتتتتانی که در آن    و خانند
کند که نه تنها کاری در  چنم آورد«. اودرادک به شتتتتخا توصتتتتیه خی

ستت که  ی دیگری ااو چهر    تراو ن نید بو ه به تابیری شتفافارتباا با  
 .  داد که او را تفسیر ن نیدشخا را پند خی، ی آن کاف ابه وسیوه

ستتتتتت کته  ی ی از انزآدودترین دحظتات در بتاب کتاف تا زختانی  
اا  تر از شتتخا به نرد  که درستتت پایین  -پرستتت خانواد  با اودرادکستتر

چون  ا؛ کلاخی با وی  ا؛ شتود. در تخای  به خواجه خی  -ت یه داد  استت
شتتتتتویتد. از او زد  خیفتتشتتتتتگ،  بتا یتک کودک(  تختایت  بتا ا؛ کلاخی

داد: اودرادک. »کجا زندگی چیستتتت؟« پاستتتس خی  پرستتتید:»ناختخی
اش از ته خاصی ندار؛«. خند   داد: »جایخی  کنی؟«. با خند  پاسسخی

 خاند. اای پاییزی خیخش برگد  نیست. به خش
بدا به حا  چوبی  ،  نویسد ».خن. ی ی دیگر استرخبو در جایی خی
یتابتد«. بتدا بته حتا  چوبی کته خود را اودرادک کته خود را ویودن خی

تابیر    دریدربته،  یتابتد. اگر برای بورژوااتا »خقر ثتابتت نتداشتتتتتتن«خی
 یرعادی    انستتتان نبودن،  خندد اخا این خند  اودرادک به آن خی،  شتتتود

تحریک به انجا؛ واکنشتتتتی  یرعادی  استتتتت. ستتتتپس پدر خانواد  را 
ی کاف ا باشتتد که از نگا  فروید به یضتتهاین خود خخ ن استتت نق.کندخی

 پس  اص  دذت نهفته است: خرگ در 

 خوااد آخد؟ ار آن هرستتت؛ چه بر ستتترش پبیهود  از خود خی
ادفی در زندگی داشتتته استتت  کنشتتی که تحوی  رفته ،  بخیرد

کند. پس با این استتتت  اخا این در خورد اودرادک صتتتدق نخی
بتایتد گختان ،  کشتتتتتدپیش پتای کودکتان؛ خی، اتایی کته بتا خودنستته

دان؛ که اا در حا   وتیدن خوااد بود؟ خیکن؛ که اخیشه از پوه
ت بیش از خن که خخ ن اسد اخا ف ر اینزنبه کستی آستیبی نخی

 برای؛ دردناک است. ،  زند  بخاند
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بتته   از جنبتته  ستتتتتفری،  اتتدف زنتتدگی،  ه زع؛ فرویتتدبتت ارگتتانیتتک 
انستان پس از آن ه با آگاای ناب به ستوی تحوی  آن   استت یرارگانیک  

ددربتا  آزار و  . اختا اودرادک  بیخیردرود و خیتحویت  خی   کنتدخیحرکتت  
خرگ  یرانهادف استتتتت  بنابراین در خارض بی  وی کودک  ستتتتاخته

نیستت. اودرادک  ااریخنی فناناپذیر استت و اخچنین برگشت فرویدی از  
شتتد   چیزاای ستترکوب شتتد  در ستترپرستتت خانواد  که  اخر ستترکوب

اند( استت. اودرادک کوچک دقیقا  اخان  باعت عزیخت اخیشتگی او شتد  
شتتتد   اخر ستتترکوب  1چیزی استتتت که فروید آن را برگشتتتت شتتتناختی

کته ستتتتترکوب کتاخت  عتاافی برقرار استتتتتت. پتدر  در حین این،  نتاختدخی
کنتد اختا او را ف نی خیدرون،  ختانواد  اودرادک را بته دحتاظ عقلانی

کشتد. لاز؛ به ذکر استت که کاف ا  دحاظ عاافی به تصتویر خی بهتخاخا  
لا   ی کاف ایی  نه کاخ   نستتتتخه داندخی 2اودرادک را خجازی برای نفی

 که آن را شرح خواا؛ داد.    ستای یرفرویدی( نفی یهودی  نسخه
د؟ شتاید پرستش  فردی دارچرا کاف ا اقتدار خانوی بستیار خنحصتربه

کاف ا چه نوع اقتدار خانوی برای خا دارد یا را باید دوبار  خارح کرد.
شتتتتوی؛؟ چرا  ری خیچرا خا تر یب به خواندن آثار فردی با چنین اقتدا

که به تاریف اقتدار  اینبا  شود؟ ی اقتدار خارح خیی دربار  شچنین پرس
ارتبتاا ختاصتتتتتی بتا اقتتدار خانوی ،  ادوفظی آنخانتای تحتت،  پردازی؛ خی

،  از اقتتدار خانوی در ختون یهودی  گفتننتدارد و در ارحتا  ستتتتتخن  
 و  ودییهنه خفهوخی  ،  با شتک و تردید اخرا  بود  استت. اقتدار اخوار  

کاخوی دارد   کویستتای کاتودیک روخی خفهو؛ و در بافتار    استتت  نه روخی
بنیان    ستتتستتتتاای ستتتیاستتتت استتتراویوی و زاد کاریو برخلاف کثافت

ایچ  ت خانای چندانی ندارد.یهودی اای یهودی آخری ایی درنوستتتتتادژی
اور که  خراتب نیز آنخراتب وجود ندارد و ستوستوهاقتداری بدون ستوستوه

نه به خاخا؛ نه به اشتتتتخاصتتتتی دیگر    خااید خفهوخی یهودی نیستتتتت.  ب
یا   گوید چه چیزی یا چه کستتتی یهودی استتتتتا به خا ب  نیازخند استتتتی؛ 
،  گرایی و فرانتم یهودیاتای انجتارخنتدی نته تنهتا ادتقتاانیستتتتتت. نقتاب

پنتداشتتتتتتن یهو  بته نتد.کنی جی را نیز پنهتان خیبو ته ختاایتت خود  یهو  
دای کوچتک روخی  اخری بیهود  استتتتتت. او نته خت،  عنوان قتادر خاو 
که   داد نه خدای اوخریخی اای بشتتتری را خبنا قراراستتتت که فاادیت

 زند.انسان دست خی  به خو  خخاابانی برای قهرخان جوو  دادن
اا  اگرچه گاای به عنوان ار دوی اینگذار و ناظر نیستتت  یهو  پایه

به دنبا     نهو  پدری استت    ایفای نقش ی اصتوی اوشتود. استتاار  خوا خی
توانید از اری  او شتتخا نخینه بستتتن عهد و پیخان استتت.و   یان نهادنبن

  یرا خهربتانی او نته از اری  فاتادیتت بشتتتتتری ز  دریزی کنیتاقتتدار را پی

 
1 Cognitive return  
2 Verneinung  
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 شود. آش ار خی  شبو ه از اری  خوقت
اینگونه گفت که نا؛ و نا؛   توانخیدر باب شتخصتیت گریگور ستخستا  

نوع ،  خن تنها استت؛ ترجخه شتود  تواندخیخانوادگی وی در زبان چ ی 
خانای زیستتن بدون    تواندخیزیستت او به عنوان یک حشتر   ستوستک(  

اخید را برای خخااب توقی کند اگر چه نویستتتتند  با اخید به نوشتتتتتنش  
خانواد     خستتس شتتدن گریگور خنجر به ارد شتتدن وی از،  دادخیاداخه  

به ستترنوشتتت گریگور از اخان خاوا آ ازین   توانخیشتتد  استتت و 
قانونی خشتخص در خستس وجود دارد که بر خبنای نوعی ،  خستس پی برد

ت راری به شتتت   ،  اجباری از جنس ت رار،  تنظی؛ شتتتد  استتتتاجبار  
  اش اصتتتتتویکتاری روزخر  کته گری ور خح و؛ بته انجتاخش بود و ددیت   

در خستتتتتس .بود  شتتتتتانزنتدگیخختار     تتأخینو  ا؛ بتدای کلان ختانواد   
کتارفرختای یهودی گریگور را ختدا دانستتتتتت نوعی عرفتان    تواننخی

خشتتتتااد  نخود و  توانخییهودی را در این اثر بستتتتان تخا؛ آثار کاف ا  
و این   شتتودخیدر آثار کاف ا دید     ایحفر  استتتی که بستتان    خلأاخان  

 .شوی؛ خیبا آن خواجه  خانزندگیاخان حفر  ایست که در 
 و  ر کاف ا دار؛ به ایچ ستی تاو  ندارداتفستیر عرفانی که خن از آث

کاف ا اخوار  از .اور و....نیستتتت،  بنیاخین،  خناب  بر نظریات شتتتووو؛ 
آن ته بخوااتد خود را عرفتانی جوو  داتد و رو بته ستتتتتوی ختدایی بیتاورد  

فرود در این جهان   ینقاهخا را با  کندخیاو تنها ستتای   ،کندخیاختناع  
  ای استتاار  در کادبد ستوستک خود  استتی آشتنا ستازد و به واقع گریگور

از خنظر زیبایی شتتتناستتتی خانند    تواندخیاز این وضتتتایت استتتت که 
اوفان شت ستپیر قاب  توجیه و تفستیر    ینخایشتناخهشتخصتیت کادیبان در 

 باشد.
با درک    شتتنودخیگریگور خستتس شتتد  زخانی که خوستتیقی زیبا را 

کاف ا از ار شتت وی از تصتتو.یرستتازی  ،  شتتودخیجهانی دیگر خواجه 
برای گریگور خستتتتس شتتتتد  و در کادبد یک حشتتتتر  درآخد  خودداری  

قتابت    بینی؛ خیدور    ایفتاصتتتتتوتهکته ختا آن را حتی از    ایحشتتتتتر  ،  کنتدخی
وضتتایت پیش آخد  را به   توانی؛ نخیترستتی؛ کردن نیستتت و از ستتویی  
از ستتویی دیگر این وضتتایت به خا ،  توا؛ گریگور ستتخستتا خرتبا کنی؛ 

وضتتتتایتی خنفی نفی شتتتتد ( را   تواننخیکه ایچگا     نخایدخییادآوری  
  اای نوستتادژیاگر به چارچوب    خخصتوصتا  بصتورت بصتری نشتان داد  

 کاف ایی خربوا باشد.
برایش رااوردی خانند    ندتواخیآیا آگاای گریگور نستتتبت به خرگ 

  اش خانواد  به اخرا  داشتته باشتد؟آیا خرگ وی ستبب خشتنودی   را  آزادی
نستبت به کاف ا    ایخحتااانهخوااد بود؟ویوه؛ اخریش در جایی با تفستیر  

دیر  که این اخان وضتایتی ستت که    دادخیبه این پرستش اینگونه پاستس  
چنین پرستتشتتی به دا؛  یا زود تخا؛ خخاابان کاف ا را با خواجه شتتدن با 
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و   ای؛ خستتتتتتتهگویی کته اخگی ختا از این تاقیتب و گریز  ،  خوااتد انتداختت
 یر قاب  توصتتیف قاب  رویت   ایحشتتر  حا  اخین وضتتایت در کادبد  

 است.
خیان حقیقت و   ایخحدود  کاف ایی در   اایروایتخاننتد تختا؛   خستتتتتس

کته اویتت یتک یهودی ختدرن بتا   ایخحتدود  در  ،  داتدخی   خانتای آن ر
حقیقت با اخید در ا؛ آخیخته  ،  در ا؛ آخیخته شتتتد  استتتت  انجارگریزی

در دستترس خا نیستتند چرا که خانا بنا به  ااگزار  شتد  که ار دوی این  
 .در آیند  نهفته است  ای؛ کرد  آنچه در عصر خسیحیت تجربه  

گفت که خرگ گریگور بر ستترنوشتتت کاف ا ستتایه خیندازد    تواننخی
به واقع جهان ،  جستتتتتخیچرا که کاف ا اخوار  از نفی شتتتتدن اختناع  

گریگور بتا خرگ خویش آ تازگر ،  رجاتت بته حقیقتت فرویتدی ستتتتتت
خرگ را ش ست گریگور بدانی؛    توانی؛ نخیو حتی  شودنخیکودکی خود  

ندارد بو ه گا  به چرا که خرگ اخیشتته نشتتان از ستتقوا و شتت ستتت  
کوس شت ارچی نظیر گرا  ااییشتخصتیتخانای رستتگاری ستت خانند  

 و...
حتافظته یهودیتت و آینتد  یهودیتت بته  ،  آثتار کتاف تا خیتان حقتای  گتذشتتتتتتته

و  رودخیشتخصتیت گریگور از توست  به خذاب افر   .دا؛ افتاد  استت
اخا خا تا چه حدی با انجارگریزی    شتتودخیبیشتتتر به شتتاریت ختوستت   

  ایی و وارثان وی نظیر ب ت آشنایی داری؛؟ کاف
خدعی تفوق آن شتد و   تواننخیبدون دانستتن در باب عرفان یهودی 

از این رو ایچ شت وی از تفوق در ایچ یک از آثار کاف ا به خصتوص  
 .خوردنخیخسس به چش؛  

 



 آنچه از کافکا مادانام 
 

 کافکا نگاهی به زندگی فرانتس 

کتتاف تتا   ستتتتتو؛    یزاد  فرانتس 
از   ۱۸۸۳جتتتولای   یتتت تتتی 

تتتاثیرگتتذارترین   ترینبزرگ   و 
  ی ستتتد   زبانآدخانینویستتتندگان  

وی پیش    رودخیبیست؛ به شخار  
بته دوستتتتتت نزدیتک    از خرگش

وصتتیت کرد   خاکس برودخود  
نخوانتد   بود کته تختا؛ آثتار او را  

ختاکس برود از این   .بستتتتتوزانتد
ناخه ستترپیچی  دستتتور وصتتیت

کرد و بیشتتتر آثار کاف ا را خنتشتتر کرد و دوستتت خود را به شتتهرت  
در بتاب کتاف تا در اختان    اشخقتادتهاخین اور بتاتتای در    .جهتانی رستتتتتانتد

که آیا کاف ا را باید    ستتتتازدخیابتدا خخااب را با این پرستتتتش خواجه 
آخری ا و ، خحاکخه، خستسکوتا    رخان، ترین آثار کاف ارآواز  ستوزاند؟پ

به فضتتتتااای داستتتتتانی که  ،  اصتتتتالاحا  استتتتتند. قصتتتتررخان ناتخا؛  
 گرایتانتهفراواقعپتاافتتاد  را بته شتتتتت وی نتاخاقو  و  اتای پیشخوقایتت

و از این رو کاف ا به عوت   گویندکاف ایی خی فضااای کنندتوصیف خی
 توصیف بی خثادش زبانزد عا؛ و خاص گشت.  یشیو  

خانواد     وی یک  شد. پراگ در   یهودی   زبانآدخانیدر  آن  زاد   در 
پرا خناقهزخان  بود.این  ؛  بوا  خناقه  خرکز  سرزخین  گ  از  اای ی ی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
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به  خت بزرگب خجارستان-اتریش اخپراتوری او   فرزند    ترینود.او 
پیش    شار دو برادر.بود  ر و سه خوااردو براد   ختش   از  ایخانواد  

جنم  باداا در جریان    شاز شش سادگی فرانتس خُردند و سه خواار
 .جان باختند  اانازی اای خرگاردوگا  در   جهانی دو؛
یهودی و خادرش زنی ختاصب بود. رفتار خستبدانه   بازرگانپدرش 

خحیا ترسناکی در خانواد  به وجود آورد  بود    چنان ،  پدراوبانه  و جا  
 - بر روح کاف اای خخوو از ترس  ی کاف ا را سایهکه چش؛ انداز کودک

که تصویر این کابوس ارگز در سراسر    ایگونهبه  ،  احااه کرد  بود 
زندگی او فراخوش و دور نشد. شاید اخین نفرت از زندگی در کنار  
  پدری سنگد  خوجب گردید تا کاف ای نوجوان ابتدا به خذاب پنا  بَرَد

دانست که بسیاری گفته شد  است اخا باید    اای سخن  اگر چه در این باب
کاف ا زندگی  از  باد  یک  تنها  نگا   تی    این  کانه  تابیر  به  است  بود  

انز و شو  ابای را از آثار و نگا  او حذف نخود ار چند    تواننخی
که انز و شو  ابای خود نشانی از یاس دارد اخا باید با در نظرگرفتن 

 جخیع جوانب در باب کاف ا سخن گفت. 
  را نیز  زبان چ یاخا    انی را به عنوان زبان نخست آخوخت کاف ا آدخ

خیک؛  صحبت  نقص  بدون  و  فرانم  ،  کردوبیش  و  زبان  با  اخچنین 
 1گوستاو فووبر نویسان خحبوبش  ی ی از رخاننیز آشنایی داشت. فرانسه 

و چهار   در سیزد  سادگی جشن ت ویف انجا؛    دربود.آخوزش یهودی او  
نیسهبار در سا  به   .شدخیخلاص رفتن بهخرا  پدرش  ک 

سا    در  در   دیپو؛   ۱۹۰۱کاف ا  سپس  کاردفُگرفت.  به   دانشگا  
  خود   تحصیوی رشته،  ودی پس از دو افته پرداخت شیخیادگیری رشته  ی

  او   پای  پیش  تری روشنتلییر داد. انتخاب این رشته آیند    حقوق  به  را
سو سبب خشنودی پدرش و از سویی دیگر اخ ان    یک   از  که  گذاشتخی 

کلاس  کاف ا  به  آن   تراولانی  تحصی   دور    در  شرکت  اای فرصت  
داد. کاف ا در پایان سا   نخست تحصیوش در  را خی انرو   ادبیات آدخانی 

نیز در  ا؛  که او   نگارروزناخه  2فوی س ودچدانشگا  با خاکس برود و  
از    پایان عخر  کاف ا  تا  دو  این  که  شد  آشنا  کردخی  تحصی   حقوقرشته  

  .شدندخیترین دوستان او خحسوب دیکنز
تاریس   در  خدرک   ۱۹۰۶ژوون   اجدا؛کاف ا  حقوق   دکترایبا 

دادگا  فارغ در  به خدت یک سا   به  ادتحصی  و  اای شهری و جنایی 
دفتری  کارخند  انجا؛   سربازی خدخت   ،  عنوان  به  را  بدون حقوق خود 

 رسانید 
 ایتادیایی بیخهبه استخدا؛ یک شرکت   ۱۹۰۷نواخبر   او کاف ا در  

 
1 Gustave Flaubert 
2 Felix Weltsch 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%90%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D9%84%DA%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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اای او در این  از ناخه،  یک سا  به کار در آنجا اداخه داد درآخد و حدود  
برخی برناخه  خدت  از  که  را    بود  چون  ناراضی  اشکاریآید  نوشتن 

استافاء داد و دو   ۱۹۰۸ژوویه   پانزدا؛او در  است. برایش سخت خی رد  
پادشاای    کارگری  حوادت  بیخه  خؤسسهتری در  کار خناسب،  افته باد

به عنوان »کاری   کار خود  از  ا وب  او  کرد.  پیدا  اخرار  بوا؛  جهت 
با این وجود  جش یاد کرد  « و پرداخت خخارخااش گا  ایچ  ویاست. 

درپی نشان از پرکاری او  اای پیکارش را سرسری نگرفت و ترفیع
کلا   در اخین دور  کاف ا  ،  استاد خدیریت ،  پیتر دراکردارد. به ادعای  

را اختراع کرد و به ددی  کااش توفات جانی کارگران در صنایع   نیایخ
به   آن  پنج  آان بوا؛ و رساندن  نفربیست و  خدا   ،  نفر در ار ازار 

 . افتخار دریافت کرد
شود  خی  گفته.شد  واگذار  او  به  نیز  سادیانه  گزارش  تهیهاخچنین وظیفه  

  برای   را  گزارش  از  اایینسخه  که  بود  ش خشنودکارچنان از نتیجه    وی
ا؛  فرستاد.  اقواخش  و  نزدی ش  خانواد   اخرا  دوستان  به  کاف ا  زخان 

اای دیتدادند فاارا تش ی  خی  پراگدایر   که    خاکس برود و فوی س ودش
  .دادادبی خود را نیز اداخه 

از یادداشت  ۱۹۱۰  سا   کاف ا  نوشتن  به  خود  عخر  پایان  اای  تا 
شخار خصوصی پرداخت که اثری در شناخت شخصیت و زندگی او به

،  تنهایی ،  اا از ترس از بیخاریآیند. فرانتس کاف ا در این یادداشتخی 
 و خادر و پدر بهکینه ، و اخزخان اراس از آن ازدوا  شوق فراوان به  

 ت نوش  خویش گوناگون اایاحساس
به کاف ا پیشنهاد    کار  ارخان اخسر خواارش ا دی  ۱۹۱۱در سا   

ان و شرکا را ارخ،  پراگ نسوز پنبه  اندازی کارخانه  اخ اری برای را  
قت آزاد خود را  تخای  نشان داد و بیشتر و  نخست از خودداد. کاف ا  

اای دوستان نزدی ش در این دور  با وجود خخادفتصرف این کار کرد.
خند شد  ا؛ علاقه ییدیش  تواتراای نخایشی  از جخوه خاکس برود به فاادیت

  .و در این زخینه نیز کاراایی انجا؛ داد 
که  فویس بوور  با برود خاکس  دوستشدر خانه    ۱۹۱۲کاف ا در سا   

 سا  پنج  در.  شد  آشنا  بود  دی تافون ساخت شرکت  یکنخایند   بردیندر  
رو  اای بسیاری برای ا؛ نوشتند. کاف ا ا وب خند  ناخه  ااآن،  این   از  پس

و اجتخاعی بو.د اخا در زندگی شخصی و رواباش زیاد خوف  نبود.  
راباه آنها   ۱۹۱۷در سا  ، با فویسه  ناخزدیکه پس از دو بار  اوریبه

بود.   نتایاخا د یدوربه پایان رسید. راباه بادی کاف ا با دختری به نا؛  
دور و  ریشهیکاف ا  ارفدار  ا  و  داشتند  یهودی  بودند.   سوسیادیس؛اای 

بنابراین خیوی زود تصخی؛ گرفتند که راباه نزدی تری با ا؛ ایجاد کنند  
  .خانه شدند و در بردین با ی دیگر ا؛ 

با خیلادیبیست  داه  کاف ا در اواو    نس ا  سخیونا ی  روابا نزدی ی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Felice_Bauer
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Dora_Diamant
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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برای فاصوه    ۱۹۲۳در سا   نگار اخوانش پیدا کرد. و روزناخه نویسند   
  خدت کوتاای به بردین کوچ،  گرفتن از خانواد  و تخرکز بیشتر برنوشتن

 فرزند  و  کودکستان  خاو؛ بیست و پنج ساده  کرد. آنجا با دوریا دیاخانت
کاف ا شد و توجه و  خاشوقهزندگی کرد. دوریا  یهودی سنتی    ایخانواد  
 نخود.جوب   توخود به را اوعلاقه 

شد و ناچار شد چندین بار   س دچار بیخاری    ۱۹۱۷کاف ا در سا   
این است که کاف ا    عخو؛   باور،   به استراحت بپردازد  نقااتدر دور   

است.  برد  رنج خی اضارابو   افسردگی حاددر سراسر زندگی خود از  
جوش صورت و خش لات ،  یبوست ،  خوابیبی،  خیگرناو اخچنین دچار  

و نگرانی استند. کاف ا  فشار عصبیدیگری بود که عخوخا  عوارض  
و   خواری گیا    خانند  ابیای   ذایی  رژی؛   با  را  اااینکرد اخه  تلاش خی

زیادی   خقادیر  سبب    نشد  پاستوریز   شیرخوردن  زیاد  احتخا   به  که 
کند بیخاری س  او شد  کاف ا شدت  به ار حا  بیخاری س   ،  برارف 

گرفت و او به پراگ بازگشت. سپس برای درخان به استراحتگاای در 
 گوویجا درگذشت. وضایت  در اخان  ۱۹۲۴ژوون    سو؛ رفت و در   وین

که   بود  دردناک  برایش  قدر  آن  خوردن  که  ذا  شد  اوری  کاف ا 
انوز روا   تلذیه وریدیتوانست چیزی بخورد و چون در آن زخان  نخی

 گرسنگیپیدا ن رد  بود راای برای خوردن نداشت. بنابراین بر اثر  
گ برگرداندند و در تاریس  جان خود را از دست داد. بدن او را به پرا

پراگ به خاک  اا در ژیژکوف  در گورستان یهودی ۱۹۲۴ژوون   یازدا؛
   شد. سپرد 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 بدانام ب کافکابا درآنچه باید 

 ژرژ باتای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیا کافکا را باید سوزاند؟

خدتی پس از  ،  کخونیستتتتتی به نا؛ آکستتتتیون ایناخهافته   یتحریریه
،  جنم جهانی دو؛ خبحثی با خوضتتتتوعی  افوگیرکنند  را خارح نخود

این تحریریه اقدا؛ به ارح پرستتتشتتتی این چنینی نخود:آیا کاف ا را باید  
که تا پیش   رستیدخیستوزاند؟از آن رو این پرستش  افوگیرکنند  به نظر  

آیا کتابها را   خثلا  از آن ایچ گونه پرستتشتتی نظیر آن خارح نشتتد  بود  
باید ستتوزاند یا کدا؛ کتابها را باید ستتوزاند؟(بهرحا  انتخاب پرستتش از 

 .جانب نویسندگان زیرکانه بود
آنگونته کته آنهتا اذعتان داشتتتتتتنتد ی ی از  ،  خحتاکخته  ینویستتتتتنتد  کتاف تا  

داد  شتد  به  اایپاستسبا این وجود تادد  ،  بزرگترین نوابغ عصتر خاستت
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از جتتانتتب   بی پروایی  این  این پرستتتتتش خود گویتتای ثخربخش بودن 
ستتتوای این ه این پرستتتش پیش از خارح شتتتدن  ،  تحریریه بود  استتتت

دارای پاستتتخی از جانب نویستتتند  اثر کاف ا(بود  استتتت که توستتتا تی؛  
خی  به   یشتت نجهکاف ا زیر  ،  تحریریه در انتشتتار آن کوتاای باخ  آخد

 یش زیست و با زندگی وداع کرد.سوزاندن کتابها
کاف ا تا آخرین دحظات زندگیش در ستتتردرگخی بستتتر  ، به زع؛ خن

و برای شتتتروع بررستتتی این اخر باید گفت که او کتابهایش را  بردخی
که نویستند     ایبراهزخانی خیان   یگستتر    بایستتخینوشتت و از ستویی 

 گیردخی  اشنوشتتهتا زخانی که تصتخی؛ به ستوزاندن    نویستدخیچیزی را  
بنتابراین تصتتتتتخی؛ کتاف تا گنتم و خبه؛ بته نظر ،  را ا؛ در نظر بگیری؛ 

  گذارد خیستوزاندن کتابهایش را بر عهد  دوستتی   یوظیفهوی  .رستدخی
او ایچگتا  دستتتتتت بته این کتار نخوااتد زد اختا کتاف تا پیش از   دانتدخیکته 

ار  خواادخیفرارستیدن زخان خرگش تصتخیخش را اعلا؛ کرد  بود که 
 نچه از او باقی خاند  است در آتش سوزاند  شود.آ

از یک اقدا؛    تربیشستتتتوزاندن کاف ا چیزی    یاید  در ار حا  اگر 
از خنا  خشتتخصتتی پیروی   ااکخونیستتتتحریک آخیز نباشتتد اخا برای  

خیادی به درک بهتر آثار کاف ا کخک   اایشتتتتاوهاز قضتتتتا آن ،  کندخی
تند:آن کتب را در آتش  باضتتتی کتب خح و؛ به ستتتوختن استتت،  کنندخی
ار چند آن کتب پیش از به آتش اف ند  شدن نابود  ،  تا بسوزند  اف نندخی
 .اندشد  

 انقلابی یجامعهارض موعود و ،  کافکا

فریب   کاف ا  شخار   ینویسند    ترین داند  شاید  به  خویش  عصر 
او برخلاف بسیاری از نویسندگان  ،  اخا وی خویش را فریب نداد  رفتخی 

که   دانستخیوی به خوبی ، از ابتدا قصد داشت که نویسند  شود خدرن 
ادبیات آن رااورد رضایت و خرسندی را که در تاقیبش بود برایش به  

این حا    از نوشتن دست ن شید.با  اخا ایچگا   ندارد    توانی؛نخیاخرا  
را   او  ادبیات  که  اادافش    خأیوسبگویی؛  دیگر  با  قیاس  در  زیرا  کرد 

ادبیات برای وی به خثابه ارض  ،  ا؛ وی را نااخید ن رد   ادبیات آنچنان
بود خوسی  برای  خااراتش  ،  خوعود  دفتر  در  خوسی  باب  در  کاف ا 

ارض خوعود را با  ،  :این حقیقت که او تا چندی پیش از خرگنویسدخی 
،  یگانه ااخیت این نگا  آخر ،  چشخان خویش ندید اخری ت ان داند  است

ناقص بدین جهت که این وجه از    .است  خود گویای زندگی ناقص انسان
به  و  است  دحظه  به  خنوا  خوعود(  ارض  برای  زندگی انتظارکشیدن 

اتخا؛   به  که  ،  رسدخیسادگی  چرا  برسد  کناان  به  نتوانست  خوسی 
این سخن به خانای  ،  بسیار کوتا  بود و بسان یک انسان زیست   اشزندگی

  سؤا نای به زیر  بردن یک بخش از زندگی نیست بو ه به خا  سؤا زیر  
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،  تلاشهایی ست که به یک انداز  فاقد خانای انسانی استند  یاخهبردن  
این تلاشها به خانند تلاش خاای برای زیستن بیرون از آب یاس    یاخه 

در چر  دوار تنها یک اص  وجود دارد و آن اینست که آیا  ، آدود است
ز این با خوقایت ؟آیا چیزی است که بیش اآیی؛خیخا با انسان بودن کنار  

در تضاد باشد؟کخونیس؛ کنشی تخا؛ عیار است که جهان را    ااکخونیست
در کخونیس؛ خح  استقرار ادف خااوف به زخان است  ،  دادخیتلییر  

و در آیند  ادف خقد؛ بر وجود یا زخان حا  است و ار نوع فاادیت در  
جهان باید  ،  زخان حا  تنها زخانی ارزشخند است که اخسو با ادف باشد 

ارح   را  اص   از  پرسش  کخونیس؛  بنابراین  کند  تخا؛  ،  کندنخیتلییر 
،  تا حا  را فدای قدرت ناگریز ادف کنند  اندآخد  بشریت گرد ی دیگر  

کسی نسبت به این ارزش تردیدی ندارد و اقتدار خاو  کنش را زیر  
 . بردنخی سؤا 

ویی؛ کنش به خود خیگ،  آنچه که باقی خاند  تردیدی بی ااخیت استتتت
بته جز   اید تد تهایچ کس را از زنتدگی خنع ن رد  چرا کته جهتان کنش 

ختفاوت از ی دیگر استتتند   اانیتبستتته به    ااادف،  ادف خویش ندارد
و اخیشته تنوع یا تقاب  انها جایی برای آستایش فرد باقی گذاشتته استت  

به ادفی را برای رستیدن    تواندخیتنها انستانی ناختاارف و نیخه دیوانه  
: ختابقی گویتدخیکتاف تا  ،  راتا کنتد  ترارزشنته بتا    ترارزشچیزی ک؛  

چرا که وی به واستتتتاه پیاخبر  ،  خاجرای خوستتتتی انزی بیش نیستتتتت
که به ادفش  کردخیجان به جان آفرین تستتتوی؛    ایدحظهبودنش باید در 

:ددی  اصتوی شت ستت خوستی کندخیکاف ا اخچنین اضتافه  ،  رستید  بود
اتدف عوی ر ؛ خحتدود بودن زختان بته تاوی    .بود  اشانستتتتتانیزنتدگی  
،  ادف برای کاف ا جذاب استتتتت   ذاتا  به اخین ددی  استتتتت که ،  خی افتد

روی رد کاف ا اخری بستتیار ختناقض و در خخادفت با   تردقی بررستتی  
نه تنها با این باور که چیزی جز انقلاب ارزش ،  ذانیت کخونیستی ست

 ندارد.

 کودکی کامل کافکا

تا به بیان   گیردخیارگا  کاف ا تصتتخی؛  ،  کاری آستتان نیستتتاخا این  
وی به ستتتاخت بنای  ،  ستتتازدخیاز ار واژ  نژنگی  ،  بپردازد  اایشاید  

کته در آن واژگتان نظخی خناقی نتدارنتد و تنهتا   پردازدخیپرپیچ و خخی  
،  گویی رستتتتتادتت واژگتان در ختن،  شتتتتتونتدخیبته روی ی تدیگر تونبتار  

گویی واژگان ارجاعی به خود  ،  ب استتتتتخبهوت و گخرا  کردن خخاا
کستی ستت که ایچگا  ستفر از بهت به حیرت او   خؤدفگویا ،  اندخؤدف

خا خار  استتت نستتبت دادن    یعهد  را خستتته نخوااد کرد.آنچه که از  
گاای در این  ،  ادبی کاف ا استتت  کاخلا    ااینوشتتتهخانایی خشتتخص به 

ر آنها وجود ندارد و که به واقع د  کنی؛ خیآن چیزی را رویت   اانوشتتته



44     جنون، استعاره و شر در مسخ كافكا 
 

اخا جز ،  بین؛ خییا در بهترین حادت خخ ن چیزی را که در ختن استتتت  
این تفاستتیر در این   یاخهاشتتار  کاری از دستتتخان ستتاخته نیستتت با 

کنی؛   توانی؛ خیازارتو   دنبتتا   را  کوی  زختتانی  ،  جهتی  تنهتتا  کتته  جهتی 
نجاستت  ای،  که از آن ازارتو خار  شتد  باشتی؛   گرددخیبرایخان آشت ار 

بتوان گفتت کته کتار کتاف تا بته نختایش گتذاشتتتتتتن نگتاای    کن؛ خیکته گختان  
  کنی؛خیبه زع؛ خن نقاه ضتاف جهانی که در آن زندگی .کودکانه استت

ار چند که برایخان  ،  بیندخیجدا   ایعرصتتتتهاین استتتتت که کودکی را  
و از نختایتانتدن حقیقتت خود    ختانتدخیبیگتانته نیستتتتتت کته ختار  از ختا بتاقی 

از ستتتتویی دیگر ایچ کس اشتتتتتبا  را نخایاندن حقیقت  ،  ستتتتتناتوان ا
 .ا؛ ارزند  یگزار  دو ،  کودکانه است و جدی نیست،  داندنخی

شت   خخ ن کودکانه رفتار    ترینداند  خا به ت ان   یاخهبا این حا   
  یابد خیو بدین اری  بشتر به پربارترین وضتایت خویش دستت    کنی؛ خی

.حیوانات ایچ گا  بدین نحو دوران  کندخیو خاایت اصتوی خود را فاش 
کودکی ندارند اخا خردستالان گا  پرشتور آنچه را که بزرگستالان به آنها 
توقین خی نندبه خستتتتاووی که از دید بزرگستتتتالان به آنها ارتباای ندارد  

جهانی که ستتفت و ستتخت به آن چستتبید  بودی؛ و با ،  ندستتازخیخرتبا  
جهانی که در آن ار ،  خاصتتوخیتش ستترخستتتخان کرد این چنین استتت

پس زد   ،  نیرویی که بخوااد آن را بخشتتتتتی از نظا؛ بزرگستتتتتالان کند
 .شودخی

از کاف ا چیزی بر جای خاند  که ناشتتترش آن را ارحی برای یک  
بخش تنهتا به رفتتاری خاص در  این  ،  خود زندگی ناخه نا؛ نهتاد  استتتتتت

در ستنین کودکی خوابیدن    کنیدخیاگر ف ر  ،  دوران کودکی اشتار  دارد
ارگز قدرت درک کودکی را ندارید  ،  برای کودک  بهترین کار استتتتت
به   ایچار  پیش از پایان داستتان   اخا،  که جذب داستتانی خهیج شتد  استت

:حج؛ زیاد  نویستدخیچند ستار باد کاف ا  ،  جز به رختخواب رفتن ندارد
رااوردی جز شت ستتی پنهان برای؛ به اخرا  نداشتت و نتایج    اای؛ خواند  

نویستتند  خصتترانه به ،  آن برای؛ ستتبب ستترشتت ستتتگی و افستتردگی بود
،  ستازندخیخح وخیت ستلایقی خاتقد استت که خصتوصتیات کودکانه را  

نفرت از ستترکوبگر و یا بی ،  خحدودیت و ستترکوب برای وی  ینتیجه
کاف ا  ،  کندخیدفاع  ااآنخردن خصتتوصتتیاتی ستتت که او از  ااخیت شتت

ی ی از این خصتتایص را پنهان نگا  دار؛    توانستتت؛ خی: اگر  نویستتدخی
 نفرت از خویش یا سرنوشت؛ بود.  اشنتیجه

قصتتر برای درک فضتتای رخانتیک آثار کاف ا   وخحاکخه    یخوانند  
به بووغ بیشتتتری  کاف ا وقتی که  ،  با خشتت   چندانی خواجه نخوااد بود

وقتی به ،  جنایت نوشتتتتن را به جنایت خواندن نیز افزود،  دستتتت یافت
بتته انگتتا؛ ،  ادبیتتات روی آورد اارافیتتانش و خهختر از اختته پتتدرش

دستتتتتتگیری وی بته جر؛ خوانتدن بتا او  بتدخوقی کردنتد و از این جهتت 
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 .کردندخی خأیوسکاف ا را 
ار چیز نفرت    خیشتت  کاروژ به درستتتی خاتقد استتت:آنچه  بیش از

  اتای د تد تهستتتتتبتک ستتتتترانته خوانتدن خهخترین    انگیختتخیاو را بر  
که در آن حس تحقیر خانواد     ایصحنهکاف ا با توصیف  ،  بود  اشذانی

:خث  قب  روی صتنددی  نویستدخی،  در آن خشتهود بود  ایظادخانهبه شت   
ا با خ؛ شتد  بود؛  اخا به  واقع آنه  ا؛ خانواد  نشتستته و در برابر دیدگان  

 کاری خرا از جاخاه تباید کرد  بودند.  یضربهیک  

 تاب موقعیت کودکانه  

پدرش او را    خواستتتخیعجیب در باب کاف ا این استتت که    ین ته
  خواند خیبفهخد و تابع کودکی نهفته کتابهایی باشد که خود کاف ا آنها را 

لان بزرگسا  یجاخاهکاری کند که   خواستنخی    او  نوشتخیو  باداا  
این ف ری  یر خخ ن بود و ارتبتاا پتدرش بتا ،  پتدرش را نیز ارد کننتد

 آن جخع از کودکی در ذان وی حک شد  بود.
 اتایکنش  اتایارزشپتدر برای وی نختاد اقتتدار بتا علای  خحتدود بته  

پتدرش نختاد اودویتت دادن بته اتدف خویش و بی توجهی بته ،  بود  خؤثر
کاف ا  ،  کنندخی  تأییدنخادی که بیشتتر بزرگستالان آن را  ،  زخان حا  بود

جدی ادف خویش را ارج  و در تقاب  با خی  به   ینویستتند  بستتان ار 
بنا؛ کار   ایشتت نجهادبته ناچار به تن دادن به ،  دانستتتخیحا    یدحظه

اداری شتتتد و ایچگا  از این وضتتتع و کستتتانی که وی را به این کار 
و خود را جدا    نادیدخیاز بخت بد خویش  ،  ن رد ایگلایهگخاشتتته بودند  

کته بته   ایجتاخاته،  دانستتتتتتخیکته او را بته کتار گرفتته بود    ایجتاخاتهاز  
خصتایوی که در اصت  ا؛ خصتوت  ،  زع؛ وی بی ارزش و کودکانه بود

ادبته پاستس آشت ار پدرش اخیشته ستبب ناتوانی پستر در فه؛ ،  با وی بود
 .جهان کنش بود
برای پدرش نوشتتتت که خوشتتتبختانه   ایاخهنکاف ا   1919در ستتتا  

ایچوقت آن را پستتتتت ن رد و قستتتتختهایی از آن ناخه انوز باقی خاند   
بود؛ که   ااییبچهترستو به خانند تخا؛    ایبچه: خن  نویستدخیکاف ا ،  استت
ی دند  بود؛ چرا که خادر؛ خرا دوس بارآورد  بود اخا ف ر ،  ترستتتندخی
فشردن  ،  ش؛ که کلاخی از روی خحبتکه آنگونه سرکش بود  با  کن؛ نخی

شتخا با ،  دستتی یا نگاای خهربان نتواند انتظارتان از خن را برآورد  کند
زور و خشتتونت قرار   تأثیرکه تحت    تانحقیقییک بچه براستتاس ذات  

اعلا   ایدرجهو این حد از زور و خشتتتتتونت را به  کنیتدخیدارد رفتتار 
در  ،  بی حتد و انتداز  داریتدچرا کته بته عقتایتدتتان ایختانی  ،  ایتدرستتتتتانتد  

 گیر؛ خیحضتتورتان به د نت خی افت؛ و زخانی که در برابر شتتخا قرار  
و احستاس گنا  تخاخیت؛ را در    دا؛ خیبه ک  اعتخاد به نفست؛ را از دستت  

شر؛ باد    ترسدخیبسان زخانی که در باب کسی نوشت؛:، گیردخیآ وش 
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برای  ،  شتخا بود  یدربار    نوشتت؛ خیاز خرگ نیز او را راا ن ند.ار چه 
که در برابر شتتخا قدرت    ااییافستتوسو  اا صتتهتهی کردن خویش از 

ب ن؛؟ برای خن اخه چیز ددیوی    توانستتت؛ خیبروز دادنش را نداشتتت؛ چه 
آن را   ایبهانهکه به ار    ایفاصتتتوه،  برای فاصتتتوه گرفتن از شتتتخا بود

 .کرد؛ خیزیاد و زیادتر  
نتا؛ خجخوعته آثتارش را تلاش برای گریز از    خواستتتتتتخیکتاف تا  

چرا که کاف ا ایچگا  در ف ر ،  فضتتای پدرانه بگذارد اخا اشتتتبا  ن نی؛ 
خانند یک تبایدی در این فضتای پدرانه    خواستتخیگریز نبود  استت او  

قااایت با    توانی؛ نخی،  که تباید شتتد  استتت  دانستتتخیاو ،  زیستتت کند
کتاف تا  ،  بگویی؛ کته دیگران او را تبایتدکردنتد یتا او خودش را تبایتد کرد

رفتاری را برگزیدکه برای جهانی با علای  صتتناتی و   یصتترفاشتتیو  
 یکودکتانتهدر رویتای    خواستتتتتتخیوی  ،  نخودخیتجتاری نفرت انگیز  

 .خویش باقی بخاند
از  گریز  با شتت   ستتنتی  پروراندخیرویای گریزی که وی در ستتر 

آنچه  .تفاوت داشتت،  در آن بازند  بود  ادبا  که  ایروزخر    اایخستوودیت
گریزاای خرستو؛ ک؛ دارند و بخاار اخین کخبود خجبور به خصتادحه و 

حس تخای از ،  حس درونی گنتا   استتتتتت،  شتتتتتونتدخینوعی ریتاکتاری  
ان کس کته بته ادبیتات  ،  قتانونی خاین و شتتتتتفتافیتت خودآگتاای بی رحختانته

اخا وی ،  که جز ستتتترگر؛ کردن خویش کاری ندارد  داندخی  بردخیپنا   
انوز به خانای واقای کوخه آزاد نشتد  بود چرا که راایی بستان شترافت  

 سواه گر او را آزاد بشناسد. یجاخاهشخصی آزاد است که ،  است
،  جهان کستب و کار پدر وی اخان جهان کهن فوودادیست؛ اتریشتی بود 

پستتتتتر یهودی جوان را بته ار ددیوی بته جز   توانستتتتتتخیکته    ایجتاخاته
جهانی که در آن قدرت پدر  ،  به رستتتتخیت  بشتتتتناستتتتد  اشادبیتفرعن  
خایاراای این جهان براستاس رقابتی ستخت   خیشتدچرا که  تأییدفرانتس  

بنتتابراین این جهتتان جتایی برای  ،  در بتازار کتار شتتتتت تت  گرفتتته بود
با کودک با تستتتتاخ    اگر چه که،  اشتتتتتاوستتتترانان و خیادباف اا ند

اخا کودکی را خحدود به  برخورد و گا  خحتااانه آن را دوستتت داشتتت
اخین ن ته ،  دانستتخیو آن را خختص به ستنین کودکی  کردخیاصتو   

جهتان اقتتدارگرا کته ،  ستتتتتازدخیختا را بته افراا گرایی کتاف تا رانخون  
ب  کاف ا ا؛ ایچگا   به شتتتناخت اخثا  کاف ا نداشتتتت و در خقا ایعلاقه

در خقتابت  جهتان اقتتدارگرا ستتتتتر تاظی؛ فرود نیتاورداختا ایچگتا  ا؛ 
،  و یا عویه آن خوضتای بگیرد  نخواستت که این اقتدار را واژگون ستازد

در برابر پدری که زیستتن را برای او ناخخ ن ستاخته    خواستتنخیوی 
پدر   خود ارگز نخواستت که یک بزرگستا  یا  ینوبهاو به ،  بود بایستتد

  اا را  را جنگید  و تخا؛  اشزندگیخود تخا؛   یشیو  گرچه وی به  ،  باشد
اختا ورود بته این جتاخاته تنهتا  ،  پتدرش آزخود  یجتاخاتهرا برای ورود بته  
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اخان کودک  بی   بایستتتخییک شتترا داشتتت و آن ا؛ این بود که او 
 خسوودیتی که بود باقی بخاند.

وی ،  را به شت وی خستتگی ناپذیر اداخه داد  اشخذبوحانهکاف ا تلاش  
ایچگتا  اخیتدی نتداشتتتتتت و تنهتا را  برای ورود بته جهتان پتدرش خرگ 

خصتتایصتتی از جخوه   توانستتتخیبود   چرا که تنها بدین شتتیو  بودکه 
را کته بتاراتا   اتاحت این را     وی،  را کنتار بگتذارد  اشکودکیو    اتااوس

 :  کندخیاین چنین بازگو  1917در رخانهایش بیان کرد  است در سا   
بازگشتت به ستوی پدر و روز ،  خاحصت  باوراای؛ ،  خرگ خحر؛ خن
دوا  بود اخا این را  ح  تنها را  پدرشتدن برایش از،  بزرگ آشتتی ستت

را   اشناخزدیاو دو بار ،  عوی ر ؛ دلای  قااای که داشتتت بیهود  بود
پیشتین جداافتاد  بود و   ااینست او از  به تابیر خیشت  کاروژ،  به ا؛ زد

 نسوی را بر عهد  بگیرد. ارگز تلاش ن رد خود ادایت
بته پتدرش نوشتتتتتت:ختانع  اصتتتتتوی ازدواج؛ اعتقتاد   اینتاختهکتاف تا در  
این استتتتت که برای تشتتتت ی  و ادایت خانواد  باید دارای   راستتتتخ؛ به

به عبارتی دیگر  ،  ا؛ دید  بود که آن را تنها در وجود شتتخا   ااییخصتتوت
 .باید شبیه شخا بشو؛ و آنگا  به خود؛ خیانت کن؛ 

،  اوستترانی ، بی خار کودکانه  اایرستتواییبین    توانستتتخیکاف ا  
گرچه ار دو را  بی ،  شو  ابای و خو  و خوی والا ی ی را برگزیند

ایچ کدا؛ به شتتتادی خوعود و اعتنایی نستتتبت به اخه چیز استتتت و در  
تلاش و اقتداری  ،  در قبا  کار تلاش برای رستتتتیدن به این شتتتتادی که

او بر انتخابش  ،  شتتتتودنخیخردانه وعد  داد  شتتتتد  استتتتت وقای نهاد   
پافشتتاری نخود اگرچه که را  و رستت؛ ان ار خویش را ارگز نیاخوخت  

  ت دانستتتخیوی به خوبی  ،  تا تستتتوی؛ ستتتاز و کار شتتتلوی بی خزد شتتتود
رفتار ، کودکی،  وی اوستترانی،  چگونه شتتلوی شتترافتخندانه را برگزیند

آشتت ار قهرخانان رخانهایشتتان را انتخاب کرد و  اایدروغشتتر؛ آور و 
راا و دستتتتت نیافتنی بود تا بدین واستتتتاه  ،  در پی جهانی  یر عقلایی

 .شودخیبتواند وجودی را بیافریندکه به عوت وابستگی به خرگ خخ ن 
  رستتتتتیتدن بته اتدف خویش قتااع بود و بتا ایچ چیزی  کتاف تا در را

والای انتخابش    اایارزشایچ یک از   دادنخیستتتازش نخی ردو اجاز   
او ارگز با جدی گرفتن خوضتتتوعی ،  دگرگون و یا درگیر پویدی شتتتود

آیا  ،  خبد  به اخری والا شتود از خستیرش خنحرف نشتد  توانستتنخیکه  
  انتد بستتتتتتتهرگرایی را بته پتای  کته قیود قتانون و اقتتدا  اتاییاوساوی و  

از حیوانات درون باغ وحش استتتتند؟کاف ا به   تربیشدارای ارزشتتتی  
،  درستتتتی دریافت که اوستتترانی نیازخند ناخوشتتتی و آشتتتفتگی ستتتت

 :گویدخیوی   یدربار  اخاناور که خوریس بلانشو 
،  انر اوس(ایچ برتری بر کنش نتدارد ،  برتری از آن کنش استتتتتت

نی ستت که ارض خوعود برایشتان در نظر جهان خوک حلا  تخا؛ کستا
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گرفته شتتتتد  و بدین واستتتتاه نیرواا را کنار ی دیگر گرد خی آورندو  
ایچگا  بر   خستتأصت کاف ای ستاکت و ،  تا به  ایتشتان برستند  جنگندخی

 کردخی  ترتنتمزنتدگتانی را برایش تنتم و    یحوقتهعویته اقتتداری کته  
 نایستاد و به اشتبا  رایج رقابت تحت فشار اقتدار گردن ننهاد.

را پس زد  بود اگر فتات  این    اتاخحتدودیتتخردی کته زختانی تختا؛  
 شتودخیخبد     ااییآد؛ رقابت شتود بستان تخا؛ انستانهای دیگر به اخان 

کودکتانته   اتایاوس،  بر آنهتا اعختا  شتتتتتد  بود  اتاخحتدودیتتکته زختانی  
والایی و ،  شتتوندنخیاپذیر ارگز خنجر به پیروزی  ختاادی و خحاستتبه ن

برتر بودن تنها در شتترایای خخ ن خوااد بود که کستتب قدرت د د ه  
اخان اودویت آیند  بر ،  کنش استتت  ید د هکستتب قدرت اخان  ،  نباشتتد

ستتتیز ن ردن با دشتتخن ظاد؛  ،  زخان حا  و اودویت ارض خوعود استتت
نجات  ،  شتنهاد خرگ استتخود کاری بس دشتوار و به خانای پذیرش پی

صتتتتتادقتانته و دردنتاک  ،  یتافتن بتدون خیتانتت بته خود نیتازخنتد نبردی ختداو؛ 
تنها شتانس به ر  کشتیدن این خووص اذیان گونه پیوند نزدن آن ،  استت

این خووص  ،  باخنا  وعد؛ اناباق آن با ستتتتاز و کاراای کنش استتتتت
آیتا  ،  ینتدازدتختا؛ قهرختانتان این را  را در بتاتلاق گنتا  بته دا؛ ب  توانتدخی

از کاراکتر ک در  قصتتتر و کاراکتر یوزف ک   ترخاضتتتعو    ترکودک
 در خحاکخه وجود دارد؟   

کاروژ این شخصیت دوگانه که در ار دو کتاب ت رار   یگفته بنا به
دیوانه وار و  یر قاب  خحاستتتتبه  ،  ستتتترستتتتختانه ایگونهبه   شتتتتودخی

ن خرد کور  و بستا  اندخویش اایاوس  یسترگشتتهپرخاشتگر استتند و 
وی چشت؛ انتظار گشتاد  دستتی خقاخات بی رح؛ حاک؛  ،  خانندخیدج بازی 

،  ات ،  در وستا ستادن خردان بی بند و بار  ترینشتجاعاو به خانند  ،  استت
،  در حضتتتور وکی  و حتی در دادگا  عادی عدادت ،  در وستتتا خدرستتته
 .زنندخیدست به ار کاری 

اخا پدر باور دارد که  کندخیپستر پدر را تحقیر  ،  در داستتان داوری
خردی که  ،  نابودی ناخواسته توا؛ با اقتدار وی بی خجازات نخوااد خاند

را آزاد کرد  و جایی   اشوحشتتی اایستتم،  خود عاخ  بی نظخی ستتت
خود اودین قربتانی آن خوااتد بود و ،  یتابتدنخیبرای پنهتان کردن آنتان  

بی شتک این سترنوشتت  ،  خوااند کرد  به سترعت او را ت ه ت ه  ااستم
 تخا؛ انسانهای والاست .

والا بودن بتا ان تار خویش حتی کوچ ترین خحتاستتتتتبتات در حتد  
تنها کاستتتته دیستتتتی و تخو  و اودویت  ،  خانندخیزخینی باقی   ااید د ه

حتا  استتتتتت کته بتاقی   یدحظتهخحتاستتتتتبته در برابر    یابژ  بخشتتتتتیتدن بته 
،  خاندگار بخاند   تواندخیاستتتت که  کوتا  خرگ   یدحظه(یا در آن  خاندخی

تخو  در خرگ ،  خرگ تنهتا ابزار نجتات یتافتن از زوا  والایی ستتتتتت
 جایی نداردچرا که ایچ چیز در خرگ جایی ندارد.
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 جهان مسرت بخش کافکا  

استتتت    ایزندگیبو ه وی در پی ،  کاف ا در پی زندگی والا نیستتتت
به شتتتت وی  حتی در بوادهوستتتتانه ترین دحظاتش درو ین استتتتت و که

خی  افراای در خحاکخه و قصتتتتر خی  بی ،  گریزناپذیر  ؛ زد  استتتتت
خیوی بی حاصت  که ار کس ودو به ار قیختی که  ،  عشت  و ناتوان استت

کتاف تا در  ،  ریزدخیشتتتتتد  بتایتد از آن بگریزد اختا نتاگتا  اخته چیز بته ا؛  
: ار گا  احستاس رضتایت  نویستدخی 1922دفترچه خااراتش به ستا   

که زخان و   ااییروشو تخا؛    گشتتتتت؛ خیدنبا  نارضتتتتایتی  به   کرد؛ خی
،  آزخود؛ خیستنت برای رستیدن به نارضتایتی پیش پای؛ گذاشتته بودند را 

بنابراین خن ،  به وضتتتایت پیشتتتین بازگرد؛   خواستتتت؛ خیستتتپس دوبار   
عجیب  ،  اخیشه ناراضی بود؛ حتی زخانی که ایچ چیز خااب  خیو؛ نبود

خشتتتی از واقایت باید از اخین خوقایت استتتت که اگر با دقت بنگری؛ ب
،  زوا  روانی خن خث  یک بازی کودکانه آ از شد ،  احخقانه بیرون بیاید

به عنوان خثتا  وانخود  ،  بود  ایآگااانهار چنتد باید بگوی؛ بازی کودکانه  
را   اای؛ دستتو   چرخید؛ خیدور خود؛  ،  عصتبی دار؛   اایتیک کرد؛ خی

ه و به ظاار اعصتاب خرد کن که  کاری کودکان،  گذاشتت؛ خیپشتت ستر؛  
در نوشتتتن ا؛ اخین شتتیو  را در پیش گرفت؛  ،  به واقع خوفقیت آخیز بود

که ختاسفانه باداا نیز ختوقف  و از این را  به ت وینی باثبات دست یافت؛ 
 اخا برای تودید فلاکت این نیز بهترین را  است.،  شد

ایچ   ندارد:  در جایی دیگر با یادداشتتتی رو به رو استتتی؛ که تاریس
از خبتارز  کردن بختاار نفس جنگیتدن دتذتی  ،  اخیتدی بته پیروزی نتدار؛ 

تخا؛ دذت خن از خبارز  تنها به این ددی  استتت که کار دیگری  ،  بر؛ نخی
  توان؛خیبه خن دذتی فراتر از آن دذتی که   ایخبارز  چنین  ،  را بود نیستت؛ 

نه تستوی؛ شتدن    و پایان بخش راا؛   بخشتدخی،  ببر؛ و یا به دیگران بدا؛ 
 .که تسوی؛ شدن در قبا  سرخستی آن خوااد بود،  در برابر خبارز  

خرخوزترین ،  خفووک باشتتد تا به رضتتایت دستتت یابد  خواستتتخیاو 
از آن  گویدخیاز دذت است که خودش   ایفشرد  بخش این فلاکت ش    

آن ،  خوااد خرد: او سترش را به یک ستو خ؛ کرد و گوویش نخایان شتد
زخخی که  ،  جوشتتتیدخیجا که زخخی در پوستتتت و گوشتتتت ستتتوزانش  

خاحصتت  نوری برق آستتا بودکه اخچنان اداخه داشتتت:نوری خاندگار و 
در  ،  ضتتتتریرکنند  که ااخیتی بیشتتتتتر از پیاخد افستتتتردگی آن داشتتتتت

بتته این بخش خه؛ بر   1917ا   ختتاارات کتتاف تتا بتته ستتتتتت  یدفترچتته
 :خوری؛ خی

که عینیت بخشیدن به رنج برای ار کس که   کرد؛ نخیارگز تصور 
به عنوان خثا  خن در فلاکت خویش با ستری که  ،  خخ ن باشتد  نویستدخی

بنشتتین؛ و برای کستتی   توان؛ خی،  از بدبختی دچار ستترگیجه شتتد  استتت
  اای؛قابویتو؛ و بنا به فراتر بر  توان؛ خیحتی  ،  خن بدبخت؛ ،  دیگر بنویست؛ 
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با این خضتخون   باشتدخیگوناگون که  یرخرتبا با فلاکت؛    اایشتیو  و با 
از عناصتر   ایخجخوعهبازی ستاد  و درعین حا  ختضتاد با  ،  بازی کن؛ 

خازاد توان خن ،  تست ین رنج نیستت،  خرتبا به ی دیگر که دروغ نیستت
درد و رنج به ،  شتتودخیتوفیقی که در دحظه ناز    یواستتاهبه ،  استتت

و تتا اعختاق وجود؛ رستتتتتو  کرد  و از  تارت خن  کت  اختان؛ را بریتد  
 این خازاد چیست؟ ،  کشدنخیدست  

:این خازاد چیستتتتت؟کاف ا خادود  کنی؛ خیکاف ا تاکید    ستتتتؤا بر این 
 23  ااییادداشتتتتتدر  ،  داستتتتتانی به جذابیت داوری خو  کرد  استتتتت

شتتب روز بیستتت و   10:ح ؛ را از ستتاعت  خوانی؛ خی 1912ستتپتاخبر  
به ستختی  ،  باخداد روز بیستت و ستو؛ و در یک نشتستت نوشتت؛   6دو؛ تا 

تلاش ،  را از زیر خیز بیرون ب شتت؛   ا؛ شتتد  پااای خشتتک    توانستتت؛ خی
خداو؛ و شتادی حاصت  از شت   گیری داستتان در برابر چشتخان؛ بستان  
 واه ور شتدن در شتای جاری بود.در د  شتب باراا ستنگینی خود را 

،  گفتت  توانخیاین ته چگونته اخته چیز را  ،  خویش حس کرد؛   بر دوش
آتش بزرگی خهیتاستتتتتت تتا ،  اف تار  بایتدترینچگونته برای ار ف ر حتی  
 در آن بسوزد و احیا شود.

خرد    یدربار  : این داستتتتتان  گویدخیاین داستتتتتان    یدربار  کاروژ  
و در نهایت    شودخیکه بخاار یک دوست با پدرش درگیر  جوانی ست

.اخان اور که وصتف درگیری پدر و پستر چند ستار  کندخی  خودکشتی
از خودکشتی خرد جوان با توصتیفی چند ستاری    کشتدنخیبیشتتر او  

 :شوی؛ خیآگا   
،  با عجوه از خانه بیرون رفت،  اخا گوورگ دیگر دور شتتتتتد  بود   

دحظاتی  ،  کشاندخیچیزی او را به آن سوی خیابان و به سخت رودخانه 
پ  را   ینرد  که به  ذا چنم بیندازد با دستتتش    یاگرستتنهباد اخچون 

با چاب ی تحستتتین برانگیزی به خانند یک ورزشتتت ار که  ،  فشتتتاردخی
خبتااتات پتدر و ختادر خویش استتتتتت و در حتا  گتذرانتدن دوران    یختایته

ناتوانش نرد     اایدستانوز با  ،  است به آن سو جستی زد  اشنوجوانی
نظار  گر اتوبوستتتی بود که دحظاتی باد   ااخیوهاز خیان ،  را گرفته بود

به آراخی گفت:پدر  ،  کردخیسقوا وی را به آسانی در  رش خود خحو  
را راا کرد   اایشدستتاخیشته شتخا را دوستت داشتت؛ و ،  و خادر عزیز؛ 

در آن دحظه روی پ  رفت و آخداای خ رری در جریان  ،  تا سقوا کند
 بود که گویی پایانی نداشت.

این عبارت آخر تاکید ن رد     یشتاعرانهجهت بر ارزش   کاروژ بی
کاف ا خودش این عبارت را برای خاکس برود ریاکار تفستتتتیر  ،  استتتتت

آخر چیستتت؟در آن  یجخوه:خیدانی خانای پرستتدخیکاف ا از او ،  کندخی
آیا این اعلا؛ نظر عجیب  ، کرد؛ خیدحظه به انزادی خشتتتتونت بار ف ر 

؟آیا این تفسیر  کندخیاخلاقی راانخایی   ایشادود  خا را به سخت و سوی  
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بدان خاناستت که در کنش نوشتتن نوعی تاوان شت ستت در برابر پدر و 
اختا پرتو این نوشتتتتتتتار    دان؛ نخیتبتاای در این زنتدگی کوتتا  وجود دارد؟ 

گذر شااانه فرد از فراز آن نیستی  ،  بیانگر نوعی اقتدار سترخستتی استت
تاوان این  ،  دوحقیقت خحض خرگکه دیگران برایش برستتاخته ان استتت
اضاراب  ، اضاراب بیش از خرگ وجود دارد، سرخستی ست  یسواه
اگر چه ،  آگاای از خرگبار بودن اقتدار ستتتتتر خستتتتتتی استتتتتت ینتیجه

فلاکت تنها خجازات  ،  پیشتاپیش ادراک این سترخستتی خخ ن شتد  استت
،  خوشتتتایند بود ایواقاهخرگ گوورگ برای اخزاد وی کاف ا(،  نیستتتت
؛ کردن داواوبتانته نفس ختازادی را تثبیتت کردکته خحرک و عتاخت  خح و

این خح وخیت بود و از ستتتتویی دیگر اضتتتتاراب را از اری  ابراز  
ایچ را   ،  عشتتتتت  و احتراخی خشتتتتتخص و خحتدود بته پتدر از بین برد

،  دیگری برای آشتتتی دادن احترا؛ با بی احتراخی عخدی وجود نداشتتت 
اقدا؛ به کنش   تواننخین خوقایت در ای،  تاوان اقتدار دذت اخین استتتت

چرا که کنش بخاار  ،  برای کنش خزیتی خاص قاو  شتد  تواننخی،  کرد
نتایج    یستتایهدر را  حصتتو  نتیجه اخیشتته زیر   اشذاتیبرد  صتتفتی  

آیا در این تشتتریک  ،  والا باشتتد  اصتتادتا    تواندنخیخویش استتت و ارگز  
  ی نشتتانهخستتاعی خیان خرگ و دذت چیزی  ریب وجود دارد؟دذتی که  

دذتی که عوی ر ؛ خحاستبات فرد را به شت وی  یرقاب   ،  وجود والاستت
،  خرگ اخان قدر که ادف استت ،  برای این دذت،  کندخیتصتور ارضتا  

 وسیوه ا؛ است.
  ستترخستتتی با درخشتتش ناگهانی در دحظات ،  تخا؛ حرف اخین استتت

اگر دذتی وجود دارد برای تثبیت بی نظخی ،  شتودنخیدذت بخش پدیدار  
عصتبی درو ین کاف ا که برای تودید    اایتیکدرستت به خانند  ،  استت

فلاکتت بود.تنهتا بتداقبتادی بستتتتتیتار و انتختاب راای  یر قتابت  دفتاع برای  
 زندگی ستت که ضترورت خبارز  و اضتاراب را به اخرا  داردکه خا

اضتتتارابی که بدون آن نه خازاد و ،  بردخیخود فرو را تا خرخر  در  
 نه توفیقی وجود نداشت.

  ترین عخی این خبتارز  کته  ،  فلاکتت و گنتا  خبتارز  را در د  دارنتد
اگر اضتتاراب را از ،  خانای آن فضتتیوت استتت بستتته به نتایج نیستتت

،  انجتا؛ داتد نخوااتد بود  توانستتتتتتخیخبتارز  بگیری؛ ارگز تختا؛ آنچته  
ستتتترشتتتتار از   توانستتتتتخیزخانی که در نهایت فلاکت بود کاف ا تنها  
پس  نا و ،  شتتود که درک دذت آن خار  از توان او بود  ایستترخستتتی

نه ،  بلافصت  سترخستتی استت  ینتیجهعظخت این دذت از آن روستت که 
 که در آن جنگجو در انتظار خرگ است.  ایخبارز    ینتیجه

     شودمی والای مرگ احیاتجلی رهایی  کودک در  یشادمانهنشاط  

وجهی ، کاف ا به نا؛ کودکان در بزرگ را    ااینوشتهی ی از دست 
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در این جا به ،  کشتتدخیاو را به تصتتویر    یشتتادخانهختناقض از نشتتاا  
ایچ چیز ارتباای    شتتودخیخانند دیگر دحظاتی که در کار او توصتتیف  

اخیشتته ،  دخشتتخص با نظ؛ خوجود و یا روابا از پیش تایین شتتد  ندار
اخان نظ؛ خه در باد که گا  آرا؛ و گا  ستریع استت در اخه جا به چشت؛  

ایچگتا  اتدف روشتتتتتنی کته اخته چیز خااوف بته آن بتاشتتتتتد  ،  خوردخی
تتا بته شتتتتت وی    بخشتتتتتدخیاتدفی کته  یتاب خرزاتا را خانتا ،  وجود نتدارد

بازیهای کودکی با کاف ا در توصتتتیف  ،  خنفالانه خنجر به والایی شتتتود
 :نویسدخیش چنین  نا؛ سن و سالا

روز شتتتتب برایخان خانا ،  باد ازظهر بود و خشتتتتلو  دویدن بودی؛ 
پشتت  ،  به خانند دندان در ا؛ فرو رفته بود اایخانکت اایدکخه،  نداشتت

جستتتت و خیز  ،   ریدی؛ خیو خث  حیوانات استتتتوایی    دویدی؛ خیی دیگر  
و   زدی؛ خیباستتتانی ی دیگر را کنار  اایجنمکنان بستتان ستتوار  نظا؛  

تتک افتتاد  درکنتار جتاد  خ؛    اتاییچهر  ،  گرفتی؛ خیاز ی تدیگر ستتتتتبقتت  
و دحظاتی    شدندخیدر تاری ی پشت خاکریز پنهان   ایدحظه،  شد  بودند

 .نگریستندخیرا  دید  خیشدندکه خا را چون بیگانگانی    یکنار  باد در 
دو  خوجود در آثار کاف تا را درک  تا انت کنتدخیاین تقتاب  به خا کختک 

خحرک کودکی و فریاداای ستترخستتتانه اش باداا در    اایانگیز  ،  کنی؛ 
خرگ به قدری عظی؛ بود که به ک  از چشتتت؛ کنش ،  خرگ وی گ؛ شتتتد

خوی شتتتیاانی و   توانستتتتخیتهییج  ،  خااوف به ادف دور خاند  بود
خرگ و   بته عبتارتی دیگر بتا پتذیرش،  ویرانگر کتاف تا را بته وجتد آورد

روی رد والای خویش  ،  در د  خرگ بود که کاف ای سرسپرد  به ادف
ذات وحشتتتتتی وی ،  خواستتتتتتنخیاتدفی کته ایچ بود و ایچ  ،  را یتافتت
،  گذاشتخینور سوسو زنان خود را به خارض نخایش   یبارقهاخچون  

خحرک وی چیزی بته جز آوارگی ،  وقتی گوورگ از روی نرد  پریتد
تا  گنا  آدود و فلاکت بار استتتتت،  ی رد والارو،  نبود اشکودکیدوران  

خرگ کته فرا   یدحظتهجتایی کته قصتتتتتد گریز از خرگ را دارد اختا  
،  شتودخیبار دیگر در راایی پوچ اد ا؛  ،  حس وحشتی کودکی،  رستدخی

خرگ تنها ،  زندگی تقوی  ناپذیر استتت و خرگ ستتر ستتازش با آن ندارد
در برابر اقتدار تا؛ کنش تستتتوی؛ شتتتود اخا از این تستتتوی؛ رنج   تواندخی
 .کشدنخی

 خصومت کمونیستی توجیه

ختانوادگی و ،  اجتختاعی  یوجهتهار ستتتتته    توانخیدر آثتار کتاف تا  
و   انتدبود    ختلیراختا این خرزاتا اخیشتتتتته برای؛  ،  ختذابی را رویتت نخود

ی تدیگر اد تا؛  کته تختا؛ وجو  در   بنگر؛   ایزاویتهاز    خواا؛ خیحتا   
به  توانخیاجتخاعی آثار کاف ا را    اایشتتتخصتتتیتبی شتتتک  ،  شتتتوند

  ی حخاستتهبه  توانخیصتتورتی کوی درک کرد و برای بررستتی کار او 
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خته؛ در   یحخاستتتهخرد بی ار یا یهودی شتتت نجه شتتتد  در قصتتتر یا به 
این   یخقایستهاز ستویی  ،  عصتر دیوان ستالاری در خحاکخه اشتار  نخود

اخا  رسدنخیاس گونه با آثار روستی چندان درست بنظر  داستتانهای وستو
کاروژ بدین شتتت   راای را برای درک خصتتتوخت کخونیستتتتی کاف ا  

وی خاتقد است:اگر کسی بخوااد از کاف ا در برابر اتها؛  ،  گشود  است
باید بگوید او بستتان دیگران جهن؛ ستترخایه ،  ضتتد انقلاب بودن دفاع کند
اگر روی رد کاف ا برای بستتتیارانی نفرت  ،  داری را نشتتتان داد  استتتت

شتتاید به این ددی  استتت که او تنها بوروکراستتی و عدادت  ،  انگیز استتت
بو ه وی ،  دادنخیرا خورد اجخه قرار   ااکخونیستتتبورژوایی خدنظر 

قرار داد     اشاجخهار شت وی از بوروکراستی و عدادت کاذب را ادف  
 .است

ا بته زیر تیغ نقتد ببرد و ختا را  نهتاداتای خوجود ر  خوااتدخیآیتا کتاف تا 
کنتد؟کتاروژ   تررح؛ خجبور بته جتایگزینی آن نهتاداتا بتا نهتاداتایی د   

؟نه به آن گویدخی: آیا کاف ا عویه شتتتورش ستتتخن  دادخیاینگونه اداخه  
وی تنها بر فروپاشتی انستان خهر  ،  کندخیانداز  که تشتوی  به شتورش 

  تواند خیگیردچگونه کستتتتتی  خیزند و خواننتد  نیز خود باید نتیجته ب  تأییتد
خستاح به کارش برستد    دادنخیدر برابر قدرت نفرت انگیزی که اجاز   

 سرکشی ن ند؟ 
اخان چیزی ست که عاخدانه از    دقیقا  شورش   یاید  ، اخا به زع؛ خن

کاروژ این ن ته را فهخید  استت و کخی  ،  قصتر کنار گذاشتته شتد  استت
شت اک بودن وی به ،  وارد استت: تنها انتقادی که به کاف ا  نویستدخیباد  

که    کندخیار نوعی از تاهد انقلابی ستت چرا که وی خستاووی را ارح 
و اخگی ختاو  به دوران پس از انقلاب    اندانستانیبو ه ،  انقلابی نیستتند

 .استند
او از    یخستووهاخا ستخن گفتن از شت اکیت کاف ا و خانا بخشتیدن به  

.خصتتتتوخت  کندنخیا  اری  انستتتتانیت ستتتتیاستتتتی چندان دردی را دو
کخونیستتتتتی خوضتتتتوعی ختنوع نیستتتتت و به درک خاصتتتتی از کاف ا  

 در خوردروی رد کاف ا   ستتتخن بگوی؛   ترصتتتری بگذارید  ،  بازخیگردد
که   ستتتتازدخیخصتتتتوخت او را به اقتداری نخادین خبد   ،  اقتدار پدرش

استتت که    اایینظا؛ اصتت    خؤثرفاادیت  ،  استتت خؤثر  یخحصتتو  فاادیت
د و برای ار پرسشی پاسخی  نعقلانی باشت کخونیستتی اایح وختبستان  

اخا در این نظا؛ با روی ردی والا که در آن   را از آستتتین بیرون ب شتتد
با تستتتاخ    توانخینه  عخلا  حا  از ستتتایر دحظاتش خجزاستتتت    یدحظه

این خشتت   حزبی ستتت  ،  خح و؛ کرد  آن را توانخیبرخورد کرد و نه  
 یرعقلایی را تجخلات    اتایارزشو    داتدخیبته عقلانیتت بهتا  کته تنهتا  

به عنوان  و نقابهای کشید  شد  بر چهر  را  پنداردخیبیهود  و کودکانه  
تنهتا روی رد والای خجتاز نزد  ،  شتتتتتختاردخیستتتتتلای  شتتتتتخصتتتتتی بر  
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را  و رستتتت؛ کودکان استتتتت آن ا؛ تا زخانی که بزرگ   ااکخونیستتتتت
پیدا شتتتود که خانایی بووغ یافته به چرا که اگر بزرگستتتادی ،  اندنشتتتد  

در  ،  کودکی داد و یا از حستتتی بنویستتتدکه ارزشتتتی والا به کودک داد
که فردگرایی بورژوازی  ایجاخاهدر ،  جاخاه کخونیستتتتتی جایی ندارد
  ی کنند دفاع از انزکودکانه و  افوگیر ،  از آن کنار گذاشتته شتد  استت

  ی نقاهدرستت  ،  استتاستاس کخونیست؛ نفی خاو  ،  کاف ا  یرخخ ن استت
 .کندخیخقاب  آنچه که نا؛ کاف ا به ذان ختبادر  

 اما کافکا خود موافق است    

کنتتد  دفتتاع  آن  از  کتته وی بخوااتتد  نتتداشتتتتتتت  ،  ایچ چیزی وجود 
آنچه که خاایت ،  تحت دوای ایچ ناخی حرفهایش را بزند  خواستتتتتنخی

دستت به  خؤثراخان جایی بود که کنش  ،  شتدخیایچ بودن او را یادآور  
نبود و بته    خؤثراو چیزی بته جز ستتتتترپیچی از کنش  ،  زدخیان تارش  

ستتتر تاظی؛ فرود ، کردخیاخین ددی  در برابر اقتداری که او را ان ار 
بتا  کته بود  اتاییبیتانیتهاز    ترخشتتتتتنآورد و از قضتتتتتا تاظی؛ وی حتی  

کاف ا ستر تاظی؛ فرود آورد و به انگا؛ تاظی؛  ،  زنندخیصتراحت فریاد  
که ارگز نتوانستته بودند او را تستوی؛   عشت  و خرگ،  در برابر ست وت

فرانتس تستوی؛ نشتد چرا که آن نیستتی که در  ،  عشت  ورزید و خرد  کنند
 والا بودن حقیقی ست.  نشانگر،  شودنخیبرابر عش  و خرگ تسوی؛  

 



 رمان مسخ هایا شخصتحلال 

با    کهاستت    که شتخصتیت اصتوی داستتانپستر جوانی    سصمسصا: گریگور
پیری و کنتد. بتا توجته بته  ختادر و خواارش بته نتا؛ گرت زنتدگی خی،  پتدر

آور ختانواد  استتتتتت و در یتک  گور نتانیگر،  بودن پتدر  ازکتارافتتاد  
با قاار به شتهراای    داوخا  کند و برای کارش بایستتی  تجارتخانه کار خی
شتتتود یک روز صتتتب  که گرگور از خواب بیدار خی.خختوف ستتتفر کند

به ستوست ی بزرگ تبدی  شتد  استت  او که باید صتب     کهشتود  ختوجه خی
از پیشتتتاخد بوجود آخد   ،  زود برای کارش خودش را به قاار برستتتاند

فاید   اایش برای فاو  آخدن به وضتتتایت جدید بیشتتتوکه شتتتد  و تلاش
 است

وی خواار کوچک گریگور استتتت که ابتدا بستتتیار ددستتتوز   گرت:
اخا با گذر زخان او  نخودخیبرادرش بود  است و خرتب به او رسیدگی  

و خجبور به اشتتلا  در کاری   شتودخیا؛ نستبت به گریگور بی تفاوت  
اینستتتت که او از  دادخیو اتفاقی که در ستتتیر اخلاقی او ر   گرددخی

در   به زنی جذاب و خستتتق   در ابتدای اثر خبد  دختر وابستتته و نا اخن
 .شودخی  انتهای اثر

دری ورشت ستته و از کارافتاد  استت  او پگریگور(:  آقای سصمسصادردر  
که با توجه به این ه گریگور تنها نان آور خانواد  بود  استت خشت وی با 
او نداشتتته استتت اخا باد از خستتس شتتدن گریگور او تندخو و پرخاشتتگر 

که گریگور را به صترف گووده  رودخیو کار تا به جایی پیش    شتودخی
تا پدر    شتتودخییگور ستتبب  تا به اتاقش بازگردد خستتس گر کندخیتهدید  

برای پرداختت ختادیتات و قبوض ختانته خجبور شتتتتتود تتا دوبتار  بته کتار  
 بازگردد.
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وی از دیدن وضتتایت پستترش ددستترد  خانم سصصمسصصادمادر گریگور(:
تا او از اوش  شتودخیاستت و ار بار دیدن گریگور خستس شتد  ستبب  

تا حتی وی در خقاب  پیشتتتنهاد    شتتتودخیرود اخا عشتتت  خادرانه ستتتبب  
فرستادن گریگور از خانه خقاوخت کند حتی وی  دخترش دربار  بیرون

 تتأخینبرای کختک بته    شتتتتتودخیا؛ باتد از خستتتتتس گریگور خجبور  
خانه خشتتلو  به کار شتتود باد از خرگ گریگور با توجه به  اایازینه

اخید دوبار  در قوبش ریشتته   اایجوانهرشتتد دخترش   وضتتایت رو به
 .دواندخی

تا عوت   آیدخیگریگور   یخانه:در روزی که به  دمنشی ارشد(کلرک
و گریگور به عوتت    حاضتتتتترنشتتتتتدن وی در خحت  کار را جویا شتتتتتود

وی کورک( با داد    کندنخیوضایت ناخوشایندش درب را به رویش باز 
واکنش خود را نستتتتتبتت بته اختنتاع    و بیتداد کردن و دفتاظی در خحت  کتار

زختانی ا؛   داتدخیگریگور در بتازکردن درب ختانته بته رویش را بروز  
بتتاز   بتته رویش  دیتتدن گریگور   کنتتدخیکتته گریگور درب را  بتتا  وی 

 .گریزدخی
  تتأثیر ختدخت تار پیری استتتتتت کته تحتت  :  دخصدمتکصار(بصانوی مسصصصصصن

بتته خوضتتتتتوع   گیردنخیر قرار  وختتاجرای گریگ وی از اتتتاق خویش 
به گریگور کرد  استتت و و بازیگوشتتانه توجهش را خااوف   نگردخی

ستوستک توستا وی از بین رفته استت و   که جستد کندخیفاش  در پایان
 او نخوااند داشت.  یبار  سخسا دیگر نگرانی در   یخانواد  
پس از خستتتس گریگور برای اقاخت وارد خنزدشتتتان  :مسصصصت جرسصصصه 

 ایبراهدر    شتوندخیستخستا    یخانواد  خجذوب خهخان نوازی  و   شتوندخی
تا برایشان ویودن بنوازد و از دیگر سو ناراضی و   خوااندخیاز گرت 

زخانی که گریگور خودش را به آنها نشتتتان   رستتتندخیخستتتته به نظر 
آنها با دیدن این وضتتایت از پرداخت اجار  به خانواد  ستتخستتا  دادخی

تا بیشتتترین ستتواستتتفاد  را از وضتتایت    کنندخیو تلاش   کنندخیاختناع  
بیرون    اشختانتهرا از    اتاآنخوجود انجتا؛ دانتد در نهتایتت پتدر گریگور  

 خیندازد.
وضتایت وی   یخشتااد  نخستتین خراقب گریگور استت که پس از آنا:

 .کندخیآنجا را ترک 
ستخستا را داشتت و پس از آن ه    یخانواد  :در ابتدا قصتد ترک آشصرز

تا   دادخیستتخستتا قو     یخانواد  به   شتتودخیریگور آگا  از وضتتایت گ
 وضایت پیش آخد  را از اخگان خخفی نگا  دارد.

 



 روای  در پس داستان 

قاب  اعتنایی در باب این   اایپژواشنود ستا  پس از انتشتار خستس 
اثر صورت گرفت که تلاششان بررسی اثر از زویای خختوف آکادخیک  

نینا پوی ان    ینوشتتهدگرگونه ستازی خستس کاف ا   یخقادهدر  ،  بود  استت
 او پیشنهادی را اراوه داد  بود:

ی ی از دلایت  علاقته خنتدی انتدیشتتتتتخنتدان و پژواشتتتتتگران بته کتاف تا 
،  ادیان   یداند  که بازتاب    باشتتتتدخیشتتتتاا ار کوتا  وی به نا؛ خستتتتس 

خارکستتیستت؛ و ادبیات بی ،  نقد ستتیاستتی و اجتخاعی،  هففوستت،  روان اوی
و این ه ایچ تفستتتیری یارای ان ار ااخیت خستتتس را پایان کاف ا استتتت  

دی ستت که به خا فرصتت ستخن گفتن با ی دیگر  کیفیت اثر به ح،  ندارد
 اشتراوس((کندخیاعاا   گویی با ی دیگر راخخادف  و حتی  

خود در باب خستتتتس با روی رد فخنیستتتتتی   یخقادهدر    1اشتتتتتراوس
و از این رو  نختایتدخیتخرکزش را خااوف بته گرت  خواار گریگور(  

که باید ستپاستگزار گرت برای سترزند     داندخیگریگور را در خوقایتی 
 استقلا  و زحخاتش باشد،  بودن

بستتتیاری از پژواشتتتگران بر این باور استتتتند که خستتتس ح ایتی   
که کاف ا آن را   بود  تخثیوی از ظو؛ و ستت؛ با توجه به شترایا خانوادگی  

پدرش و بیخاری و افستردگی که    به ویژ  راباه وی با  تجربه کرد  بود
 در زندگیش تجربه کرد.

در  ،  خااوف به اصتتتتادت اثر شتتتتد  استتتتت  ایویژ  توجه اخچنین  
خارک استپیو ا    ینوشتتهتحت عنوان خاستتگا  کاف ا برای خستس    ایخقاده

 
1 Leo Strauss 
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اینگونه   وی  در خجوه ادبیات تابیقی خنتشتتتر شتتتد  1959که در ستتتا   
او ،  کاف ا نیستت اایجوانیکه گریگور ستخستا به ستادگی اشتار  خی ند

استت    یادکین تاسکاپرفیود جوان و اخچنین گو،  بیشتتر شتبیه دی نز جوان
ختاستتتتتتگتا  تختا؛ این قهرختانتان در  ،  بتا کلارا برقصتتتتتد  خوااتدخیکته  

اینگونه استتتتتدلا     اشخقادهوی در    .واپستتتتگرایی اد ا؛ شتتتتد  استتتتت
داستتایوفست ی و گوگو     شتهری توستا:ترکیب فانتزی با روادیست؛  کندخی

آن به داستتتتتان پستتتتری بازخیگردد که از  شتتتتد و خوقایت خختازآ از 
تنفر داشتت و درب اتاق را به روی خویش قف  کرد  بود و   اشخانواد  

 نخستین بار این خوقایت توسا دی نز خو  شد.
نوشتتت و از این جهت این یادآوری    1912کاف ا خستتس را در ستتا   

ی را ا؛ به داستتان داور،  استت که وی در این ستا  پربارحاوز ااخیت  
روی اودین رخان خویش به نا؛ آخری ا را آ از  اتخا؛ رستتتاند و کار بر

زنی که دوبار با وی ،  در اخین ستتتتتا  وی با فویستتتتته دیدار کرد،  کرد
خنتشتر نشتد اخا توانستت نظر  1915ناخزد کرد اگرچه که خستس تا ستا   

،  از ار داستتتتان دیگری به خود جوب کند  بستتتیاری از خنتقدان را بیش
به خاارات کاف ا اشتتتتار   استتتتتنوی کرنگود در فصتتتت  خربوا به خود  

:الان خشتتتلو  خواندن خستتتس در خانه گویدخیکه او با ناراحتی   کندخی
   .است؛ تا بد را بیاب؛ 

خود آگاای و از خود بیزاری باشتد    یداند  نشتان    تواندخیاین ن ته 
کته کتاف تا در او  زنتدگیش تجربته کرد و از دیگر ستتتتتو بته او  عخر 

اتفاقی که با درخواستتتتت کاف ا از ،  داستتتتتانهایش اعتبار بخشتتتتید  بود
دوستتتتتتش ختاکس برود اخرا  شتتتتتد  بود چرا کته از وی   تریننزدیتک

،  ند را بستتتوزا اایشنوشتتتتهخواستتتته بود تا پس از خرگش تخا؛ دستتتت  
 نویسان و خترجخان آثار کاف ا است.خاکس برود ی ی از زندگی ناخه 

برخی از دیگر خحققان نظیر خای   رایان آنچه که برایشتتتتان حاوز  
  اش زنتدگیبود  کته کتاف تا را در او     اتاییرنج،  ااخیتت بود  استتتتتت
و در شتتت   گیری خفهو؛ و شتتتخصتتتیت خستتتس و گرفتار ستتتاخته بود  

تحت عنوان ستتخستتا و  اشخقادهوی در    ،گریگور ا؛ نقش داشتتته استتت
گا   دخرگ و تودد دوبار  در خستتتس را با استتتتناد به دی،  ستتتخستتتارا رنج

 .کندخیفرانتس کخپف تصویری از بی رحخی جهان عنوان  
و شتتتتتلوش    اشبیختاری،   کتاف تا بتا پتدرش  ی کتهبتا توجته بته خشتتتتت لات

که خستتس   اندکرد  داشتتت بستتیاری از خنتقدان این خوضتتوع را خارح 
  با وی رفتار شتد کاف ا چهر  و وضتایتی را به تصتویر کشتید  استت که 

  بستتتتتان یتک حیوان و یتا حشتتتتتر  یتا خود را کختر از انستتتتتان وبود و 
 .پنداشتخی

ی ی دیگر از خستتاووی که پژواشتتگران در باب کاف ا بر آن تخرکز 
حس شتتتتر؛ و گناای بود  که وی در روابا خانوادگی داشتتتتته    دانکرد  
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خود تحت عنوان فرانتس کاف ا و  یخقادهدر    آستتیناستت بنابراین پیتر  
انستانی را پیشتنهاد    یچهر  حیوانات ارتباا خیان استتفاد  از حیوانات و 

خوجه  یچهر  ارتباا خیان آن ستتتتوستتتتک کثیف و  اشنخونهکه  کندخی
که    کندخیاینگونه تصتتور    آستتتینبود  استتت.  اشواد  خانکاف ا در نزد  

نیاز به خو  حیوان داشتتت.دنیا    اشخانواد  بازگشتتت به نزد    کاف ا برای
برای ترس از خواجهته بتا تخای گری در جستتتتتتجوی حس ستتتتترکوب  

 (62آستیناست 
توانتایی خوفقیتت آخیز کتاف تا در خو  اخور ختارق اداتاد  و حقیقی  

 .شودخیریشه در نبوغ او داشته و به این عنوان شناخته  
جز پذیرش این    ایچار  ستتت که خخاابان  ایگونهخاایت خستتس به 

ن ته ندارند که قهرخان داستتتان خوجودی خستتس شتتد  استتت که خبد  به 
را در فراتر از ستا  و داستتان   ستوست ی کثیف شتد  استت و باید وقایع

 خوضوع داستان بررسی کنی؛.
، بی شتتخار  اایناخه،  گویدخیبا زندگی وداع   1924کاف ا در ستتا  

نتاداستتتتتتتان و ،  بته اتختا؛ رستتتتتیتد  و نیخته تختا؛   اتایداستتتتتتتان،  ختاارات
اشتگران ادبی با استتفاد  از آنها و پژو از وی به جا خاند ااییبیوگرافی

  ی پیچید در رخان   ااریشتتهآنچه که بود  و کشتتف  توانستتتند به تفستتیر  
 خسس بپردازند.
 گویدخیبه پدرش از جزویاتی باور خفصت  ستخن   ایناخهکاف ا در  

با او بستتتان حیوان رفتار شتتتد  بود و این اخان  که چگونه راا شتتتد  و 
کاف ا  از جخوه خستتس زندگی بخشتتید     اایداستتتانخفهوخی ستتت که به 

 است.
خهخترین کتار   نگری؛ خیزختانی کته بته زنتدگی و تتاثیرات ادبی کتاف تا  

وی چشتت؛ پوشتتی از فردیت و خو  تخی  و جهان بی پایان توستتا وی 
برای نوشتتن داستتانهای دذتبخش نبود  استت بو ه تاثیرگذاشتتن و ایجاد  

خا؛ کسانی بود  است که  دانشجویان و ت،  تشویش در اذاان پژواشگران
 .خواندندخیدر سرتاسر جهان آثارش را 
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شتناخته شتد  ترین داستتان کاف ا یانی خستس با قهرخان داستتان آ از  
و به ارز   شتتتودخیروزی گریگور ستتتخستتتا از خواب بیدار    شتتتودخی

که تبدی  به یک ستوستک کثیف شتد  استت اخانگونه که    بیندخیعجیبی  
ف  دادن خود با شتتترایا  گریگور در جد  با شتتترایا جدید استتتت و و

 –  کاف ا  شتتتخص  ستتتو؛   روایت اری   از  –خوانند   بر،  خوجود استتتت
 و خادر و  پدر با که  استتتت  ایفروشتتتند   گریگور  که  شتتتودخی آشتتت ار
  با حقوق  و کنندخی  زندگی  خاخودی آپارتخان  یک  در کوچ ترش خواار
 راضتتتی  خود کار از ارگز گریگور.گرددخیزندگی آنها ادار     گرگور

بر دوش اوستت   قبوض و خانه  یاجار    خستوودیت  تنها نه اخا  استت  نبود  
  ی نتیجته   کته  ختادرش  و  پتدر  اتایبتدای  پرداختت  دشتتتتتوار  وظیفته  بو ته

 اوست.  یعهد  ا؛ بر    باشدخیو کار پدرش   کسب  ورشگستگی
  ی واقایت با  او  زیرا  شتودخی  ترنزدیک گوربگر  دیدگا   بهاثر    روایت

 و  برود  کار  ستتر به  دیر  استتت قرار که کندخی  نر؛   پنجه و  دستتت  خبتذ 
 بیخار  را  خود  که  اندیشتدخی  او.استت  ناپذیراجتناب  رویستش  با رویارویی

 ستتا   پنج او  در  چون.،  کند  ایجاد ظن ستتوء  خواادنخی اخا  داد  جوو  
فاش   اشبیخاری  که  ترستتدخی  و.استتت  نشتتد   خریض  ا؛  باریک کارش
  درگیر یتتافتن را  حوی برای خوجتته جوو  دادن   او  کتته  حتتادی  در.گردد
  جویا  ش راوضتتتایت و  زند  خی  را اتاقش  بدر خادرش،  استتتت  شتاخیر

  خودش   صتتتدای  با  تردیدبی. که دادخی  پاستتتس  صتتتدایی  با او.شتتتودخی
  بوند   نستتبتا    که.  ی ستتتوحشتتتناک  جیر  جیر  صتتدای  تفاوت دارد و شتتبیه

،  کندخی  راضتتی را خادرش  شپاستتخ که رستتدخی  نظر به اگرچه.  استتت
  است سبب  خانه  در  صب  از  ستاعت  این در انوز  او  که  واقایت  این اخا
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 خواارش،  پدر  دنبا  به و  بزند  را  خوابش  اتاق بدر  پدرشکه  شودخی
 بته او  را  شاتتاق  بته  ورود  یاجتاز  کته گریگور    کنتدخیدرخواستتتتتت  

 به  دادن  اجاز  .شتتتتتوداتاق    وارد خواارش که  خواادنخی  گوریگر.دادبت
  اخید   این او با، کندخی خااوف خسس  واقایت به  راذان او ،  کسی ورود
 به  زودی به و  زودگذر استتت  یتواخ  یتجربهدر حا    که دادخیاداخه  
 از  کندخی  ستتای که حادی  در اخا.گشتتت  خوااد  باز خویش  عادی  حادت

وی باید    شتتتودخیبدن جدیدش خواجه   یددهر    با،  شتتتود  بوند  رختخواب
او ،  خویش برقرار ستازد.ختادد کوچک  پااای. و پهن  بدن تااددی خیان

  اودیه   اایتلاش.استت  کرد    رشتد  حد از  بیش شتد  که  ایحشتر   خبد  به
  خصتتخ؛ او اخا  استتت  دردناک و  عبت  رختخواب از  شتتدن  بوند  برای او

  بیاید  او  به دنبا   دفترش از  شتخصتی و  شتود  دیر این ه  از  پیش تا  استت
 بته  بزرگش  بتدن  دادن  ت تان  برای  وی  تلاش  اگرچته.کنتد  یحرکت  بتوانتد

  کته زختانی  تتا اختا  کنتدخی  نزدیتک  تختت  دبته بته  را  او  عقتب  و  جوو  ستتتتتختت
  ستتخستتا به استتتقبا    یخانواد  خدخت ار   و  آیدخی در  صتتدا به در  زنم
 ی ی  خدخت ار –  برساند زخین به  را  خود  تواندنخی رودخی  ارشد خنشتی

  فراا؛  اشخانواد    برای گوریگر  که  استت  آستایشتی  نخستتین  ااینشتانه از
 به  شتدن خح و؛ ،  سترنوشتتی چه: .گویدخی  خود با  گوریگر.استت  کرد  
 خنجر  ظن  ستتوء  بدترین به  آن  در   فوت کوچ ترین که شتترکتی در کار
  این  گوریگر به  ارشتد  خنشتی ورود انگا؛   در  عصتبانیت  این ..  شتودخی

  اتاق  زخین روی  ستتتتتختی به و  بیتاید  پایین  تختت از که دادخی  را  قدرت
 .آید فرود  خواب

  او  ش بهاتاق  یبستته  بدرپشتت    از  -کدا؛  ار گوریگر  پدر و خواار
 گوریگر از  ا؛  خنشتتتی و  استتتت  آخد    ارشتتتد  خنشتتتی  که  کنندخی  اعلا؛  -

 بته  ختادرش،  داتدنخی  جواب  گرگور  وقتی.کنتد  بتاز  را  در  کته  خوااتدخی
 به  چیز ایچ و  نیستتتتت خوب گوریگر حا   که  دادخی  ااخینان خنشتتتتی

  که  کندخیاعلا؛    گوریگر  ستتترانجا؛ .  نیستتتت خه؛   او  برای کارش  انداز  
  در   خنشتتتی ارشتتتد و  خانواد    که  را جایگاای این ه  ترس از اخا،  آیدخی
 .کندنخی حرکت،  بداد  دست از  را  استند  آن  یبار  در    بحت حا 

 اخا،  شتود وی اتاق  وارد که خواادخی  ارشتد  خنشتی از گوریگر  پدر
  ارشد   خنشی.انگیزد برخی را خواارش ا  ا   و کندخی  اختناع  گرگور

به  و  به وجود آخد  استتتتت گوریگر  برای خشتتتت وی چه  بداند  خواادخی
 وقتی.  داتدخیگریگور بته او پنتد     یرعتادی  رفتتار  ختاار  بته  اخین عوتت

 حرکتت کته کنتدخی  اذعتان  ارشتتتتتد  خنشتتتتتی،  داتدنخی  یپتاستتتتتخ گوریگر
ش را خوقایت  این احتخا  وجود دارد که و  نبود    بخشرضتتایت گوریگر

  که گویدخی و  دادخی  پاستس بهانه و تخنا،  عذر  با  گوریگر.از دستت بداد
  یاخه ،  برستاند  دفتر به  را  خود  تواندخی ا؛   انوز  و  نیستت خوش  حادش
 ستتتتای و دادخی  حرکت زخین روی را  بدنش  که  استتتتت حادی  در  اینها
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 .دارد نگا   وضایت خود را ختااد  کندخی
نهتتایتتت وضتتتتتایتش  دیز  بتتار  چنتتد  از  پس ختاتتاد     را  خوردن در 

  ناخفهو؛ خورد در  واددینش و  ارشتتد خنشتتی که  شتتنودخی او،  ستتازدخی
  شتود خی  ناراحت  خیوی گوریگر  خادر.کنندخی  صتحبت  اایشحرف  بودن

 را  برود و او  دکتربه ستتراغ    که  خواادخی گرت  دخترش  از  فریاد با و
  با .است  بیخار  گوریگر  که  دارد اصرار  خادرش،  بیاورد  به نزد گریگور

به  گوریگر،  نیستتتتت واضتتتت   دیگر  او  صتتتتدای که واقایت  این  وجود
.  یابدخی آراخش،  داندخی  انجا؛   شبرای  اشخانواد   که  تلاشتتی  یواستتاه

 خیزش  صتنددی،  بداد ورود  اجاز    ارشتد  خنشتی به تا  گیردخی  تصتخی؛  او
  اش آروار  از  و رودخی بالا  آن بالای  از، دادخی ا   بدر ستخت  به را

 و  دردناک استت او  تلاش اگرچه.کندخیاستتفاد     در قف   برای بازکردن
  برای   شتلاشتتاخا   چ دب شداان  از رنم  ایقهو   یخایا شتتودخیستتبب  

 .است خوف   درب قف   کردن باز
  رویت  از گوریگر  واددین و  ارشتتد خنشتتی،  شتتودخی باز  بدر وقتی

  خادر :کنندخی وحشتتتت  پی ر  و  ستتتوستتتک  توضتتتی   یرقاب   یجثه
  نگا  از.کندخی گریه به شتروع گوریگر  پدر و شتودخی بیهوش گوریگر
 کته  شتتتتتودخی  داد    خواننتد    بته  ااراف  خحیا  از  توصتتتتتیفی،  گوریگر

،  پنجر   از:  استتت  کرد    جوب  خود به  را  پژواشتتگران توجه آن  جزویات
  شتدید   باران وجود  با  که  ستتاویدا  بیخارستتان خاکستتری رنم  ستاختخان

  که  شتودخی گفته  خوانند   به و  استت  شتد    چید    صتبحانه  خیز.شتودخی  دید  
  چند  در کنار تورق روزناخه را  اشصتتبحانه تا  دارد تخای  گوریگر  پدر

  در  وی از ع ستتی، گوریگر  اتاق  بیرون  دیوار  روی.دادکش  ستتاعت
  اخچنین  و  ااراف  خحیا تاری ی  جزویات..  شتتتودخی  دید   نظاخی  دباس
 در قیتاس بتا وضتتتتتایتت فاوی  کته داتدخی  نشتتتتتان  را گوریگر پتدر  اقتتدار

 تنها گرگور اخین عاخ  ستبب شتد تا،  ستازدخی  برجستته  را  اشتفاوتیبی
 .باشد  خانواد    سرپرست

 گویدخی  او به و کند  صتحبت  ارشتد  خنشتی با  تا کندخی ستای گوریگر
 و  و راای شتدن به ستخت دفترش را دارد  اایشدباس  قصتد پوشتیدن  که
  خنشتی  از و  خواادنخی  دیگری شتل  وی  پیش آخد    اایستختی  وجود با

  اصتتترار  او ،  داد  اراوه ش راوضتتتایت  از خاووبی شتتترح  که  خواادخی
 او به  خواارش و  واددین ستتتت چرا که خوقتی  او وضتتتایت که کندخی

  اایش خواستهدر حا  خارح کردن  گوریگر  که  حادی  در.استند  وابسته
حرکت   آنها یخانه  ورودی  درب ستتخت به  آراخی به  ارشتتد  خنشتتی،  بود
  بخوااتد   اگر  کته  دانستتتتتتخی  گوریگر.  گتذاردخی  فرار  و پتا بته  کنتدخی

،  شتتود  خنشتتی رفتن  از خانع  باید،  باشتتد  داشتتته شخوقایت  حفظ  به  اخیدی
 و رودخی خنشتتی  دنبا  به شریز پااای  با  نافرجا؛   تلاشتتی  در  بنابراین

  در  اشتواناییبا توجه به  و نر؛  فرود  با او اگرچه.افتدخی ش خش  روی
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کنتتد–  یتتارد  چنتتد  برایخیتوانتتد  -خویش  کنتر    ددیتت    بتته  اختتا  -حرکتتت 
 وی با،  برخیگردد  آشتپزخانه خیزستوی  به  خادرش وار  دیوانه  فریاداای

 گوریگر.  شتتتتودخی جوش قهو    افتادن  باعت و گرددخی خواجه  واقایت
  ستتتوستتتک  یک  دیدن از کهخادری ،  کند  آرا؛  را خادرش  کندخی ستتتای

 .است  ترسید   ختحرک  اایآروار    با پی ر و 
 و با کخک  گیردخیآرا؛   شوارش آ وش در  سرانجا؛   گوریگر خادر
 با  تا کندخیستای   بود  گذاشتته  ش جاستر  پشتت  ارشتد  خنشتی  که  عصتایی

 را  ایپنجر   گوریگر خادر.  ادایت کند  اتاقش ستتتتخت به  را  گوریگر  آن
 شتتوارش  که  حادی دردرون خانه بپیچد   ستترد  اوای  تا کخی  کندخی باز

  کار بستتته بود به  را  تلاشتتش تخا؛  گوریگر و کوبیدخیبه ا؛    را پااایش
 کنتردی بر روی  توانستتتتنخی گوریگر.  حرکت کند  عقب ستتتخت  به تا

  خود  دور بهتا   شتتتودخی  خجبور پس،  خویش داشتتتته باشتتتد  عقب جهت
خویش    اتتاق  ستتتتتختت  بته  پتدرش  ت برایخزاحخت  ایجتاد  بتدون  و  بچرختد

 باز  ورودی  ستخت یک  تنها  رستدخی اتاقش به  وی  که  زخانی.حرکت کند
  را دیگر سخت   کسی که  باشتد  داشتته  انتظار  تواندنخی که  آنجایی  از.استت

،  بتا پریتدن عبور کنتد   بتاریتک یداتانته  از  کنتدخی  ستتتتتای،  کنتد بتاز  برایش
 خایاات و دادخی  قرار درب  یآستتتتانه در  را خویش  بزرگ یجثه  پس

  فشتار  با او   خشب ،  شتودخی  جاری  بدر رویبه   بدنش  از رنگی  ستفید
،  رستتتتتدخی  پتایتان  بته  شتتتتتودخیختحخت     پتدرش  کته وی از جتانتب  یزیتاد

  کوبیتدن   بتا  و  کنتدخی  اتتاقش  بته  ورود  بته  خجبور  را  گوریگر کته.  راتایی.
 .رسدخیبه پایان    خوابش  اتاق  بدر

  عخیقی   خواب از گوریگر  که شتودخی  آ از شتب اخان از دوم  بخش
  برای   اتاقشت اپوی رستاندن خویش به ستخت درب    در و شتودخی  بیدار
 ستتتخت به  وی،  افتدخی  اتفاق  اتاقش  از خار  در آن چیزیستتتت که  دیدن

 قاب   درد انوز که  بدن خویش استتتت  چپ  ستتتخت خراقب و خزدخی  در
  ب در  بته  وقتی.  کردخیرا تحخت     اتتاقش  بته  اشقبوی  ورود  از  توجهی
 آن  خواارش  زیاد  احتخا  به  که  یی ذا  ستتینی  از دیدن،  رستتدخی  اتاقش

 از،  گرستنگی  وجود با. شتودخی  زد   شتگفت،  بود  گذاشتته جادر آن   را
  که  نستبی  آستایش باب  در تأخ .  شتودخی  شتورید  ،  شتیر و نان  اا؛  و بو
  خخ ن  کته  احتختا   این  بتا  کرد  بود  فراا؛   اشختانواد    برای  حتا   بته  تتا  او

  تیر   ستتتترعت به  برستتتتد پایان  به  وحشتتتتتناکی ارز به  اشزندگی  بود
  اخیدوار  و  زند خی  قد؛   شاتاق در،  اضتارابش با  خبارز    برای. شتودخی

  نشتتتیخن   اتاق نور  نهایت  در.شتتتود  وارد  او  دیدن  برای کستتتی که  استتتت
  آرا؛ که  شتنودخی  را  اشخانواد    اعضتای  صتدای گوریگر و  شتد خاخوش

پیش    شتتتترایا  واقایت ر  داد  و  از  که گوریگر. روندخی  اتاقشتتتتان به
 .تا بتواند بخوابد  رودخی کاناپه  زیر است به  ناراحت  آخد  

،  شتتودخی  او رفتن  خواب به  از خانع  اضتتاراب  و  گرستتنگی اگرچه
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 بتاز  را  اتتاقش  بدر  خواارش  کته  زود  صتتتتتب   تتا  توانتدخی  گوریگر  اختا
 یگورگر  جستتد  دیدن  با خواارش  .کند  استتتراحت کافی آراخش  با کندخی
  بتتاز   را  بدر  دوبتتار    باتتد  دحظتته  چنتتد  و  بنتتددخی  خح ؛   را  بدر
،  نقاته  این  در.نگردخی  بته خواارش  کتانتاپته  زیر  از  گوریگر.کنتدخی

  آیا : .پرستتتتتدخی  تاجب با او،  شتتتتتودخیبیان  گوریگر  جانب  از  روایت
   ذای   ایا و  داشتتتته نگه  نخورد    دستتتت را  شتتتیر او  که  شتتتودخی ختوجه
  که  کندخی تخاشتتتا  را خواارش که حادی  در..  آوردخی او  برای  دیگری
 به  خود  انداختن  برای  اصترار  برابر در  بردخی  بیرون  اتاق از را  ستینی
 .کندخی خقاوخت او  پای

 روی  را   تذا  و  گردد  خیازبت  دیگر   تذایی  بتا  گرت،  تاجتب  کختا   در
 تتا  چرختانتدخی  را  کویتد  ستتتتتپس رودخیبیرون    اتتاق  از و  گتذاردخی  زخین

خویش برخوردار    خصتتتتوصتتتتی  حری؛  از اخنیت و  او  که  داد  نشتتتتان
 شتودخی ختوجه و  آیدخی  یروناز زیر کاناپه ب سترعت به  گوریگر.استت

ستتتس ا؛  و  ستتتبزیجات،  پنیر  نظیر ااییخوراکی،  او علاو  بر  ذا  که
  این ته   از  پس.  گیردخی  نتادیتد    را  اتاخوراکی  اختا  برایش آورد  استتتتتت

 بتاز  آراخی  بته  را  بدر  و  گرددبرخی  خواارش،  خورد  کتاخت    تذایش را
ته   او.فرصتتت پنهان شتتدن در زیر کاناپه را بداد گوریگر به  تا کندخی

 بتهدر اینجتا  .رودخی  و  کنتدخی  جخع  ستتتتتات   یتک  در  را   تذااتا  یختانتد  
  دو :استت گوریگر   ذایی  اایوعد    ادگوی این که شتودخی گفته  خوانند  

ستتتپس ته  و آوردخی خواارش که – عصتتتر و  صتتتب  – روز  در بار
  .کندخی جخع  را  اایشخاند  

  اش ختانواد   اعضتتتتتای  برای  گوریگر  اتایصتتتتتحبتت  کته  آنجتایی  از
 خجبور  او و  کنند  یصتتحبت او  با  که  کنندنخی  ستتای ااآن،  استتت  ناخفهو؛ 

  او .کند آوریجخع  بدر  پشتتت  از  دادن گوش با  االاعات لاز؛ را  استتت
  آشتپز ،  شتنودخی  خانه کردن ترک  برای  را  آشتپز  یخوتخستانه  درخواستت

در جایی  خانه  وضتتایت خورد  در  کوخه  یک حتی  او  که خوردخی  قستت؛ 
،  یابدخی راایی  اشوظیفهانجا؛   از  آشتتتتپز که  انگاخی.گویدنخیستتتتخن  
 و رستتیدگی به وی  آشتتپزی  که شتتودخی  خجبور (گرتیگور گر خواار

 چون  کته  شتتتتتودخی  گفتته  خواننتد    بته،  حتا   این  بتا.بگیرد  عهتد    بر  را
خوردند دشتواری  نخی  زیادی   ذای  یگورگر  خادر خصتوص به،  خانواد  

  که  شتتتتنودخی  گوریگر.نداشتتتتت وجود گرت  برای  پز و  پختبه دحاظ  
 از  را  خختوفی  اقلا؛   و  کنتدخی  اعلا؛   را  ختانواد    ختادی  وضتتتتتایتت  پتدرش

  خربوا به دوران  آنها  بیشتتتر  که کشتتدخی  بیرون کوچ ش  گاوصتتندوق
  که شتتودخی  گفته  صتتراحت با  خوانند    به.بود  استتت اشورشتت ستتتگی

 و شتتور  با. تا کرد  خجبور را گوریگر  که  بود  پدرش  تجارت  شتت ستتت
..  ر  صتتتتد ستتتتاده را بپیخاید  شتتتتبه یک و  کند  کار   یرعادی  یشتتتتوق
 تأخین  را  اشخانواد    اایازینه  تا دادخی  اجاز    او  به  گوریگر  اایتلاش
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خاحصتتت  تلاشتتتهایش را آشتتت ار   تا  دادخی  اجاز    اشخانواد   به و  کند
در    آشتتتتپز یک و  خدخت ار زن یک  حضتتتتور با  ااتلاشاین    که-ببینند
 .بود  اویدا  شانخانه

 و شتتودخی  آگا    خواارش با گوریگر  صتتخیخیت از  اخچنین  خوانند  
  برای   …بود  خوستتیقی  یددبستتتهکه   را  او  که  …اشخخفیانه  برناخه. از

  تحق    قاب   اابرناخه  این اخا  .بود  فرستتتتاد    کنستتترواتوار  در  تحصتتتی 
 خواارش برای  نافرجاخش  رویای  از  اگرچهاو  ، فاوی شرایا  در.نیستند
 -  بود  شتتنید   اتاقش  بدرپشتتت   از  که-  خبر  این  از اخا  بود  شتتد    نااخید
 باقی  بود  آورد    خانه به  که  پودی از  خقداری انوز   که-  شتتودخی  ددگر؛ 
  کننتد   نتاراحتت  بستتتتتیتار  گرگور  برای  پو   بته  کردن  ف ر  اختا  بود  ختانتد  
 سا  دو  یا یک  توانستندخی   بودخاند  باقی  آنچه  با توجه به  اگرچه.  است
و حقوقی   کردخیکتار    بتایستتتتتتخی  نفر  یتک  نهتایتت  در  نتد اختابیتاور  دوا؛ 

  در   کستتتتتی  کته  کنتد  تصتتتتتور  توانستتتتتتنخی  گوریگر،  کردخیدریتافتت  
  در خورد ناتوانی  تصتتور  این.داشتتته باشتتدکردن   کار  یارای  اشخانواد  
  روابا  بر که استتتت  بود    ادبی اایپژواش  برخی کانون توجه  خانواد  
  خانواد   یراباه،  نخستت:  بود  شتد   ختخرکز  ااخستاست  یخانه  در خوجود

 گوریگر  خرگ  با  تنها.خانواد    با  گوریگر  یراباه ستتتپس یگور وگر با
 به  کدا؛  ار و  کردندخیی  آزاد  احستتتتاس او  خانواد    اعضتتتتای  بود که

  خوانند  این ه  از  پیش اخا  یافتندخی  دستت  بیشتتری  استتقلا  و  سترزندگی
 ستا   پنج گوریگر  پدر: شتودخی  بیان فاوی  شترایا  برستد خرحوه  این به

  افد   تنها خواارش  و  دارد  شدید  آس؛  خادرش،  است  ن رد   کار  که  است
  .است  نداد    انجا؛   خود  زندگی در  جدی کار و  دارد سا 

 خورد  در  خود  شتتر؛  و  اضتتاراب با  خقابوه  برای  تلاش در گوریگر
  پنجر   نزدیکبه   را  اتاقش  صتنددی  شتودخی  خوف ،  اشخانواد    وضتایت

 تخاشتای  در وی  ناتوانی  .شتود  خیر    بیرون به و  بخزد  د تا بتوانددا ا 
  دنز ،  استتتت  بود  پژواشتتتگران   از برخی  خورد توجه  نیز بیرون  دنیای

  خانوادگی   حتی یا  اجتختاعی  ستتتتتت؛   از  ناشتتتتتی  تحریف بر  ا وتب  انتقتادی
 ظادخانه  حادت  یک از  نخادی گوریگر خستتتتتس که درک  این  با –  افتتدخی

 او  دید  تلییر از گوریگر  خواار،  داستتتتان  از خرحوه  این در اخا  استتتت
 به  را  صتتتتنددی گوریگر این ه  تشتتتتخیص  با  بنابراین،  استتتتت  االاعبی

 را  وستتتتایوش  خواستتتتت  که زخان ار تا  استتتتت  داد   ا   پنجر    نزدیک
 .دبرگردان  خود جای به  را  صنددی -  کندخرتب

  گفته   خوانند   به گوریگر  دیدگا   از  وی در جایی یظادخانه  وضتایت
  برای  او  از و کند  صتتحبت[ خواارش]  با  توانستتتخی  اگر.  که  شتتودخی
،  کند  خدخت  او به بهتر و  کند  تشتت ر  داد    انجا؛   شبرای که  کاراایی  تخا؛ 

  این  از  ا؛   گوریگر..کردند  ظو؛  او  به ااآن.شودخی  تصدی   صراحت به
،  داتد   انجتا؛   کتاری  این ته  از  قبت   استتتتتت  خجبور  خواارش  کته  واقایتت



66     جنون، استعاره و شر در مسخ كافكا 
 

  شتتد  فرستتا  ااقت اتاق  بوی گویی،  استتت  ناراحت،  کند باز را  ااپنجر  
  پنجر  از که  بیندخی  را او و کندخی باز  را  بدر خواارش  وقتی.استتتت

  باعت  خنظر    این،  شتتتودخی  ناراحت  بیشتتتتر،  شتتتودخی  خیر    بیرون به
.  سرا ی از او نگیرد روز  یخیانه تا و  ببندد خح ؛  را بدر  که شودخی
 خوضتوعی - دادخی  نشتان  واکنش  بیش از حدش  شترخستاری با گوریگر
 را  ایخوحفه تا کندخی  تلاشوی  –  شتتودخی ت رار  داستتتان او   در  که

 خخفیگااش  از  که  را  اشجثه از ااییقستتتتخت  بتواند  تا  کند حخ   با خود
 .کند پنهان  است را  زد    بیرون کاناپه  زیر یانی

  چقتدر  گوریگر  واددین که  شتتتتتودخی گفتته  خواننتد    به،  خرحوته  این  در
 خاار  به را  او  قبلا    که  حادی در.،  استند سپاسگزار  گرت اایتلاش  از

  ا وتتب   گوریگر..  کردنتتدخی  ستتتتترزنش  بود  خیر  بی  دختری  این تته
  انجتا؛  اتتاقش  از  خواارش  دیتدار  از  پس  کته  شتتتتتنودخی  را  خ تادختاتی

فرجا؛   اخا  شتتتتودخی خربوا او  وضتتتتایت به  آنها  بیشتتتتتر  که  شتتتتودخی
 و  پتدر  اعتراض بته و اتتاق بته  ورود  برای ختادرش تختایت  بته  اتاصتتتتتحبتت
 گرت  که آیدخی  دست به  زخانیا؛   فرصت  این.شودخیخنجر  خواارش

 به  ستتتقف و  دیواراا خویش بر روی از گوریگر  که  ردپایی  استتتاس  بر
  بهتری   وضتتتایت  وستتتای   بدون اتاقش که گیردخی  نتیجه،  گذاشتتتته جا

 .داشت  خوااد
 ختتادرش  از،  بخوااتتد  کختتک  پتتدرش  از  تتتا  کنتتدنخی  جرأت  گرت

 ختار   گوریگر  اتتاق  از  را  ستتتتتنگین  و  بزرگ  اجستتتتتا؛   تتا  خوااتدخی
  شتتد   پوشتتاند   خوبی  به  گوریگر که یابدخیااخینان   گرت،  نخستتت.کند

 به  ستتتپس  –باشتتتد  شتتتد   پنهان  خوحفه و کاناپه زیر اخ ان  حد  تا–  باشتتتد
 .شود  اتاق وارد که دادخی  اینشانه خادرش
  ستتنگین   اایقفستته  دادن  حرکت  برای را  خود  تلاش  تخا؛  زن دو  این
 حرکتت  اثتاثیته رابرخی از    تواننتدنخیربع    یتک  از  پس اختا  دانتدخی  انجتا؛ 
  که  شتتودخی خستتووه  این خورد  در  -پچپچ -  گفتگو به خنجراخر    این.داند

  احتختا    از  آنهتا کته  داتد  نشتتتتتان  استتتتتت خخ ن  اثتاثیته  جتابجتایی  یایتد    آیتا
 خادرش  ؟ اندکرد   پوشتتتی  چشتتت؛   عادی وضتتتایت  به  گریگور  بازگشتتتت

 به  اعتخاد  باگرت  اخا  کنند  جاجابه را  اثاثیه  نباید  اصتتلا   که  استتت  خاتقد
  کته  کنتد  ختقتاعتد  را  ختادرش  توانتدخیاستتتتتت    کرد    پیتدا  کته  ایتتاز    نفس

  بیرون   برای تلاش  دوبار    و  استتتتت  درستتتتتی کار خحفظه  دادن حرکت
 به  آشت ار  اشتارات  اودین  از ی ی  این. کندخی آ از  را  اتاق از  آن  راندن
  خحققتانی .  استتتتتت  آن  کردن  تجربته  حتا   در  گرت  کته  استتتتتت  تحودی

به   ایویژ   توجه،  اندکرد    خشتتتااد    فخینیستتتتی  دریچه  از را.  خستتتس.که
 به  اعتخاد  با  و  خستتق   بزرگستادی به  وابستته کودک از گرت  خبد  شتدن

  باید   اتاقش  این ه بر  خبنی گرت  اید   از  نخستت، .  گریگوراندکرد    نفس
 بته  نستتتتتبتت  کخی باتد حس او  اختا،  کنتدخی  حختایتت  شتتتتتود پتاک  خوانع  از
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 و  داشتتت  با آنها خاار    که  اایییادگاری ستتایر و روی خیز اایع س
  که  او.شتتودخی  نوستتتادژیک  دادخی شتت   خستتس  زخان  تا را  او زندگی
 تتا  آیتدخی  بیرون کتانتاپته  زیر  از،  بگیرد  را  خودش  جووی  توانتدنخی  دیگر
  اتتاق   بته  آنهتا  کته انگتاخی،  دارد  بتاز  اثتاثیته  بردن  از  را  خواارش  و  ختادر
شتتد  بود    چستتباند    دیوارش به  که  ع ستتی روی  گوریگر،  گردندخی باز
  بتاعتت   اخین اخر  کته  تتا بته خیتا  خویش از آن خراقبتت کنتد  خزدخی
 خادرش  این ه از  پیش اخا  وحشتت زد  شتوند خادرش و گرت  تا شتودخی
  در   گرت.شتتتتتودخی  بیهوش  گوریگر  برود بتا دیتدن  اتتاق  از  بیرون  بته

  در   یگورگر و  استتتت خادرش کردن  بیدار  برای  نوشتتتیدنی  جستتتتجوی
به  و  آیدخی  بیرون  اتاق از خواارش  به  کخک  برای  واردیوانه  تلاشتتتتی
 از  ایت ه و  بشت ند را  باری او  که  شتودخی باعت   یرخستتقی؛   صتورت

  بیرون  اتاقش  از را گوریگر  ستتتپس  گرت.ببرد  را  گرگور صتتتورت  آن
 و  درختانتدگی  بتا  گوریگر.داتدخی  اداخته  ختادرش  از  خراقبتت  بته  و  کنتدخی

 اتتاق  خیز  روی  نهتایتت  در  و  رودخی  بتالا  ستتتتتقف  و  دیواراتا  از  نگرانی
 .افتد خی  نشیخن

در را برای پدر   گرت و  درآخد  صتتدا به  در  زنم  که  ن شتتید اودی
ستبب این    گرگور و  شتد   بیهوش  خادرش  که گویدخی او به و  کندخیباز 

  از جانب   اشتتتتتبا   که کندخی  تصتتتتور  گوریگر  پدر.  استتتتت  اتفاق بود  
 ختوجه  خوانند  ،  بخش  این  در.شتتتودخی خشتتتخگین استتتت پس گوریگر
  کرد   تلییر  پس از خستتتتتس وی تا چه انداز   گوریگر  پدر  که  شتتتتتودخی

 و خودد  عضتتوی به  خورد    شتت ستتت  و  حا  بی  تاجر یک  از  او.استتت
  انداخش   تناستتب  از  بیندخی را  او  گوریگر  وقتی.استتت  شتتد    تبدی  یکار

  کرد   تلییر  الایی اتایدکخته  بتا  آبی  دبتاس  بتا ظتاارش،  شتتتتتودخی  ختحیر
  .است

  ااراف  در  آراخی  بستتیار گریز و  تاقیب،  بیندخی  را او  پدرش وقتی
 از او  کخی گوریگر  که زخانی  درستتتت. شتتتودخی شتتتروع  نشتتتیخن  اتاق

. کندخی  اوستتتخت  به  ستتتیب  پرتاب  به شتتتروع  پدرش، گیردخی  فاصتتتوه
  به ستتتخت   گرگور  اتاق از خادر که رستتتدخی  پایان به زخانی  دو؛   بخش

،  داد  نجات را  پسترشتان تا کندخی  ادتخاس  شتوارش به و دودخی  بیرون
 .رودخی اوش از گوریگر زخان در اخان
  آ از   گوریگر به  شتتتد    وارد  آستتتیب خورد  در  بحت  با  سصصصوم  بخش

 به  حاضتر  ایچ س د وبوشتد     چستباند    بدنش به  گندید    ستیبی،  شتودخی
 گوریگر،  خی افتد کار از خا    یک  از بیش  برای او،  نیستت  آن  برداشتتن

  به ستتبب   که کردخیحرکتش تصتتور   دربه وجود آخد     اختلا   وجود با
  اا آن.نیستتتت آنها  دشتتتخن  او  که  اندفهخید    اشخانواد    پیش آخد    جراحت

 او به و  ندکرد  شتتب در  نشتتیخن  اتاق درب  گذاشتتتن  باز به شتتروع  حتی
  استتتت   بخش  این  در.کند تخاشتتتا  را آنها  اتاقش تاری ی  از  داندخی  اجاز  
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  پیدا   خانواد    اعضتتای  از یک ار که  کاری که شتتودخی  آگا    خوانند    که
 به  خبد  شدن آنها از خوجودی وابسته  از خشخصی  ااینشانه -  اندکرد  

 یک  برای خیاا  عنوان به گوریگر خادر:  خستتق  داشتته استت  خوجودی
  فروشتتتتتنتد   یتک  عنوان  بته  خواارش،  کردخی  کتار  زیر  دبتاس  شتتتتترکتت

  زبتان   یتادگیری  حتا   در.  حتا   عین  در  و  خشتتتتتلو  بته کتار شتتتتتد  بود
  که  پدرش  .  بود  استتتت خود  شتتتانس ارتقای جایگا  و  برای  فرانستتتوی

  خانواد .  استت  شتد    بانک  پیک،  رودخی  خواب به فرخش دباس  با  ا وب
 و  بودند  کرد   خرخص را  خود  خدخت ار،  جدید  خشتا   بر  علاو    خستاست

بتواند    تا  ستپید را استتخدا؛ کرد  بودند خواای با  ی درشتت اندا؛ زن.  حا 
 یخشتلوه توجه به با         .  دبرآی  ستخت و ستنگین  کاراای  یعهد  از 

  که  واقایت  این از و  پنداشتتخی  اضتافه یبار  را  خود  گوریگر،  خانواد  
 به  توانندنخی و  استتتند  کارکردن  ستتخت به  خجبور  اشخانواد    اعضتتای

کرد و خی  تأستتتتف  ابراز  کنند  خ ان  نق   تریخناستتتتب خانه به  او خاار
  در  اوقات  گاای،  شتتودخی عبوس  به شتتدت  گوریگر.ناراحت بود  عخیقا  

 کندخی ف ر  این به اوقات گاای، شتودخیخویش  رق   گذشتته  خاارات
 توجهی بی  به اونستتتتبت   –  خواارش ویژ    به –  اشخانواد    چگونه  که
 کته  این  بته  توجته  بتا،  بینتدنخی  خود   فوتت  برای  ددیوی  ایچ  او.  کننتدخی

 خرتبا    و  ندارد او  از ترسیکه    اندکرد    استخدا؛   را خستخدخی  اشخانواد  
  « پیر   و  پی ر و  سوسک»  به حرفهایی ا؛   و کندخی باز را اتاقش در
  خود   که حادتی - شودخی  افسرد    شدیدا    گوریگر  زخان  گذشت  با.زند  خی

 به گوریگر،  داستتتتان  در. کردخی  نر؛   پنجه و  دستتتت آن  با  ا وب  کاف ا
 و  اتتاقش  در  زیتاد  کثیفی  بتا  شتتتتتودخی  خجبور  و  خوردخی   تذا  نتدرت

 سه  برای  تا  اندکرد  انبار    آنجا در  خانواد    که  سرگردانی  اشیای اخچنین
،  شتوندخی  توصتیف.  انبو    ریش با...  جدی  آقایان. عنوان  به  که  خستتأجر

.  - شتتود  خشتتخگین  گرگور  شتتودخی  باعت  این  کهکنار بیاید    کنند  باز جا
  "!خیر؛ خی گرسنگی از  اینجا  خن و خورندخی   ذا  خستاجران  این  چقدر

 – گوریگر،  استتند  استتیک  خوردن حا   در  خستتاجران که شتبی  در
 را  خواارش ویودن  صتتتدای –  شتتتدنش خستتتس زخان از  بار  اودین  برای

   ذایی   اایوعد    اتخا؛  با  خستتتاجران.  آیدخی  آشتتپزخانه  از  که  شتتنودخی
  در   آشتتپزخانه  جای به  را ویودن  تواندخی گرت  آیا که  پرستتندخی  خویش

  دراتاق نشتتتیخن   دخترشحضتتتور   با  گوریگر  پدر.  بنوازد  نشتتتیخن  اتاق
 از  کته  گوریگر.  کنتدخی  نواختن  بته  شتتتتتروع  گرت  و  کنتدخی  خوافقتت
  اتاق  به  دادن  گوش  برای  بود  شتتد    زد   ایجان  خواارش ویودن  صتتدای
 و گرد -  رستتدخی نظر به  ترستتناک  چقدر که  داندخی  او.خزدخی  نشتتیخن

خود نخایانگر ترستتناک    استتت  چستتبید    بدنش  به  که  قدیخی   ذای و  بار
 .دادنخی ااخیتی او به این خوضوع اخا –  بودن اوست
،  خدتی  از پس اخا  شتوندخی  خوستیقیاجرا و   یشتیفته  اخگان،  نخستت
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 حرکت  اتاق  بدر  پشتت  ستخت به و  شتوندخیاز جایشتان بوند    خستتاجران
  که گوریگر،  حا  اخین  در.بگیرند کا؛  شتتتتانستتتتیگاراایاز   تا  کنندخی

  خود  به را  خواارش توجه این ه  اخید به،  شد  بود خوسیقی  یواده  کاخلا  
،  خزدخی  نشتتتیخن  اتاق به از او دورتر و رودخی  جووترکخی  ،  کند  جوب
 او  برای  اتاقش  در  خصتوصتی اور به خواارشکه  کندخی  تصتوروی 
رویتای بته انرستتتتتتتان فرستتتتتتتادن خواارش را در ستتتتتر    او.  نوازدخی
 گریه  که کردخی  تصتتتور را  خواارش خوشتتتحا   واکنش و  پروراندخی
 و رویتااتای نتافرجتا؛   فتانتزی  او   در.  بوستتتتتدخی  را  او  گردن  و  کنتدخی
  خود  تلاش تخا؛   گوریگر  پدر   و  بیندخی را او ساکنان از  ی ی، گوریگر
  این   در.کند  خنحرف  پی ر  و   ستتتوستتتک از  را آنها  توجه تا  کندخی را

  وارد   عجوته  بتا  و  کنتدخی  ختوقف  را  خود  ویودن  نواختن  گرت،  ایتااو
بته   را  آنهتا  بتوانتد  پتدرش  این ته  از  قبت   تتا  شتتتتتودخی  خستتتتتتتاجران  اتتاق

  ی نخایند نهتایت    در.کنتد  خرتب را  اایشتتتتتانتختت  برگرداند  اتاقهتایشتتتتتان
به    یربهداشتتی  شترایا  ددی   به  دارد  قصتد  که کندخی  اعلا؛   خستتاجران

 را  انتدکرد    ستتتتتپری  آنجتا  در  کته  را  زختانی  یازینته  آنهتا اخاتار داتد و
 .کرد  دننخواا  پرداخت
  نشسته   صنددی  روی پدرش  که  حادی در  خاندخی حرکت  بی  گوریگر

 زخین  روی  کته  داتدخی  اجتاز    و  کرد    راتا  را  گرت  ویودن  ختادرش  و
 از  بیش  تواندنخی  وضتتتتتایتت  این که کنتدخی  اعلا؛  گرت  در نهتایت.بیفتتد
  خراقبتت   او  از  کته  خوجودی  و  گوریگر  بین  بتایتد  اتاآن.یتابتد  اداخته  این

  برای   راای  کته  خوااتدخی  اتاآن  از  گرت،  دنتشتتتتتو   قتاوت   تختایز  انتدکرد  
توافقی با  به  کندخی ستتای  گوریگر  پدر.بیابند او  شتتر از  شتتدن  خلاص

 از  کند ستای  باید.پدرش  که  دارد  اصترار گرت اخا،  گریگور دستت یابد
 عجوته بتا  او..  راتایی یتابتد  استتتتتت گوریگر  خوجود اختان  این کته  ایتد    این

 او که  دارد  اصترار  وحشتتناک یخشتخ  با و  قد؛ خیزند  پدرش  ستر  پشتت
  تخا؛ گوریگر.کند  تصتتتاحب را  آنها خانه  خواادخی  که  استتتت  خوجودی

 یروحیته  اختا،  گرددبتاز  اتتاقش  بته  و  بچرختد  تتا  کنتدخی  را  خود  تلاش
  بته اتتاقش   وقتی،  کرد  بود  دشتتتتتوار  کتار را برایش  این  ضتتتتتایف وی

  داخ    از  آنرا و  آیدخی اتاق او  ستتتخت به  عجوه با خواارش،  گشتتتتباز
،  داشتت   را  شتدن  ناپدید  قدرت کاش  که کندخی  آرزو یگورگر.کندخی قف 
 گوریگر  اخا.خواستخی  را  اخین  ا؛   خواارش رسیدخی  نظر  به  که  چرا

  اش خانواد    به  نستتبی  یآراخشتت  از زخانی ه در و  ندارد  ضتتایفی  یاراد  
  نفس   پیچدخی ستتته  ستتتاعتدر   زنم  صتتتدای که زخانی تا کندخی ف ر

 .خیردخی دحظه اخان در وکشد  خی را  آخرش
 و ستر  پر  کاراای و رستدخی  را    از  جدید  خستتخد؛ ،  باد روز  صتب 
ی نگتاا  گوریگر  اتتاق  بته  نهتایتت  در،  داتدخی  انجتا؛   را  خویش  صتتتتتدای

 وقتی،  داد  قوقوک را  او جارو  دستتتته  انتهای با کندخی ستتتای و  خیندازد
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 او،  نشتتتتد  اخرا   گریگوراز جانب    اداخوی  ع س  ایچ ش باکار  این  که
  خرد  او که شتتد  خشتتخص این ه  تا کندخی او  کردن  تحریک به شتتروع

 خرگ و کندخی باز  را بدر،  رودخی خستاست  اتاق به  بلافاصتوه  وی.استت
 گوریگر  اتتتاق  در  اخگی  وادتتدینش  و  گرت.کنتتدخی  اعلا؛   را  گوریگر

 را  پنجر    خستتخد؛   ستپس.استت  خرد    واقاا    او  که  ببینند  تا شتوندخی جخع
 .بنددخی  را بدر و  کندخی باز

  درخواستت  و  آیندخی بیرون  اتاقشتان از  خستتأجر  سته  که  ن شتید اودی
 به  را  گوریگر  اتاق و کندخی  ستاکت را  آنها  خستتخد؛ .  کنندخی  صتبحانه

 را   و  پی ر ستتتوستتتک  جستتتد  آن در  توانندخی کهداد خی نشتتتان  آنها
 پتدر  و  آینتدخی  بیرون  خواب  اتتاق  از  وادتدینش  و  گرت،  باتد  کخی.ببیننتد
  کارش و  کستتب  ورشتت ستتتگی  زخان  از  که  قدرتی  دادن  نشتتان با گرت
 ترک  بلافاصتتوه  را خنزدش که خواادخی  خستتتاجران  از  بود  نداد    نشتتان
 را  ختانته  اختا در نهتایتت  کننتدخیکخی اعتراض  ،  ابتتدا خستتتتتتتاجران    .کننتد

  برداشتته   از دوشتشتان  باری  که  کنندخی  احستاس  خانواد  ،  کنندخی ترک
 ستترکار از  را روز آن  گیرندخی  تصتتخی؛   واددینش و  گرت..استتت  شتتد  

  در   آنهتا کته  حتادی  در.برونتد  بیرون  زدن  قتد؛   برای و  بگیرنتد  خرخصتتتتتی
  اعلا؛  خستتخد؛ ،  استتند  خود به خربوا عذرخواای اایناخه  نوشتتن حا 
 .است  برد    بین از را گوریگر  جسد او که کندخی

  ترک  را  آپارتخان ا؛   با ستخستااا که رستدخی  پایان به زخانی  داستتان
  شتتوند خی ختوجه ااآن.روندخی شتتهر حوخه ستتخت به قاار با و  کنندخی
 به  تا پیش از آن که  استت  چیزی آن  از  تراخیدوارکنند    آنها  وضتایت  که

 یک  به  که  داشتت  خوااند  را فرصتت  این  نهایت  در ااآن.رستیدخی  نظر
  بهبود  خورد  در  خستاست  خان؛  و  آقا  وقتی.کنند  خ ان  نق  کوچ تر  آپارتخان
 روزافزون  سترزندگی و بووغ  از.  اخزخان،  کنندخی ف ر  خود  وضتایت

  روزاتای  اتایانتدو    و   ؛   عوی ر ؛ تختا؛  کته،  برنتدخی  دتذت  دخترشتتتتتان
 ختوجه ااآن..  استتتت  شتتتد    تبدی   اندا؛  خوش و  زیبا  دختری به  او  اخیر
 و. .رستتدخی  فرا زودی به  شبرای اخستتر کردن  پیدا زخان  که  شتتوندخی
 پتایتان  در  و  بود  آنهتا  برای  عتادی  ااتداف  و  جتدیتد  رویتااتای  خثتابته  بته  این

نوک  رویکه  شتتتودخی  دخترشتتتان خااوف به  توجهشتتتانپیاد  روی 
  .دادخیکش و قوسی   را  شادابش  بدن و  پااایش ایستاد  
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 ها باشتر آشنا شوید: با نویسندگان جستار
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اا گسست و رااش را جدا  بادتر از آن،  اا داشتسورروادیستف ری با  
توجهات و  علای   ایف  فوسفهکرد.  ،  ادبی نظریه  ،  اقتصاد،  اش 

خوضوع  خی  بر   در  را  سیاست  و  شناسیزیبایی،  نویسین رخا گیرد. 
سوژ  انهدا؛  او  کار  خود ،  خحوری  اگو،  خرگ  براندازی  ،  نابودی  یا 

 . یا انسجا؛ در »خن« است، کویت ، ارگونه تصوری در باب تخاخیت
اندرسون  زبان مارک  دپارتخان  در  دانشگا   استاد  عنوان  به  وی   :

است وی تاکنون چندین و چند کتاب    تدریس کرد  آدخانی دانشگا  کوخبیا  
  ی گزید  نقد ادبی  خنشر کرد  است و اخیناور به گردآوری    یزخینهدر  

 .اشاار باخخان ا؛ پرداخته است
وی به عنوان استاد دانشگا  در دانشگا  کوخبیا  الیزابت مک اندرو:

فیودینم نوشته  تدریس کرد  است و کتابهایی در باب ریچاردسون و 
 ست و از سویی خقالات ختاددی را ا؛ خنتشر کرد  است. ا

:وی به عنوان استاد دانشگا  در دانشگا  واندربیوت واقع  فیلیپ راین
ایادت تنسی آخری ا تدریس کرد  است   انتشاراتی بود   در  خود دارای 

به   که  و   یواساهاست  کاف ا  باب  در  را  کتابهایی  خویش  انتشارات 
است و اخیناور خقالات وی توسا پژواش آدبرکاخو نیز خنتشر کرد   

 خاتبری نیز خنتشر شد  است.  اایناخه
جیبیان: سوسوه  جورج  و  است  کرد   تدریس  اسخیت  کادج  در  وی 
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خاتبر در باب کاف ا خنتشر کرد     ااییفصوناخه خقالاتی چند زبانه را در  
 است 

و خقالاتی در    کندخیوی در دانشگا  ایادتی وین تدریس  :آستینریتر  
 باب کاف ا و حیوانات را نیز خنتشر کرد  است. 

ادبیات تابیقی در دانشگا   و    وی استاد زبان آدخانیاستنلی کرنگلد:
است در جهان است،  پرینستون  برجسته  کاف اشناسان  از  ی ی   و وی 

ب خفسران یاس است که این کتاب تفسیر و تبوین خسس اثر  کتا  خؤدف
   .باشد خیفرانتس کاف ا 

 یکارناخهو در    باشدخیوی استاد دانشگا  خیشیگان  :مارک اسریلکا
 . خوردخیوی تادیفاتی از جخوه دی نز و کاف ا نیز به چش؛ 

وی استاد زبان فرانسه در دانشگا  خیسوری بود  است و  آلن تیهر:
در  خقالاتی   و  ،  فوسفه  اایحوز  را  است  نوشته  خدرن  ادبیات  و  فیو؛ 

کتابهایی در باب دووی فردینان سوین و نظریه زبان خدرن و داستان پست  
 دارد.  اشکارناخهخدرن در 

وی استاد جاخاه شناسی در دانشگا  ی  بود  است تادیفات  مایکل روو:
دفاع ،  تحت عنوان خسس کاف ا  ایخقادهخختوف است و    اایحوز  وی در  

 . خوردخیبه چش؛   اشکارناخهاز انسان در 



 در باب مسخ 

 1ژرژ باتای 

 احخقانه و پوچ خاخو  حدت  از شیب وانیح به نستبت انستان  ریب نگرش
  )ستت ین تردیدی اخر این به ظاار در( ستت یشتریف خوجود انستان.استت

بازدید از باغ وحش استتند به زیر  حا  در که انگاخی شترافت آنها اخا
 حا  در را کودکان از گروای واناتیح که زخانی خثلا   رودخی  ستتؤا 
که پدر و خادرانشتتتان ا؛ در حا    بینندخیبه خودشتتتان    شتتتدن نزدیک

تاقیب آنها استتتند انستتان باید بداند برخلاف آنچه که در ظاار به نظر 
  زنند خیو در حضتور حیوادنات از شترافت انستانی خویش د؛    رستدخی

 حخاقت بار احستتاس آن ا؛ به این عوت کهدر حا  دروغ گفتن استتتند
 تنها( زادآ و ناخشتتتروع خوجوداتی  حضتتتور در حقیقی  جویی  برتری
 به نستتتبت آور  عذاب ای باه به را خود جای،  )حقیقی شتتت نان قانون

 شت   به  باه این وحشتی اایانستان در داد  خوااد وحشتی واناتیح
پرنشتتان   اایکلا   در خضتتح ی نقاب در را خود و شتتودخیدید    توت؛ 
 .کندخی پنهان اایخانبزرگ خادر
 اایشتانگونهاز   ارییبست و دارند وجود ایدن این در ارییبست واناتیح

  اای چشتت؛ ، خاصتتوخانه یقستتاوت و یرحخ یب    ای؛ داد   دستتت از ا؛  را
 که استتند کوچ ی حبابهای  از صیتشتخ قاب  ستختی به که ایولاگونه ای

برای حیوان بستان نور برای   داشتتی  شتوندخی ظاار خرداب ستا  بر
کار و اویت و حس  خاندخی از خا باقی  آنچه،  درخت ضتتتتروریستتتتت

به شتت وی   که استتت از روی دجاجت استتت یجنون وبندگی دردناک خا 

 
1 Georges Bataille 
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 خستتس به هگون وستتواس ف ر اینناختاارف به نوعی خستتس پهوو خیزندو
نیازاای حیوانی دیگر خا باشد که    یاخه خشابه ازیین از حاکی تواندخی

رفتاراا و نگرشتهایی که  ،  ااژستتبه ناگا  خا را وادار به کنار گذاشتتن  
 آپارتخان یک در که انستانی خانند کنندخیلازخه ابیات انستانی استتند  

 در،  خوردخیاارافیانش به زخین خی افتد و  ذای ستتگها را  برابر در
،   لاخی به خدخت گرفته شتتد  زندانی ستتت اخچون  یوانیح انستتانی ار

 خانند،  زندانی وانیح،  شتتتودخیکه زخانی که باز  دارد وجود ا؛  دری
 و خیردخی انستتتتان، گریزدخی رونیب به یافته را فرار را   که  لاخی
 یشتاعرانه شتگفتی بهتوجهی  آن ه بی کندخی ایفا را خویش نقش جانور
 .است  کیبوروکرات  یخایس با زندانی  انسان نابراینب کند خرد   انسان
 



 در مسخ  بهره گاری از حشرات به عنوان استعاره

 1مارک اندرسون

گیری حشتتترات در قادب استتتتاار  به حد اعلای خویش رستتتید   به کار
استتتتنوی کورنگودد در خقاده تاثیرگذار خویش تحت عنوان نقش  ،  استتتت

تا خا را به ستوی این بینش   کندخیبه این ن ته اشتار     استتاار  در خستس
خوجود در آثارش را بر خبنای حقیقت    اایاستتاار  ادایت کند که کاف ا  

بنیان نهاد  بود حقیقتی که برگرفته از تصتتتاویر و خا داستتتتان خوجود 
او  فر؛ را وابستته به   یواوهکورنگودد در    استتنوی،  ر اثر بود  استتد

روابا    توانتدخی  ایگونتهچرا کته ختن بته    دانتدخیختاایتت زبتانی و بلا ی  
یگور استتاار  ایستت  کخا این ه گردیاد تی ی استتااری را روشتن ستازد  

را خن ر شد حتی با وجود آن ه   اشانسانی  اایخصوصیت تواننخیکه  
برخلاف یک حیوان   شتتودخیبه شتت   حیوانی خوذی در ختن اثر دید   

خارناک باشتد خستس شتدگی گریگور و که اخ ان دارد وجودش  خوذی 
از ،  بدی  شتدن وی به ستوستک آنچنان ا؛ خارناک و رعب آور نیستتت

ستویی زند  بودن حشتر  در این رخان نشتان از نگرانی انستان خااصتر  
  تواند نخیانستان  ستت اینستت که زند  بودن استت اخا آنچه که خشتخصتاز 

   .ایچگونه پیش بینی نسبت به وضایت خویش داشته باشد
بستیاری از خنتقدان بر این باور استتند که آثار کاف ا تاثیرات عخی  

بر خخاابانش گذارد  استتتت و به نوعی خستتتس را و بی چون و چرایی  
چرا که نویستتتند   خخااب گرا قوخداد نخود   نوعی تحریک ادبی توانخی
تخی  خویش به دنبا  تجست؛ بخشتیدن به آن چیزیستت که در    یواستاهبه 

 
1 Mark M. Anderson 
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 از   تجستت؛ پذیری حشتتر  اخ ان پذیر نیستتتکخا این ه    پروراندخیذان 
تجست؛ در ذان   (وی حتی برای ستهودت1915تبر  ناخه بیستت و پنج؛ اک

تا   اندیشتتتیدخیخخااب به تصتتتویر دربی نیخه باز و تاری ی پشتتتت آن 
 در ذان خجس؛ کند.  خواندخیآنچه را که   ترراحتخوانند  بتواند  

 وزبانی به ذانی دانستتت    ااینشتتانهگذر از   توانخیختن خستتس را 
  تواند نخیایچ کس  ،  ویر ستتیا  و ستتفید کاف ا در این اثر بارز بوداتصتت

نویستند  بستان یک شتابد     در اثر را درک کندچوننگا  انتقادی نویستند   
ختن خستتتتتس بته دحتاظ زبتانی در حتا  واژگون ستتتتتازی ،  بتاز عخت  کرد

توصتتیف در خستتس    ینحو  ،  استتتاارات زبانی به شتت وی خاارانه استتت
شتاید بتوان گفت که بدون حضتور شتخصتیتی نظیر  ،  قی  و قوی ستتد

از   قدرت ختن ا؛   شتتدخیر آن ه در ختن نقصتتانی دید   گریگور علاو  ب
یتب بتا زیبتایی شتتتتتنتاستتتتتی  این گروتستتتتتک در ترک،  رفتتخیدستتتتتت  

اتفاق خوشتایندی را رق؛ زد     استت خو  کرد    نویستند   که ان ارناپذیری
خان را تخاخیت یک ر با خادر و خواارش گریگورحتی خواجهه    استتتت

در خیتان بتازار خ تار  و یتا گریگور نقش ایولا،  کشتتتتتدخیبته تصتتتتتویر  
 .کندخیخوجودی خقدس را ایفا  

 



 قااس مسخ و داوری 

 1جورج جیبیان 

  تر رنمکاف ا پر خستتس  و تخی  در  وحشتتت، ابوسک عناصتتری از قبی 
ترس از بیدار شتتتدن و به ناگا  خواجهه با ،  از داستتتتان داوری اوستتتت

 در ناخودآگا  اراین ترس  با استتتتناد به خقالات فروید  تلییر شتتت   که 
که دور از   دادخیدر داستتان داوری اتفاقاتی ر   اخا  کستی نهفته استت

در یک خوقایت  اخا در خستس ارگز  رستندخیذان نیستت و عادی بنظر  
گوا  این ختدعتا تختا؛ آن چیزیستتتتتت کته در این  ،  ای؛ نگرفتتهعتادی قرار  
از دحن نویستتند  تا نحو  برخورد خانواد  گریگور   دادخیداستتتان ر  

با وی اخگی نشتتتان از نوعی عد؛ تجانس ختوحشتتتانه دارد ار چند که  
رفتتار را از خود    ترینخناقیو    ترینقبو تتا قتابت     کننتدخیتلاش  ابتتدا  

تتا در    کنتدخیاخین اخر ختا را بته ستتتتتوی حقیقتی اتدایتت  ،  اراوته دانتد
ذانخان اینگونه ختصتور شتوی؛ که اخ ان دارد جهان حقیقی به  یگوشته

و آن عقلانیت  یرکارآخد باشتد شتاید    ستخستا باشتدواقای خانند جهان  یر
د  در قبا  شتتتخصتتتیت گریگور خوانند  را با نوعی وضتتتایت پیش آخ

ستختی خواجه کند چرا که تصتور چنین وضتایتی در ذان او  یرخخ ن  
 خوردخیآنچه که در قیاس داوری و خستتتس به چشتتت؛   رستتتدخیبه نظر  

ستیر روایی داستتان خستس استت که در آ از با بیداری گریگور در یک 
ر اداخه با خستتس شتتدگی  صتتب  زیبا نوید بخش زندگی و اخید استتت اخا د

در نهتایتت خنجر بته   کنتدخیجاته بتاری کته آن را تجربته  و وضتتتتتایتت فتا
اخید و شتتور  و اخین عاخ    شتتودخیخرگ قهرخان داستتتان  گریگور( 

 
1 George Gibian 
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 .کندخیرا در بازخاندگان احیا   زندگی
خنجر به خرگش   توانستتخیاز نظر گریگور تداو؛ خستس شتدگی وی 

بودند و  وضتتتایتی که آنها در آن گرفتار  اخا از دیدگا  خانواد  با  شتتتود
را   شتانخانه  اایاتاقخجبور شتد  بودند تا  شتانخااشت تأخینحتی برای  

بت از گریگور برایشتتان خبد  به اخری خراق  ار  داندبه خستتتاجران اج
و آ ازی   ترپیچید  شتتد  بود اخا داستتتان داوری از ستتاختار    کستتادت بار

عخ  فاجاه را نخایان   تنها خرگ پستتتتر آن،  برخوردار استتتتت  رتبرند  
 ار دو اثر داوری و خستس نخایان استت و نخایانگر  در  که خرگی کندخی
از ستتتتویی بار خانایی در خستتتتس ،  باشتتتتدخی  پستتتتر در خقاب  پدر  گنا

 .باشدخیاز داستان داوری    ترپررنم
خیتان آنهتا در    یراباتهکتاف تا بته پتدرش را خبنتایی برای    ینتاختهاگر  

  ی راباتهاشتتتتتار  بته   آیتدخیخحتوای نتاخته بر    نظر بگیری؛ آنچته کته از
چرا کته کتاف تا خود را در خقتابت  پتدرش خرد   بتاشتتتتتدخیستتتتتوژ    -قتدرت

و این    کنتدخیکرنش  ابراین کتاف تا در برابر قتدرت پتدر(بنت،  دانستتتتتتنخی
این شت   از راباه ،  ه وضتوح رویت نخوددر خستس ب توانخیراباه را 

رویتت   توانی؛ خیرا نته تنهتا در ادبیتات بو ته در اباتاد دیگری از جتاخاته  
،  خیتان خرد؛ و دودتت   یراباتهبته    توانخی  اتاآن  یجخوتهکنی؛ کته از  

یهودی  ، توت؛ گونه از خستتتس شتتتدگی اایترس،  گنا   انستتتان با  یراباه
و خدا اشتار   انستان و دذت و یا انستان  ،   یر یهودی  ایجاخاهبودن در  

داستتتان از روایت جاخای برخوردار استتت اخا برداشتتت خانایی ،  نخود
 .باشدخیاز آن چند وجهی و چند خانایی 

 



 در مسخ  پدر و پسر ماان یرابطه باژگونه سازی

 1الیزابت مک اندرو

که بتواند اناااف   دادخیختنی به کاف ا این اجاز  را    اایاستتتتاار  
پتذیری خویش را حفظ کنتد اختانگونته کته در او  روایتت اثر شتتتتتااتد  

اگر   شتتودخیر پدر و خواار گریگور دچار تلییراتی  استتتی؛ نحو  رفتا
اخا گویی که تحقیر   کندخیرفتار رازگونه با آنها  چه گریگور بصتورت  

    عزت نفس به اخرا  داشته است  شگریگور توسا پدر برای پدر
این درستت استت که گریگور خبد  به یک حشتر  شتد  استت اخا به 

پدری که به ،  دحتاظ اخلاقی چنتدین و چنتد پوته بالاتر از پدرش قرار دارد
و  رفتخیبه کخک عصتا را   ورشت ستتگی زخین گیر شتد  بود و   عوت

  اش خانواد  این گریگور بود که تا پیش از خسس شدن برای اخرار خااش  
انرستتان خواارش ستخت   اایازینه تأخینو حتی حخایت از پدرش و 

عوض شتد     اایشتاننقشاخا با توجه به وضتایت پیش آخد     کردخیکار 
خانه پنهان کند و پدر   یگوشتتتهخود را در   بود حا  پستتتر خجبور،  بود

خا وس کردن نقش پدر و پستر خا را به این درک ،  بود خشتلو  به کار
که ار دوی آنها در خقاب  جهانی که در روبرویشتتتان قرار   رستتتاندخی

  اایجاخهقرار گرفتن آنها در  ،  گرفته استتت انستتانهای ضتتایفی استتتند
  خیزد خیوقتی کته گریگور از خواب بر  کتاریشتتتتتان حتادتی نختادین دارد  

با ،  نگااش به ع ستتتی خی افتد که خربوا به دوران ستتتربازی اوستتتت
دبخندی گخشتتتد  و بی خیادی که خنوا به اخان دوران استتتت و حا  که  

  ی دوبار  پوشتیدن   یواستاهپدر به ،  جای پدر و پستر عوض شتد  استت

 
1 Elizabeth Macandrew 
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پدر حتی در خانه نیز دباس  ،  بر پستتر خستتوا شتتود  تواندخیکار   یجاخه
شتتنیدن   وه ار دحظه در انتظار تخاس خافوقش  داشتتت چرا ککار به تن 

   دستوری جدید بود.
کته گریگور پیش از آن  قرار گرفتته    اینقاتهنون در اختان  پتدر اک

وی اختان قتدر خقیتد و وفتادار بته کتارفرختا و کتار  ،  قرار داشتتتتتتته استتتتتت
 .خویش است که پسر خقید و وفادار بود  است

وکس خیان آنها را  بین پدر و پستر پاراد اادرگیریاز زخان شتروع 
ارگر و صتبور پارادوکستی که ی ستوی آن پستری ایث،  کنی؛ خیاحستاس  

و حا    نجات داد  بود از بند خشتتتت لات  قرار دارد که زخانی پدرش را
،  فراگرفته استت ترس ستر تا پای وجودش را    اخان پستر در خقاب  پدر

و یا عصتبانیتی    کندنخیوی حتی در خقاب  پدرش کوچ ترین ایستتادگی  
نقش پتدر را بته عنوان رویس    کته ادبتته این اخر  داتدنخیبروز    از خود

تا خا به  شتتودخیو اخین پارادوکس ستتبب   نخایدخی  تررنمخانواد  پر  
   .گریگور در فداکاری برای پدرش خش وک شوی؛   اایانگیز  

ح ایت   کندخیگریگور را با ستیب زخخی ،  درکه در آن پ  ایصتحنه
گریگور در نزد خود به این خوضتتتوع  ،  از وضتتتایت روانی آنها دارد

به انگا؛ خستتگی و از   استت که  اخان پدری نبود  آیا این  که    اندیشتیدخی
روی   توانستتتتتتنخیه  و یتا زختانی کت  گفتتخیفرا خواب آدودگی دروغ  

این تاقیب و   بود؟ انجا؛ داد  پااایش بایستتتد برایش فداکاریهای بستتیاری
گریز پدر و پستتتر و اصتتتابت ستتتیب به گریگور گویی درداای وی را 

شتد  بود و   درداایی که در نگااهای پشتت سترش خلاصته،  عیان نخود
آ از شتتت ستتتت و ،  نگا  خادرش گر  خورد  بود نگا  آگااانه وی که با

و خادری که حا  برای   شتدخیاخین دحظه خلاصته    ستقوا گریگور در
تا خود را کنتر  کند   خواستتخیزندگی پسترش خوتخستانه از اخسترش 

عوتت این    فتاستتتتتیر انوز ا؛ گریگورار چنتد کته بتاز بتا تختاخی این ت
و باد از تحخ  گرستتتنگی حا  دیگر آن  کردنخیستتتردرگخی را درک  

 خا اخا درک کنتدینخاحستتتتتاس  با وی را ا؛   اشخانواد  اختددی ستتتتتاب   
تا احستاس خستس شتدگی بر   شتودخیخناقشته با پدر ستبب  ،  فراتر از اوستت

  شتود و او به خوبی دریابد که حا  خبد  به ستوست ی شتد  که  وی چیر  
را پنهتان کنتد ار چنتد کته این اخ تان وجود دارد کته    اتایشزخ؛   توانتدنخی
د اخا درک آدخی دگرگونه شتوند و یا نقشتی خا وس را ایفا کنن  اایزخ؛ 

آن ه وی به دردی دچار شتتد  که برای خدتها اخرااش خوااد بود بیش  
پدر و پستتتر   یراباهباژگونه ستتتازی ،  دادخیاز اخه چیز او را آزار  

نشتتان از آن دارد که حا  گریگور در خوقایتی گرفتار شتتد  استتت که  
 پدرش در ابتدای داستان در آن خوقایت قرار گرفته بود.

 



 قااس فرانتس کافکا و آلفرد کوبان

 1فیلیپ راین 

ختا بتا جهتان خنحصتتتتتربفرد فرانتس کتاف تا و آدفرد کوبین نیز    یاخته
خارق   اایابژ  جهانی که در آن خوانند  و بینند  گا  با  ،  آشتتتنایی داری؛ 

خرد و خنا  خا را به ستتتتوی  ،  شتتتتودخیخوجود در آن بیگانه    یادااد  
از جهان   که دروغ گفتن به انگا؛ صحبت کندخیدرک این ن ته ادایت  

 . اخروزی با توجه به تجربیات خحدودخان بی خاناست
ی؛  روبرو نیست  رؤیاییبا توجه به قدرت درکخان خیدانی؛ که با دنیایی  

ن اختان جهتانی ستتتتتت کته خواننتد  و یتا بیننتد  بتا آ  رؤیتاییچرا کته جهتان 
خرگ در آثتار    در خستتتتتس کتاف تا یتا ابژ   خرگ گریگور،  خواجته استتتتتت

  و خارق ادااد   عادی یر ااییچهر  از دستت رفتن    ینشتانه  آدفردکوبین
ان این  درخترا   بته واقع  ،  کننتد  استتتتتت ختأیوسو    عتادی  کتاخلا  در جهتانی  

اخا باید این را دانستت که جهان   استت ی ستان  کاخلا    ااییشتخصتیتچنین  
از کاف ا و کوبین خحصتتتو  تجربیات شتتتخصتتتی و درونی انهاستتتت و 

خاایت انستانی  ستویی به ددی  دجاجتشتان در خواجهه با دنیای حقیقی آنها 
ر خوقایتت  یر عتادی قرار بته اخین ددیت  د  و  حفظ کردنتدخویش را  

یتت  بته وضتتتتتاکته ختا نستتتتتبتت   داتدخیاین اتفتاق تنهتا زختانی ر  ،  گرفتنتد
  ی این در باب ار دو این وضتتایت آگاای( خان اگا  باشتتی؛ که یجاخاه
دیگری با آنچه که روی و  شنثر  حا  ی ی با،  ان صتتادق استتتانرخند

در    ارتبتاا خیتان حقیقتت و فرا حقیقتت در انر و حتی،  کردخیبو؛ خو   
خوانند  و بینند   ، شتتودخیعجیب و  ریب ا؛ دید     اایشتتخصتتیت  خو 

 
1 Philip H. Rhein 
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این  ، شتتتودخیرفتار و ا راق در حقیقت گ  نیستتتت  حقیقتکه   خیان آنچه
،  کنی؛ خیستت که در کاراای کاف ا و کوبین خشتااد   اخان خصتوصتیتی  

اختی و نقتد اجتختاعی در  روانشتتتتتنت  اتایجنبتهاز    تواننخین  علاو  بر آ
ختافبزی ی برای    ایتجربه   به دنبا ااآن،  وشتتتی کنی؛ چشتتت؛ پ  آثارشتتتان

بته ایچ عنوان وا نخود    ودر او  زختان استتتتتتنتد    زادیرستتتتتیتدن بته آ
زیبا و انستانی ستت بو ه ادف و  ایتشتان به ،  که زندگی خدرن  کنندنخی

بته دنبتا  حت  خشتتتتت لات اجتختاعی   کتاف تا و کوبین،  کت  ختفتاوت استتتتتت
ا  راایی انستتتانها از قیودی استتتتند که در  نیستتتتند بو ه به دنب  هاانستتتان

جهتانی کته آنهتا در جستتتتتتجوی آن ،  گنجتدنخیزختان و خ تان    یخحتدود  
به درک  توانخیدر آن   که با کخک عو؛   استتتتند جهانی انتزاعی ستتتت

خستاو  بنیادین زندگی رستید اخا باید دانستت که ار نوع خشت   شتخصتی  
ین در  بکاف ا و کو،  در این جهان در قوخروی استتتاور  قاب  ح  استتتت

در قوخروی خشتت لات جهانی خارح کردن خشتت لات شتتخصتتی خردان 
  توانتد خیخویش  هتای  بته واقع یتک انرخنتد بتا انتختاب،  انتدکرد  عخت     خوف 

ن را  جایگزین خشت لات انستانی  خشت لات شتخصتی را خارح و ستپس آ
   .نخاید

ستتتت چرا که نی وی جها  :آثاربود  در خورد کاف ا اذعان کرد  کاخو  
انستتتتتانی    یچهر  فرد بتا  عتاافی    یچهر  حتا  ایجتاد ارتبتاا خیتان  در  

تناقضتتتتات   خوجود در اثار وی ناشتتتتی از   اایپارادوکساوستتتتت و 
کخا این ه برای کاف ا تنها اخر رعب آور خرگ ،  باشدخیاعتقادی کاف ا  

انگاخی که  ، شتتودخیدر انر کوبین ا؛ دید     اخین خصتتوصتتیت،  استتت
  کنی؛خیکاف ا حرکت   و ستتتتوی دنیای به ستتتتخت  از دنیای ایدوودوژیک

عخارت به رویخان  اایدربتخا؛    درانکه    شتتوی؛ خیوارد دنیایی    انگار
که به صتتتتورت    شتتتتوی؛ خیوارد جهان زبانی  خا،  بستتتتته شتتتتد  استتتتت

را در کار ار دو  ااشتتبااتاین نوع از   شتتودخییستتتخاتیک کنتر  ستت
ان و جزییاتی  انرخند  اایانتخاببا توجه به ،  کنی؛ خیانرخند خشتتتتااد   

ی  خحصتتتتتودبتا    خواننتد  یتا بیننتد  تنهتا  برنتدخیکته در خو  آثتار بته کتار  
،  کندخیدعوت گخانه زنی   او  وی را به یواوهکه در  شتتودخیخواجه 

  اایویژگیکه در او  داستتان   گریگور در خستس خانند توریستتی ستت
در باب آثار کوبین ا؛ این اخر صتتادق    ،شتتودخیت خی    اششتتخصتتیتی

خستتتتس ، شتتتتودخیوی عیان    استتتتت چرا که با خرگ نقاش حقیقت خو 
  تواننتد خیکته    جخوته خواردی استتتتتتنتد  گریگور و خرگ نقتاشتتتتتان از

خوانند  یا  د ونرا به خخااب عرضتتتته کن ختفاوتی  خحصتتتتولات انری
  (  خواننتد  یتا بیننتد چرا کته ذان وی  دانتدنخیاین حقتای  را  گز  بیننتد  ار

،  تراژدی   اخوار  پیراخون خقولاتی از قبی   اشستتنتیبا توجه به ادگوی  
ایچگا  توسا    ا؛   ااپرسشاین ،  عد؛ ارت اب گنا  پرسه خیزند گنا  و یا

ایچگا  به دنبا     ا؛   خوانند  یا بینند   و  شتتودنخیین خارح بکاف ا یا کو
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به دنبا  فه؛ و تفستتیری آستتان از یک چرا که  رودنخیکشتتف جزییات  
ثار کاف ا و کوبین وجود  خشتتتترک در آ ابهاخی،  رخان یا نقاشتتتی ستتتت

به   نقاش انداز  خبه؛ استتتت که گوییکوبین به اخان    ااینقاشتتتیدارد  
  انوز اخضتایی  و  بو؛ قرار گرفته استت  خانند انستانی بی روح در برابر

  ب را به ستتتوی کوبین وجود دارد که خخاا  ااینقاشتتتیخشتتتخص در  
ا؛ نقشتتتی   خرگ در خستتتس کاف ا،  دادخیحقیقی خرگ ستتتوق   یچهر  

ان زندگی روزخر  و جهان فراابیای  تاارض خی،  کندخیاستتتاستتتی ایفا  
 کاف ا در اثار ار دو شتخصکه  ستت  حقیقی    اایاضتارابسترشتار از  

و   این خشتتت   انوز ح  نشتتتد  و نویستتتندگان،  شتتتودخیدید   و کوبین( 
،  استتتند  دنبا  دستتتیابی خانایی و یا نفی خانایی در خوردشان به نقاشتت

این گرداب ختد.ور ،  انتدختانتد  گویی کته انهتا در گردابی ختدور گرفتتار  
خستس شتدن    یواستاهبه تا  کندخیچوب داستتان استت که ستای اخان چار

در  ،  گریگور و ت رار اختان عخت  خختااتب را خحصتتتتتور خویش نختایتد
گخشتتد  و   یحوقه  ینشتتانهخاد و دار ن  خستتس صتتدای ستتاعت زنم آ از

جهانی که در دا؛ زخان  ،  برگشتتت نا پذیر زندگی پیشتتین گریگور استتت
جه جدیدش خوا  یچهر  که گریگور با  گرفتار شتتتتد  استتتتت و انگاخی

ستتاعت زنگدار در او  اثر دیگر نقشتتی ندارد و به ک  خحو  شتتودخی
ا؛  انجستتر،  دادخیر زخان ااخیت خود را از دستتت  دیگ چون  شتتودخی

وری کته در آن گرفتتار شتتتتتد  جتان  ختد  اتایحوقتهبی اتدف در  گریگور  
ستتتتخستتتتا   یخانواد  با خرگ گریگور نظخی خوقت در زندگی  ،  دادخی

نشتتان از کاخ     وجود دارد خاینی که در خستتسنا  ابها؛ ،  شتتودخی  برقرار
 است.خسس   یدایر  شدن و نابودی  

 



 مسخ روابط خانوادگی در 

 1ستیناریتر 

را   حیوانتتات  بتته دنیتتای  کتتاف تتا  در ترس و   توانخیعوتتت رجوع 
اظهارات خاکس برود این   ستتترکوب وی از جهان انستتتانی رویت نخود

که نوشتتتار کاف ا بر خبنای اخان احستتاستتات بد   کندخین ته را روشتتن  
انستداد    شتودخیستبب تخایز و برتری وی نستبت به دیگران    اشاخیشتگی

کتاف تایی خجتادی برای وی فراا؛ نخود تتا بتوانتد خود را بتا نوشتتتتتتتار در  
آیا او در خستس اخان کاف ای دچار انستداد و   دنیای حیوانات خحک بزند

 :کندخیخود به فویسه اعتراف   یناخهخحدودیت بود؟او در 
ختحرک بنظر    ایخرد  شتتتت؛ اخچون زخانی که نوشتتتتن را کنار گذا

 دور ریخته شود.  ایلاشهبه خانند    بایستخیکه تنها   رسید؛ خی
این ن ته را به عنوان ستتترنوشتتتت کاف ا در نظر    توانی؛ خیحا  خا 

ترس   ستازدخیاو اخین عاخ  را در کارکتری که ستاخته ختجوی  بگیری؛  
بته   و ضتتتتتاف و خویشتتتتتتن داری وی در برابر پتدرش در این اثر ا؛ 

 شتودخیدر او  اثر خشتااد    عینا  تصتویر کشتید  شتد  استت اخا آنچه که 
خوذی ست که از ارگونه اتهاخی خبراست روایتی وجود دارد    ایحشر  

کاف ا پس از به پایان رستتاندن خستتس در ی ی از خیابانهای   گویدخیکه  
بود تتتا اف تتارش را در قبتتا  اتفتتاقتتات   پراگ از دوستتتتتتی خواستتتتتتتته 

 در حا  ر  دادن بود بازگو نخاید.  اشخانواد  ه در ناخوشایندی ک
  اش ختانواد در خستتتتتس کتاف تا از زیستتتتتتن خحتدود خویش در کنتار  

 و  پی ر    ایحشتر  ناراضتی ستت و از این رو استت که خود را شتبیه  

 
1 Peter Stine 
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نبود  استتت ار چند که خبد  شتتدن   رؤیای کاف ا این یک  برا  ستتازدخی
ار چند که   کندنخیوی به حشتر  تاثیری در احوالات روحی وی ایجاد  

که   کردخیاو تصتتتور    شتتتودخیخواجه  ااییکنایهدر ابتدا با گوشتتته و  
او تتا پیش از این تلییر    پتذیرنتدخیتلییر وی را بتا آراخش    اشختانواد  

و رستتیدن به خح  کارش  پوشتتیدن دباستتهایش    اشوظیفهانستتانی بود که 
بود وی در اختان جهتان برد  داری خویش گرفتتار بود ار چنتد کته  
ستیستت؛ کاری تحخیوی بر وی با حبس شتدن در اتاق کارش و ایفای نقش  

 یک زندانی تفاوتی نداشت.
بود اخا خواجهه با خستتس او    اشخانواد  او در قاخت یک پستتر خدو؛  

ویژ  خشتتت؛ پنهان پدرش    را با حقیقت عریان زندگی روبرو ستتتاخت به
بیشتتر برایش بیشتتر نخایان شتد. احستاس گنا  و   اششت نجهکه با حخوه و 

آگاای و حقیقت   هه با این شت اف خیانشتر؛  ادب بر وی به عوت خواج
بود   (زحخت کشتید(  اشخانواد  پیشتین به عنوان پستری که بستیار برای  

  استت اخا او بود  اشخانواد  خستاو  خادی اخرا     تأخیناستت وی که در 
نستتتبت به پدر    اشفرزندیایچ حس عذاب وجدانی بابت انجا؛ وظایف 

 و خادرش نداشت.
نستتبت به خادرش که با   خزیدخیاو تنها زخانی که بر روی دیواراا  

احستاس نزدی ی   کردخییادآوری خاارات گذشتته نستبت  به او ددتنگی  
 کردخیو دوبار  اخان خاارات  انستتتانی را در وجودش زند    کردخی

 حتی آرزوی پدرش ا؛ خرگ او بود.
  کن؛خی:وقتی خود را با او قیاس نویستتتتدخیکاف ا در ناخه به پدرش  

 .بخشدخیاین عد؛ شباات خن به پدر؛ رنج خرا فزونی 
رازی خشتتترک خیان گریگور و خاد  آن کاف ا( وجود دارد که را   

و یتا دیگری    ینجتات را در از دستتتتتت دادن خویش چته در کتادبتد خود
 خثخرثخر نباشد.   آن هبیگانگی نوعی از راایی ست ودو   بینندخی

  



 تحریف استعاره 

 1استنلی کرنگلد 

کته   کنتدخیادبی خانتایی را بته ذان ختبتادر  خستتتتتس کتاف تا بته دحتاظ  
از   اشپیچیدگیاز حیوان خوذی استت که با توجه به ابها؛ و   ایاستتاار  

اخین اخر ااخیت خسس را دوچندان  ااخیتی سه گانه برخوردار است که 
ستتته حقیقت استتتتوار   یپایهانتقادی بر    یستتتویهخانااایی که با ،  کندخی

نخستتتت تحریف استتتتاار  عنصتتتری  یرقاب  ان ار در زبان ،  استتتت
که    دادخیاستتاار  را تشت ی     یبدنهص  تحریف ناقدو؛  ،  استت  رستو؛ خ

خنفی و   خوذی  یحشتتتر  آن  و  شتتتودخیدر خستتتس دید     ایستتتایهبستتتان  
و در نهایت این تنها  دادخیرا تشتت ی     استتتاار    یبدنهاخان    تنفرآخیز

اد  استتت بو ه این اثر از استتتاار  نیستتت که بنیان خستتس را تشتت ی  د
 خفهو؛ عخی  زیبایی شناسی برخوردارست.

در قوتب ی تدیگر نفوذ  خجخوع این خاتانی با روی ردی دیاد تی ی  در  
به عنوان خثا  خانای زیبایی شناسی خود را در خوجودی ، خوااند کرد

تحریف استتتااری    یواستتاهاخا این عخ  را به   کنندخیخنحوس نخایان  
و حاصت  آن از بین بردن    رستانندخیاخان خوجود خنحوس به سترانجا؛  

این روابا حتی در ستخنان کاف ا  ،  خنفی آن خوجود خنفی استت یوجهه
:انجا؛ اعخا  خنفی بر خا تحخی  شتد   گویدخیا؛ روشتن استت جایی که 

 بود.
نتتاختته   در  این  بر  عنوان    اتتایشنگتتاریعلاو   اینگونتته  خیونتتا  بتته 

بو ه بیان  آن حقیقت اصتی  نیستت  ،  این خی  افراای :حتی حقیقتکندخی

 
1 Stanley Corngold 
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ار  توانخی  تردقی دروغ در اباادی دیگر استتت.برای تجزیه و تحوی   
یک از ستته ادف خوجود را بصتتورت جداگانه خورد بحت و تجزیه و 

 تحوی  قرار داد.
خستتتتتس کتاف تا در تلاش برای جتا انتداختن نوعی از گفتتار در زبتان  

آشتتتنا و حتی اختراع   ادف  ریب جوو  دادن خستتتاووی.خرستتتو؛ استتتت
نشتتتان    1912خاارات کاف ا در حوادی ستتتا  ،  جدید نیستتتت  ای  شتتتیو

  ی فروشتتتتند از   ترپیچید   ستتتتازدخیکه وی   ااییاستتتتتاار  که  دادخی
،  خوردخیحیوانات خوذی استتتت خوقایتی آشتتتنا در استتتتاار  به چشتتت؛  

کثیف کته تتاکیتدی بر بیگتانگی گریگور بتا اویتت خود در    ایحشتتتتتر  
زخانی که بی اعتنا به  گرددخیگریگور به عقب باز ،  استتت  اشخانواد  
ی پارچگی در زبان خرستتتو؛ ،  دادخی  به خقاوخت خویش اداخه  خستتتاو

تحریف استتاار  ستبب ددستردی خانواد  از ،  خوردخیخانواد  به چشت؛  
حا  نوعی از درا؛ خانوادگی  ،  گرددخیبه کارگیری اخان گفتار آشتتتنا  

خانای یک ایولا را  تخاخا  خوذی   و آن حیوان  گیردخیخستتس شتت   در  
در   او  یداند  جای   تواندنخیبی شتتک ایولاوارگی وی ،  کندخیتداعی  

   .خحیا خانواد  باشد
بین زبان خرستتو؛    ایخناقشتتهآیا اگر بخواای؛ این درا؛ خانوادگی را 

عجیب به   ایاید    خوجودی که دارای زبانی کشتف ناشتدنی ستت ببینی؛ و 
اگر بخوااید زبان  رستتدخی؟بهرحا  کخی عجیب به نظر  رستتدخینظر  

ستتتتخستتتتا را به عنوان زبانی خشتتتتخص و    یخانواد    اایشتتتتخصتتتتیت
خود را ،  این خانواد  با اخدستتتی،  برخوردار از شتتخصتتیت درک کنید
نخستتتتت به خشتتتتورت با ،  نخایدخیدر قبا  پرستتتتش گریگور تاریف  

اختا بته    گیرنتدخیو تصتتتتتخی؛ بته درختان گریگور   آورنتدخیی تدیگر روی  
آنان با توجه به  ااید د ه،  نخایندخیناگا  تصتتخیخات جدیدی را اتخاذ  
و  گرددخیو دستتتتتخوش تلییر   یابدخیجهان پیراخونشتتتتان گستتتتترش  

از اری  واژگان و حرکاتشتتتتان به این روی رد پی برد و در   توانخی
  ، پایان تصتتویر ی پارچه و ختحد خانواد  راز زند  خاندن داستتتان استتت 

خادر و پدر دستت در دستت ی دیگر و دختر در آ وش خانواد  از اتاق  
  تر آرا؛ خادر و پدر  ،  گردندخیو با شترایا خواجه  شتودخیواددین خار  

 به دختر خوش  اایشتاننگا  ناخودآگااانه و در   ایشتیو  و ارتباا آنها به 
  .  شد  است قیافه و خوش انداخشان نخایان

 



 مضامان در مسخ

 1مایکل روو 

خضتاخین   و اف ا فراوان و گستترد  استتنقداای ادبی در باب خستس ک
 ااخضتتتخوناین  ،  از تنوع بالایی برخوردار استتتتند  عخوخا    ااداستتتتان

،  جاخاه شتناستی اقتصتادی ،  شتر؛ خانوادگی،  شتاخ  عصتیان در برابر پدر
اگر چه خحور بحت این   شتودخیانزوا و بیگانگی  ،  نقد ابقات اجتخاعی

ی دندستتبرگ و خقاده حو  خحور نویستتندگان و فیوستتوفانی چون پ  دوی
     .باشدخیدر باب نخادگرایی داستانی   و گرددخیاندی کودز 

  گردد خیاین بیخاری نه تنها یک تهدید فردی برای شتخص خحستوب 
نشتتانه ستتاس شتتخص در جهان پیراخونش را ا؛  بو ه اویت فردی و اح

 :نویسدخیاریک کس  فیزی دان آخری ایی( در این باب  ،  گرفته است
دور ی تدیگر جخع ،  ستتتتتازندخی،  آفریننتدخی،  کننتدخیکار   ااانستتتتتان

انجا؛ این کاراا را ،  اخا زخانی که بیخاری،  شتتوندخیختفرق ،  شتتوندخی
که به   ااییآن،  دشتان نیستتندآنها دیگر خو ستازدخیبرایشتان  یرخخ ن 

  ا؛ از نگا  خودشتتتتان  کنندخیرو به زوا  حرکت   بیخاری  یواستتتتاه
از   نیستتند و ا؛ در برابر دیگران خودشتان نیستتند و یا  دیگر خودشتان

،  به زع؛ آنان ،  نگتا  آنهتا دیگران ا؛ با رویارویی با آنهتا خشتتتتت ت  دارند
به یک   خبد  شتتدن دیگر آن اشتتخاص گذشتتته نیستتتند ار چند که ااآن

بود که  اویت گریگور خستتتتووه   اخا  آیدنخیحشتتتتر  بیخاری به حستتتتاب  
ار چند    کرد  بود را خخت   اشزندگیود و حا  دگرگون شتتتد  ب ناگهان

جدی فیزی ی و یا بیختاری   یصتتتتتدخهبه یک    که خخ ن بود این اختلا 

 
1 Michael Rowe 
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 روحی تابیر شود.
بو ه    رستتتتانندخی  آستتتتیبفرد   به نیستتتتتند که  جدی ااییبیخارتنها  

انگاخی که بیخاری یک شخص از سوی دیگران توا؛ با تزری  اراخش 
خخرب باشتتتتد در    تواندخیو یا پذیرش بیخاری و تلییر فرد نباشتتتتد ا؛  

تجربیات شتخصتی یک   چه خود ادراکی و چه ادراک دیگران درنتیجه  
ینتم  بته تابیر ارو،  اویتت خخرب شتتتتتود  یتجربتهستتتتتبتب    توانتدخیفرد  

ر بتاب عخو رد ا بته این خقتادته دگتافخن و دیگران تفستتتتتیراتای خربو
:خستس نه نویستدخیکه کودز   اخانگونه،  باشتدخی ستاستخ  یخانواد  اعضتای  

بو ه به   ستازدخیخارح  تنها پرستشتی را از خا در باب خرگ گریگور 
،  پردازد خی حادثه انبه عنوان بازخاندگ  وی  یخانواد  تحو  و تجربیات  

ز ا خا آستودگی؟آیا اراخش و بری؛ خییا خا از تنز  انستانی دیگران ستود  آ
برای خا   ایحادثه؟ اگر چنین  استت  به دستت آخد  رنج داشتتناک دیگران  

یت  دوقتا بته ختا خی گویتدکته نور انج؟  آختدخیچته بته ستتتتترختان    دادخیر   
نان در درک فاجاه که نشتان از ناتوانی آ  تابدخییزی  ناک و  ؛ انگخوف
در خسس به چش؛    اای؛ نگرانیخشخص و خرتبا با   هار خضتخونچ،  دارد
انستتانی  که باد   باشتتدخیگور گری یگانهنخستتت تف یک دو ،  خوردخی

و جتاخاته بته عوتت نتاتوانی درحفظ شتتتتتلوش از  جتایگتا  وی در ختانواد  
و پدر  ،  اعتراف خواار انستانی وی بنا به  باد  که  یتا جای رودخیدستت  

زخانی که خستتس شتتدگی ،  خادرش با باد اقتصتتادی وی گر  خورد  بود
وی از جانب  جایگا  انستتانی  ا؛ کار را برایش  یر خخ ن کرد  بود  انج

   .خورد تهدید قرار گرفته بود  نزدی انش
ت که ستتتبب  استتت  ت و  ابها؛ عخو ردش اخان خضتتتخونیقدر،  دو؛ 

قرار   خیتان بیختار و پرستتتتتتتارش یراباتهابین  خت  خختاابتان در  شتتتتتودخی
بتته    گرت،  بگیرنتتد فرد  وی  گریگور  یختتانواد  نزدی ترین  اختتا   بود 

گور عویه گری،  با توجه به خوقایت خویشکستتتتی استتتتت که   نخستتتتتین
  اش خانواد    اایشتتتانهر بر گوگری باری که از تلییر،  کندخیشتتتورش 

از    توانستتتتتتخیکته    ختانای خیتان وی و خهری بود  کردخیستتتتتنگینی  
گریگور از خواارش بته پتاس ختدختاتی کته بته وی ،  وادتدینش دریتافتت کنتد

 ستتتتپاستتتتگزار بود اخا از وابستتتتتگی خویش به خواارش کردخیاراوه  
وی  نسبت به باداا از بی توجهی خواارشو  کردخیی  ناراحتاحساس  

در ذان   ااییفانتزیگور  علاو  بر این گری، کردخیاحستتاس ناراحتی  
فتتانتزی ،  پرورانتتدخیارش از دیگران در ذان  برای ربودن خوا این 

 نآ خیانخا وس قدرت    یراباهبه دلادت جنستی داشتته باشتد  حتی اگر 
   .اا اشار  دارد

برای؛ خاایت زخان با توجه به تلییرات   خو ضوعی ید د هسوخین  
 ه کاف ا به دنبا  به تصتتویر کشتتیدن  در حادی،  گور  استتتبیخاری گری

تیر  و تتار استتتتتت اختا این رونتد بته   تقریبتا    ختانوادگی در رختانیروابا  
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گور از و در نهایت خنجر به ارد شتتتدن گری  شتتتودخیآاستتتتگی ای 
  اتای نگرانیبخشتتتتتی از این حرکتات نتاشتتتتتی از    شتتتتتودخی  اشختانواد  

به دنبا     بایستتتخی  اشخانواد  عضتتای  اقتصتتادی بود  استتت چرا که ا
این ستتتتتیر عتاافی از جتانتب    ختاا  بودنتدخیبته جتای وی    آختدکستتتتتب در  

 . بودخواجه شد     اشخانواد  انسانی از جانب   یفزایند  با ان ار   گریگور
گور برای دستتیابی به استتقلا  و گری  اایتلاش، چهارخین خوضتوع

نخستتتتین تلاش ،  بود  اشخانواد  ستتتتگی به دیگر اعضتتتای  بفرار از وا
خویش و از خواارش خربوا به زخانی بود که او ستای کرد از وستای   

و   بیندخیصتتدخه   کندخیکه اتاقش را ترک  خراقبت کند و ستتپس زخانی
پرستتاران ا؛   ترینداشتتنیدوستت  ،  آیدخیدر نهایت خرگ به سترا ش  

اخا شتتناخت    عاجز و  افوگیر شتتوند  اخ ان دارد از درک این توصتتیف
   .ز ااخیت استخیان نقش یک پرستار و اخسر بسیار حاو

 



 پاشاناان کافکا

 1مارک اسریلکا 

و ستتنت    تأثیرباید نبوغ کاف ا را بستتان ستتایر نویستتندگان از خنظر 
اینستتتتتت:او را بتایتد از خنظر کتدا؛ ستتتتتنتت    بنیتادین پرستتتتتش،  ستتتتتنجیتد

اینگونته  این خستتتتتووته را     خنتقتد ادبی آخری تایی(2  ستتتتتنجیتد؟فیویتپ رااو
از خنظر ایدوودوژیک بر عویه عق  گرایی :گرایش وی کندخیتشتتتتری   

بر عویته تختدن و بر عویته خرد خارودی ستتتتتت کته خجتازاتش  ،   عوخی
که اضتارابش   خوردخیبه چشت؛    در کاف ا گرایشتی.خرگ خانوی استت

،  استتت  صتترف نظر از خرتد بودن وی  قهرخان در حا  خرگ بر روی
در  .گیردبتا وی یک نویستتتند  نوپرداز دقب   شتتتودخیاخین اخر ستتتبب  

ختاص کته در حتا    اینویستتتتتنتد    توانخیواژگتان رااو در بتاب کتاف تا  
  ی خستتتووهبه واقع ،   حرکت به ستتتخت تخی  ادبی ستتتت را رویت نخود

 توانخی  به دحاظ فر؛ و خحتوا،  خاصتی در باب نبوغ کاف ا وجود ندارد
کاف ا را در چارچوب گروتستک شتهری ابقه بندی نخود که این شتیو   

؛ روستی و انگویستی  اوای  قرن نوزدا؛ و روادیست،  در رخانتیستیست؛ آدخانی
 شد  است.  خیانی دید   اایداه
این رختان کوتتا  فرا    حتا  زختان خارح کردن خستتتتتاووی در بتاب  

ظ ستبک  دحا نوشتته شتد  استت و به 1912خستس در پاییز  ،  رستید  استت
بتتدایی رختان آخری تا داستتتتتتتان داوری و فصتتتتتو  ا  نوشتتتتتتتار تقویتدی بتا

برای تجزیه و تحوی  آن باید به ستراغ روانشتناستی  ،  دارند  ااییشتباات

 
1 Mark Spilka 
2 Philip Rahv 
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  ی شتتتیو   ااداه،  رفت  1800 اافخن در ستتتا   اایبینیی و پیش  فانتز
  توستا گوگو  و داستتایوفست ی   خیختگی فانتزی با ادبیات شتهریا؛ آدر

  اش خانواد  که در آن پستتتری از    ایشتتتیو  ادبته ابداع چنین  و  خوف  بود  
  بایستت خیختنفر استت و درب اتاق را به روی خویش قف  کرد  بود را 

  .به چاردز دی نز خنتسب نخود
حا  در    اندداد  خاحصت  جریان ادبی که این نویستندگان آن را شت   

ا  در خستس کاف ا  و رد و خا این نگ  این اثر کاف ا به ثخر نشتستته استت
اخین اخر ا؛ خنجر بته پیونتد کتاف تا بتا دی نز و ،  خوردخیبته چشتتتتت؛  

خصتتایص    نخجذوب ای  ااآدخانیاز دیگر ستتو  .گرددخیداستتتایوفستت ی  
،  رستید خیخضتخونی آشتنا به نظر   شتد  بودند و این خضتخون برای آنها

که  رفتخیبه شتتتتتختار   فضتتتتتااای ادبی جزو نخستتتتتتینخانی  ادبیتات آد
بر این باور بود  اافخن ،  خضتتخون خدرن ناخودآگاای را با خود داشتتت

را  دوگانه خصتتوخت یخستتاده توانخیبرای گستتترش این خضتتخون  که  
نی و اید   شتتتیاا  اایانگیز  خیان  یخناقشتتته  توانخی یا  خارح نخود ا؛ 

این خاایت ابیات استت که چنین بینشتی  ،  عنوان کرد آدیست؛ افراای را
بستتتان خستتتتشتتتار بردین و ورشتتتو که با   نخایدخیرا به انستتتان اعاا 

و به جهان بوروکراتیک آشتتتتنا بود   اایستتتتریی نواختی فقر و خیر   
خوستتتیقی و ،  نوشتتتتار،  انر  یواستتتاهاخین ددی  تصتتتخی؛ گرفت تا به 

 واه ور شدن در جهان تخی  از چنین جهانی بگریزد.او سای کرد تا 
دو زنتدگی را تجربته کنتد و خود را در دنیتای ارز  و ختختاصتتتتت؛  رق 
نخاید اخا به جای جداستتتتاختن این دنیااا در تجربیات خویش به تاریف  

وی از   یدوگتانتهزنتدگی  ،  آنهتا در قوخرو افستتتتتانته و فتانتزی پرداختتاز  
و  ریب و در کشتتوری پر از قواه   در یک اواپیخای عجیب یک ستتو
زیستتت کردند و ار   شتتاناجتخاعی  به دور از خاستتتگا   ااآن،  گذشتتت

باصتتحنه اای شتتهری برای ادقای حس روادیستت؛ روستتی   گونه نزدی ی
خود بازگشتند   یخحوهنها دوبار  روی زخین فرود اخدند و به پس آ،  بود
این  ، کردخیورد  چون گوگو  کفایت ن برای یک اید  ادیست سرخو ای

روکراستتتی اشتتتنایی داشتتتت چرا که  ووی با ب،  بود  ت برایشگا؛ نخستتت
  روکراستی در ستن پترزبورگ خشتلو  بود وزخانی به خدخت در اخان ب
یر کشتتتتیدن  از ان برای به تصتتتتو  اشتجربهاخا وی به جای ستتتترکوب 

نخستتتین کستتی  زندگی بی ااخیت و پر خشتتقت اداری بهر  گرفت  وی
،  برخورد کند  با احتیاا و ددستتوزانه با این خستتووه کردخیبود که ستتای 

بنا  دودگی و ابتذا  وجود را به تصتویر کشتیداو نخستتین کستی استت که آ
 یخقودتهبتت بته  یتک خوجود بتدبین نستتتتت  ی ی از خنتقتدان وی  یگفتتهبر  

 و با ذکرو پویدی به شت ی عجیب و  ریب   آدودگیرخانتیستی؛ بود که با 
ارنستتتتتت توودور    رختانتیتک خجتذوب  وی از خنظر،  جنگیتدخیجزییتات  
اافخن شتتد  بود اخا به خانند یک خوجود بدبین به رفتار ختلیر آخادووس  
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  ی واساهبه    وی تخای  داشت تا، و عجیب و  ریب اافخن خش وک بود
شتتتتتهری و استتتتتتفتاد  از   حتاک؛   عتد؛ ثبتات و بیتان وقتایع جتادویی در نظ؛ 

بنابر این او در اثری    داشتته باشتدریشتخندآخیز   تقویدی   اخ انات کخیک
در   کندخیاافخن را تقوید  ارنستتتتت   یدوگانه  اینت؛   خستتتتتقیخا    خانند بینی

و در   شتتودخیخواب بیدار  از    خقا؛ رستتخیفصتت  دو؛ این داستتتان یک 
که   گشتتتخیی  نه در حادی که دراز کشتتید  بود به دنبا  جوشتتخقاب  آی

  اش بینیختاجب از این بود که شتب گذشتته روی دخا ش ترکید  بود و 
تتا   گیردخیصتتتتتورتش را ترک کرد  بود   او خودش را نیشتتتتتگون  

و  شتودخیستپس از جایش بوند  ،  بردنخیااخینان یابد که در خواب بستر  
 بردخیپی    پس از جستتتجو  پردازدخی  اششتتد  به جستتتجوی عضتتو گ؛  

را گستترش    اشزندگیکه   از بدن اوستت  ایشتد  عضتو جدا    اشبینیکه  
وزیر اخور خارجه   خستشار  چش؛ نواز و در قاخت یدباس داد  است و با

اینگونه نتیجه گیری   1گوگو ،  اشتتیاق جنستی بودو   خودستتایی  نخایانگر
برای تخا؛ نویستتتتندگان  حقیقت    و ابها؛ آخیزترین  ترینعجیبکه  کندخی

خوضتتتتوع   چنین رخداداایی را به عنوان  توانندخی ااآناین استتتتت که 
  کارشتان انتخاب کنند بی آن ه نستبت به آن از نگرشتی عخی  برخوردار 

لییر ارح ارنستت توودور اافخن برای خبد  ستاختن  او خشتلو  ت،  باشتند
 در خقاب ،  اابی بااوش وجود داشتتتتنجا خخیک کخدی بود اخا آ آن به

اافخن  ارنستت توودور   یرفته بود ورا پذ  داستتایفست ی چنین تلییر جدی
که    و پی برد  بود کردخیانشتناس برجستته ستتایش  را به عنوان یک رو

ی آن و در دیگر ستتو  ن جهان شتتهریدر یک ستتوی آاین جهان دوگانه 
 .جهان خانگی قرار دارد

خود را نوشتتت به   رخان دو؛   بر این استتاس زخانی که داستتتایفستت ی
نزدت  خ باستازی نگا  خویش پرداخت که اخین اخر ستبب شتد تا شتان و

 بینی  تتأثیرنتا؛ دارد کته تحتت  اخزاد  رختان دو؛ وی  ،  او دو چنتدان گردد
اافخن  ارنستتتت توودور  اخا گوگو  و نوشتتتته شتتتد  استتتت    اثر گوگو 

حستتی اتفاقاتی    رخداداایو کنج اوی ،  استتتند  ااافستتانهبدا ار دیگر  
بینی اثر  ،  اندکرد  ن چشتتت؛ پوشتتتی  استتتت که دو خنتقد خدرن دیگر از آ

جایی که یک جوان تاجر  ،  دارداثر کاف ا  ا ازی به خانند خستس   گوگو 
شت   یک  هو خود را ب شتودخیگور ستخستا از خواب بیدار  به نا؛ گری

گانه  به دنبا  پیروی از خاایتی دو  اخا کاف ا در اثر خود  بیندخیحشتر   
اگر  و  بود   فستتت ی به دنبا  پیروی از گوگوتایداستتت  در حادی ه  استتتت

کته چگونته   بینی؛ خیکنی؛  هتا را بتازیتابی  بخواای؛ پیونتد دیرینته خیتان آن
این    یواستتتاهخنفات و قدرت را به ،  هاتصتتتویر خضتتتحک و ناچیز آن

 از دوبار   در نظر داشتته باشتید که آ، آوردخیتقوید درخشتان به دستت  

 
1 Nikolai Gogol 



   95  جنون، استعاره و شر در مسخ كافكا
 

استتت اخا در اخان زخان      ی نگا  کخیک گوگو  خلاصتته شتتددر پرتو
از اخزاد  حا  در اینجا خاوای،  ستتتتوستتتتک کاف ا را به یاد بیاورید

گرفته  گوگو  قرار  یستایهدر و خاوای را که   داستتایفست ی  ینوشتته
خستس کاف ا را ا؛ در ذان ادبته    ا؛ کرد  استت بصتورت خورب خشتخص 

 :داشته باشید
  از   ویادکینگ  پتروویچ یاکوف  خستتشتار که  بود  اشتت  نزدیک  ستاعت 

 و  داد وقوستتتیکش را  بدنش،  کشتتتید  خخیاز  .  شتتتد  بیدار اولانی  خواب
  رختخواب  در  حرکتبی  دقیقه  دو. کرد باز کاخلا   را  چشتخانش  سترانجا؛ 

  حقیقی  خورد  در.استتت  خواب یا  بیدار  که  نبود خاخون  کاخلا   گویی،  خاند
  دید خی  آنچه  شتتتاید.  داشتتتت  تردید،  بود  اارافش در  آنچه  بودنرویایی یا

 و  حواس زود  خیوی ارحا به.  بود  شخلشتوشت و  درا؛  رویااای  یاداخه
،  کثیف ،  ستتتتتبز  دیواراتای،  بتازیتافتت  را  خویش  یروزانته  عتادی  درک

 خیز،  چوبی  اایصنددی و ااقفسه،  کوچک  اتاق ی بارگرفته و  دودزد  
 برروی  ریز  ستتبز  اایگ  با  رنم  قرخز چرخی یکاناپه و قرخزرنم

  را از تن خار  کرد  بود   ااآن  باشتتاب  گذشتته شتب که  ااییدباس  و  آن
و   نگریستتتندخی وی  به  آشتتنا نگاای با ند وبود  کرد   کپه  ی دیگر روی
 به تار و  تیر    یپنجر   از  عبوس و  خاکستتتری،  پاییزی آدودخه روزباد  

به او   خصتتتتخانه و  ترشتتتترویانهبا رفتاری   کشتتتتید  ستتتترک  اتاق درون
  در   که  نداشتتت  تردیدی کخترین  گودیادکین  آقای دیگر  حا .نگریستتتخی

  آپارتخان  در و  پترزبورگ  شتهر در  بو ه  بردنخیبستر   رویااا  سترزخین
  ستتتر  به  چنی  و  شتتتستتتتیلا  در بزرگ  ستتتاختخان  چهار؛   یابقه در  خود
گویی ،  پس از این کشف خه؛ چشخانش را با حادتی عصبی بست.بردخی

ددش  ،  تز ستترزخین رویااایش بیرون آخد  استتخورد که اافستتوس خی
اخا یک دقیقه  خواستتت برای یک دقیقه ا؛ که شتتد  به آنجا بازگردد.  خی

اف ار پریشتان خود را راا ،  باد با یک خیز از رختخواب بیرون جستت
گرچه  حرکت کرد  ای که روی قفستتته بودبه ستتتخت آینه  خستتتتقی؛  .کرد

او  چندان جوب    نگا    در با ستتر تاستتش به؛ ویآدود و خخوابی  چهر  
آنچه در آینه  با توجه به   تصتویر رضتایتخندانه اخا صتاحب  کردتوجه نخی

اخروز چته   ویتادکین زیر دتب گفتت: »آقتای گ،  برابر آینته ایستتتتتتتاددیتد  خی
اگر ،  خوبی پیش نرود یتا آبروریزی کن؛ کتاراتا بتهاگر   افتتد؟ اتفتاقی خی

اخا تا   شتود؟ یک جای کار خراب شتود یا اتفاق ناخوشتایندی بیفتد چه خی
 .ای پیش نیاخد  و اخه چیز عادی استحالا که خسووه

کین دارای شتخصتیتی  گویاد،  تخا؛ حقیقت استت اخا اخه چیز دور از 
دیگر  ، شتودخیعیان  در پایان روز شتخصتیت دوگانه او  دوگانه استت و

را یتدک   و نتاخش  کنتدخیروی او اختان خرد شتتتتتبیته وی کته او را تحخت   
که از ن جوش خزاح؛  در اینجا آ،  دادخیبیخاری خود را بروز  کشتدخی

کاف ا در  بود در انز گوگو  و کرد    درون به شتت وی ناخوشتتایند رشتتد
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 .دادخیب رخانی قدرتخند خود را بروز دقا
 



 برداش  نادرس  در مسخ 

 1آلن تیهر 

 اگر،   ذا ناخرتبا با ختن استتتتتند و  ااروزناخه،  تصتتتتاویر،  اشتتتتیا
این نگرانی اخوار  خرتبا    اخا ارتباا است  زوا نگویی؛ که این   ایناور

،  شتتتتتودخیاشتتتتت تار    درانبتا اگتاای از راای استتتتتت کته روایتت کتاف تا  
رضتتیات در خستتس بر خبنای برداشتتت نارستتت  فو  اانگرش،  رخداداا

گور از خواب  به عنوان خثا  باد از ان که گری،  ته استتتتتفشتتتت   گر
او تلاش ،  برداشتتت وی از وضتتایتش نادرستتت استتت  شتتودخیبیدار  

بر قاار خود را به خح  کار   و ستتتتوار  بوند شتتتتود ز جایشتا ا کندخی
یک وضتایت    آخد  وضتایتی که برایش پیش   کندخیتصتور   وی،  برستاند

در  ،  به خانند یک خصتتیبت و یا ستترخاخوردگی استتت و  خقاای استتت
که    استتت و در این ف ر  بردخیر  بستت رؤیایان داستتتان او اخچنان در  پا
درب    ستتتتتیتد کته وی دوبتار  د رخواات  زختانی فرا  ووبتار  کتاری بیتابتد  د

،  بگیرد   آ وشدر    را بته ختاننتد گتذشتتتتتتته  اشختانواد  بتاز کنتد و  اتتاقش را  
خواننتد  اخچنتان در حا  ،  اختاناور که تا پیش از اینگونه زیستتتتتتته بود

ن خوقایتت از خواب بیتدار  گریگور در آ  آن تهپس از  ،  استتتتتت  آخوختن
نه که  نادرستت استت اخانگو  اششتلوینگا  وی نستبت به اخنیت    شتودخی

  نادرستتتتت   گور تا پیش از اتفاق ر  داد  نگا  دفتر دار نستتتتبت به گری
او    یستتابقهشتتلوی و    که اخنیت  داندنخیفریاد خیزند اخا   دفتردار،  استتت

گور نیستتتتتند بو ه تنها تواخات گری اااین،  گور استتتتتا؛ به خانند گری
دفاع از او را ستخت کرد  استت    اشخانواد  ر نزد  جدید وی د ضتایتو

 
1 Allen Thiher 
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خقداری    پدر،  گور شتد  استتستبب برداشتت نادرستت گریو اخین اخر 
  تتأخین کردن برای  ود ودی آنهتا خجبور بته دوبتار  کتارکرد  ب  پو  ذخیر  

   .خخار  زندگی بودند

 داوری و مسخ

،  بینتد خی  بتا یونیفر؛ جتدیتدی در بتالای ستتتتترش  پتدرش راگریگور   
قتادر بته بیتدار    دیگر  اشبیختاریکته پتدرش بته عوتت   کردخیگریگور ف ر 

شتتتتدن تا عصتتتتر نیستتتتت اخا ناگهان پدرش ختحو  شتتتتد اخانگونه که  
استتت   کرد  خیاین اخان پدری نبود که تصتتور    کندخیگور اشتتار   گری

رنتم بتا   ر؛ تنتم و آبییستتتتتتتاد  بود و بتا یونیفاختا اکنون پتدرش خح ؛ ا
  خاخولا  او ،  رسیدخیه نظر الایی به خانند سرپرستان بانک ب  اایدکخه

و به یک ستتخت صتتورتش   کردخیرا شتتانه   اشژودید  خواای ستتفید و 
ورگ در  بته ختاننتد گو  رستتتتتیتدخیه براق بته نظر  خواتایی کت،  ریختتخی

داشتته استت و   نادرستتی  اایبرداشتتگریگور ا؛ تقصتیرات و ،  داوری
خانند  زخینه ستتاز ستتقوا قهرخان و تحو  پدر استتت  ،  شتتاید اخین گنا  

داستتتتتتتان داوری کته پتدرش نتاگهتان بته خوجودی قتدرتخنتد خبتد     گوورگ
صتتاحب اختیار برای  وبه بر ،  و خود را به خانند یک قاضتتی  شتتودخی

ایچ ثباتی در داستان خسس جود ندارد اگرچه ایچ کدا؛ از  ،  داندخیپسر  
  خورد نخینادرستت در قستخت ستو؛ داستتان به چشت؛    اایبرداشتتن  ای

پدر  و   دستت داد  استت و او که خستس شتد  بود درتش را ازقچراکه پدر  
ش را او کتت چرک،  خوابتدخی  اشختانتهدر    یونیفر؛   تتا عصتتتتتر بتاکته  
 در قستتتخت ستتتو؛ داستتتتان کویه،  و اخاد  قربانی شتتتدن استتتت  پوشتتتدخی

ر اوستتت و این در خقدخه گ؛ شتتد   واانادرستتت ختوجه خ  اایبرداشتتت
گریگور در وا؛ خویش دچار برداشتتتی نادرستتت استتت آن ا؛ ،  استتت

پس از صتترف  ذا و ،  بیاید  قصتتد دارد به اتاقش  خواارش زخانی که  
بی زبتان بته   توانتدخیکته    کنتدخیتصتتتتتور    نواختن ویوون گری گور

دن  ؛ اراخش داوا،  کنتد ش چیزی بفهختاند و به او اراخش را ادیهخواار
 توانخین را  و آ  یابدخیاز خضتتتاخین جنستتتی اداخه  به خحار؛ با تقویدی  

 کندخیاو ستتای ،  رویت نخود  وذیدر تفستتیر نهایی گرت از حیوانات خ
  دستت این حیوان تا به پدر و خادر خود بگوید شتخا باید ستای کنید تا از  

او گریگور استت و  کنیدخیقایت که شتخا تصتور  این وا،  خلاص شتوید
و چگونه ا،  تخا؛ خشتتت لات خاستتتت  یریشتتته  ای؛ کرد  ر ون را باخا ا؛ آ

کته    فهخیتدخیپیش    اتاختدتگور بود  گریگور بتاشتتتتتد؟ اگر گری  توانتدخی
تفستتیر گرت از ستتویی  ،  زندگی کندبا چنین خوجودی   تواندنخیانستتان  

کاف ا در حا  ویران کردن ،  نادرستتتت استتتت درستتتت و از دیگر ستتتو
وی با پذیرش  ،  با برداشتتتی نادرستتت از دیاد تیک استتت  خویش اویت

کته بتاشتتتتتد و در عین حتا  اختان چیز    پتذیردخی  رؤیتانوعی از خنا   
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کاف ا به خو  این  ،  گور حیوان شتتد  نباشتتدگریگور باشتتد و گری،  نباشتتد
و   پردازدخیپارادوکس در خستتس  ایجاد برداشتتت نادرستتت و اخ ان با

اگر کستتی ،  ا در قانون اویت رویت نخوداین تاوی  ر  یریشتته توانخی
بته بیتان این گرفتتاری خاتاصتتتتتر   بتا ایجتاد کتاراکتراتایی  توانتدخی  بخوااتد
   .بپردازد

 



 
 ری نوشت:

 
 زبتان  ،  ستتتتتا  ازار  بته  نزدیتک کته،  استتتتتت  زبتانی  نتا؛  زبصان ییصدیش:  

  در   که،  بود  اشتت نازی  یهودیان    جواخع   باضتتی زبان    تنها،  گا   و خادری
،  اش نازی   فرانم   خیان   در  ی دیش.  زیستتندخی  خرکزی و شترقی  اروپای

  در   ستتتپس  و  پاگرفت  راین اایکرانه در  خیلادی  دا؛    یستتتد    حدود   از
 .شد  گسترد   اروپا خاور   و خرکز

  شتار  از  جدیدی  نوع خبدع و  بریتانیایی  نقاش و  شتاعر  ویلیام بلیک:
 بود.  انگویسی زبان  در

  خنتقد  و  پردازنظریه،  شتتتناساستتتاور  ،  فیوستتتوف نورتروپ فرای:
  ی حوز   در  بیستتتتت؛  قرن  اندیشتتتتخندان ترینخه؛   از ی ی،  کانادایی  ادبی

 است.  ادبی  نقد و  نظریه
  ای خانواد   در  او.بود  انگویستتی  ستتونات ستترای ررسصصی بیش شصصلی:

 به کشتیشتی  ستپس و  پدرش را آخوزشتش.  شتد  زاد    ناخدار و  زاد  نجیب
  انگویستتی  شتتار با خادر  ستتوی از  اخچنین.  گرفتند  عهد   به  ادواردز  نا؛ 

 نهاد.  اثر اایشچاخه بر و  آیند   در  اشخانواد    سیاسی جو.  شد  آشنا
  نویسان نخایشناخه  و  شاعران  ترینبزرگ  از ی ی  ویلیام باتلر ییتس:

،  فود وور،  تصتتتتتوف،  عرفتان  انواع  در  جستتتتتتتار  بتا  ییتس.بود  ایردنتدی
  در   که  آفرید  ستخبویک ستیستتخی  افلااونیست؛   نو و  اشتراق،  خاوراءادابیاه

 .داشت  ی پارچه ادگویی  اشاارش و  تصاویر
خیلادی استتت که در    بیستتت؛  قرن آخری ایی شتتاعر  والاس اسصصتیونز:

 خوف  به دریافت جایز  پودیتزر در حوز  شار شد. 1955سا  
 که،  استت  اروپا  رب در  فرانم تاریس  از  عصتری  رمانتیسصیسصم:

 نختتایتتان  خوستتتتتیقی  و  ادبیتتات،  تجستتتتتخی  انراتتای  آثتتار  در  بیشتتتتتتر
  رب انر  به  دوبار   را خوخوس و  احستاستی  اایجنبه  رخانتیستیست؛ .شتد

  اای تصویرگری  اایچهارچوب از  آزاد  رخانتیک  انرخندان. کرد  وارد
 .پرداختند  خود  شخصی  اایاید    بخشیدن  تحق  به،  سنتی

  را  که وی  آخری ایی  نویستتتند   و  فیوستتتوف امرسصصصون:رالف والدو  
 .دانندخی آخری ا  گراویتاادی خ تب  پدیدآورند  

  عو؛  بنیانگذار و  اتریشتتی  برجستتته  شتتناسعصتتب زیگموند فروید:
 .بود  روانشناسی در  درخانی روش یک  عنوان به،  روان اوی
  اصتتتتالاح   در و  استتتتت کردن  قبو  خانای به دلوی نظر  از  کابالا:

 ریشته  یهودیت  از  که  استت عرفانی ف ری ارز و خ تب،  روش،  ستنت
  یهودیت   در. شتتتودخی  یاد  یهودی عرفان  عنوان با  آن از  گاای و گرفته

 .شودخیخ وبا  گفته ،  کابادیست فرد  یک به
 ارخس  ااینوشتتته  استتاس بر که  استتت خذابی و  فوستتفه هرمسصصیه:
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  رب عرفانی  اایجنبش  بر خ تب  این.  شتتتد  ایجاد  تریستتتخجیستتتتوس
 توجه خورد  زاوی  روشتتتن  و  رنستتتانس  دور   در و  داشتتتته  تأثیر  بستتتیار
  ریشتته  واقع  در ارخستتیه  روایات  برخی اب .  استتتگرفته قرار  زیادی
 به  خداوند  توستتا  قدی؛   بستتیار  اایزخان  از  که  دینهاستتت  تخاخی  اصتتوی

 است.شد    داد    خرد؛ 
 .بود آخری ایی  ادبیات  نویس  زندگیناخه و  خنتقدوالتر جکسون بیت:  

ن  صتتتتتحی   توفظ  بتا  اتاخورخون  مورمن هصا:  و  ختذابی  گرو    خورخ 
  خستتیحیت   آخرادزخان  قدیستتان  جنبش  اصتتوی شتتاخه  با خرتبا فرانگی
 یداه  در یورک  نیو  بالاایادت در  استتخیت  جوزف با که  استتتند  احیاگر
  دانند خی  «احیاگر  جنبشتی» را  خود  آیین ااخورخون.شتد شتروع ۱۸۲۰

  اثر  بر که کویستتا ستتازخان و رستتو؛  و  آداب،  تاادی؛   که  باورند  این بر و
،  بود  شتد    ستپرد    نابودی  وراه  به خیلادی  اودیه قرون  در  بشتر نافرخانی

 .استشد    احیا  اسخیت جوزف  به ادهی وحی  اری  از
  استت   اوانجوی ی  خستیحیت نوگرایانه درون  جنبشتی  رنطیکاسصتیسصم:

  تاخید   ست  اری   از  خدا  خستتقی؛   شتخصتی  تجربه بر خاصتی  تأکید  که
 اخا  استتت کاریزخاتیک  جنبش خشتتابه  پنای استتتیستت؛ .  ادقدس داردروح

  که  حادی  در استتتتتت  جدا  اصتتتتتوی  کویستتتتتای از و  یافته شتتتتت    زودتر
  اعضتای ،  شتانجنبش او  روزاای در  حداق ،  کاریزخاتیک اایخستیحی

 (.خاندندخی باقی  خود  اصوی  کویسااای
  کتتاب . و. توخاس  کتتاب.،  .توخاس  انجیت   ینویستتتتتنتد    ماروین میر:

 واقع  در  بود    پیچید   و  ستتتتخت  ختنی  دارای  کتاب  این.یوحنا یخحرخانه
 آید.خی شخار به عرفانی  تفسیر نوعی

 که  بود  انگویستی  تواتر  بازیگر  و  نویسنخایشتناخه و  شتاعر  شصکسصریر:
 .انددانسته  انگویسی زبان  در  نویسند    ترینبزرگ را  وی  بسیاری

  در   وی.  استتتتتتبود    ایتتادیتا  اات   ی ری شتتتتتاعر  گی  آدی  دانتته  دانتصه:
 از ی ی  عنوان به  دانته  اخچنین،   بود خؤثر عاخوی  خود  زادگا    ستیاستت
  ادبیات   بر  دانته  ااینوشتته.  شتودخی  شتناخته  کبیر  آدبرت خ تب  پیروان
  دوران  در  دانته.گذاشتتتت  تأثیر اخیشتتته  برای  اروپا  ستتتراستتتر و  ایتادیا

 ترینخاروف که زد  ختاددی اایکتاب  انتشتتتتار به  دستتتتت  خود زندگی
 و،  «ستتتتتوانتت»،  «ضتتتتتیتافتت»،  «نو  زنتدگتانی»،  «ادهی  کختدی»  اتاآن
:  استت شتد    نگاشتته  بخش سته  در  «ادهی کخدی» کتاب.  استت  «ااآانم»

 .بهشت و برز ،  دوز 
  او .  بود  انگویستی  خدارستیاستت و  فیوستوف،  نویستند  ،  شتاعر چاسصر:

  دستتتتتت   در  او  تودتد  زختان  و  خحت   دقی   اوربته  ارچنتد  بود  دنتدن  ختودتد
 اانرخن  ستتواه از  پس  انگویستتی  برجستتته  نویستتند    نخستتتین وی.  نیستتت

 است. «کفاش» خانی به و  فرانسوی او  نا؛ .  بود
  ناخدار   نویسنخایشتتتناخه و نقاش،  شتتتاعر،  نویسرخان  سصصصروانتس:
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  کلاستیک   ادبیات اایپایه  از  که  کیشتوت دن خشتهور  رخان.بود  استپانیایی
  رخان  اودین عنوان  به آن  از  خنتقدان از  بستیاری و  آیدخی شتخاربه  اروپا
 اوست.  اثر کنندخی  یاد جهان  ادبی  آثار  بهترین  از ی ی و خدرن
  ای استتاور   و عاشتتقانه شتتاراای  که  بود  روخی شتتاعر  یک  ید:واو

 شتتتار  اصتتتوی  رکن  ستتته،  ویرژی  و اوراس اخرا    به،  را او. گفتخی
  تحصی    ر؛   در  و  شد  زاد  ،  ر؛   شرق در،  سودخو  در  او. شخرندخی  لاتین
 .کرد

،  شتودخی  یاد خاردو کیت  نا؛   به او از  اوقات گاایکریسصتوفر مارلو:
 او  از.  بود  ادیزابت  عصتتر  انگویستتی  خترج؛  و  نویس ناخهنخایش،  شتتاعر

  حتی   که  نحوی به شتتتودخی  یاد  بریتانیا  نویستتتیناخهنخایش  پدر  عنوان با
 است.  پذیرفته  تأثیر او  از  نیز  ش سپیر  ویویا؛ 

اندرو ستیستی  برددی پژواشتگری انگوستتانی بود که ای سصی بردلی:
 .شودخیبیشتر بخاار کار در باب ش سپیر شناخته  

  دستاخبر  ۱۰ در  فرانستوی ارگ  نوازند    و  آانگستاز  الیویه مسصیان:
  در   ۱۹۹۲  آوریت   افت؛ بیستتتتتت و    در  و  شتتتتتد  زاد    آوینیون  در  ۱۹۰۸
 باوراای در  باید را  او  خوستیقی  سترچشتخه.گذشتت  در گارن لا  کویشتی
،  گتذشتتتتتتته   اتایخوستتتتتیقی  در  اتایشپژواش،  کتاتودیتک  ختذاتب  بته  ژرف
  در  نوآور  آانگستتازی  او. کرد  جستتتجو  پرندگان  آواز و  جدید  اایریت؛ 

 او.  بود  جدید ستتازاای  از  استتتفاد    اخچنین و،  ریت؛ ،  خوودی، اارخونی
 .است  بیست؛   سد    آانگسازان  تأثیرگذارترین از

  ادبیتات   نوبت   جتایز    برنتد    و  آخری تایی  رختان نویس  ویلیصام فصاکنر:
،  کوتتا    داستتتتتتتان،  رختان  شتتتتتاخت  گونتاگون  اتایستتتتتبتک  در  فتاکنر.  بود

 خاار به  عخدتا   او  شتهرت.  استت  اثر  صتاحب  خقاده و شتار،  نخایشتناخه
 شتتتهر  در ااآن از  بستتتیاری  که  استتتت  کوتااش  اایداستتتتان و  اارخان
  لافایت  ناحیته  استتتتتاس  بر را  آن فاکنر  که  افتتدخی  اتفتاق  یوکنتاپاتافا  خیتادی

 اتادی  نتاحیته  و  بود  کرد    ستتتتتپری  آنجتا  در  را  خود  زنتدگی  بیشتتتتتتر  کته
  نویستندگان   ترینخه؛   از ی ی  فاکنر.خو  کرد  استت  خارشتا راستپرینگز

  آثار   اودین  این ه با.  آخری استت  جنوب  ادبیات  خشتخصتا   و آخری ا  ادبیات
  خنتشتر  بیستت و ستی اایداه در  بیشتترشتان و، ۱۹۱۹ ستا   از فاکنر
  نستتتتبتا   ۱۹۴۹ ستتتتا   در نوب   جایز    دریافت انگا؛   تا وی،  بود  شتتتتد  

  جتایز   برنتد    چپتاودگران  او  آخر رختان  و  ح تایتت.  بود  ختانتد    نتاشتتتتتنتاختته
  رخان  نوین  کتابخانه خؤستتستته،  ۱۹۹۸ ستتا  در.  شتتدند  داستتتان  پودیتزر
  برتر   رخان  صتتتد فهرستتتت  در کتاب  شتتتشتتتخین را او ایااوی و  خشتتت؛ 

 ،  داد  قرار  بیست؛  قرن  انگویسی
  برجستته   نویسفرانم و  خنتقد،  نویستند  ، شتاعر  :سصامولل جانسصون

 به توانخی  او آثار  ترینخه؛   از.  استتتتت  خیلادی  اجدا؛  قرن  انگویستتتتی
  اشتتار   «راستتلاس» و  «شتتاعران زندگی»،  «انگویستتی زبان  فرانم»
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 .کرد
 و، نگارروزناخه،  شتناسجاخاه،  دانشتگا    استتاد،  فیوستوف برک:کنت  

  ادبی   پردازنظریته  یتک  وی.بود  آخری تا  ختحتد    ایتالات  اات   نویستتتتتنتد  
 و  انتقاد،  شتناستیزیبایی،  فوستفه  بر  زیادی  تأثیر تاکنون که  بود آخری ایی

  پرداز نظریه یک  عنوان به  برک.استتداشتته  بیستت؛  قرن دفظی  ینظریه
  شتتد   شتتناخته  دانش خاایت  استتاس  بر  اایشتحوی  و  تجزیه  برای،  ادبی
 اتتایدفتتاظی  از  کتته  بود  افرادی  اودین  از  ی ی  او،  این  بر  علاو  .  بود

   یرقاب   بورک.  دیدخی  «نخادین عخ »  را  ادبیات و شتدخی  رد  ترستنتی
 ا؛  ختن  عناصر با بو ه،  ادبی ختون با تنها نه خود خورد  در،  بود ان ار

،  ستتیاستتی ،  تاریخی،  اجتخاعی  یستتابقه:  اخانند  داشتتت  تااخ   خخااب با
 . یر   و  نویسند    بیوگرافی
  توستا   انتقادش و  ادبی  نظریه  استاس بر،  خود کاراای  بخاار برک
 قرن  در  ادبیتات  خنتقتدین  از  ی ی»  عنوان  بته  اتاپ ینز  جتان  راانختای
  ی پیشتتتتترفتته  نظری  دحتاظ  بته  و،  انگیزچتادش،  ان تار   یرقتابت ،  بیستتتتتت؛ 

 و  ستتخنگویان توستتا اخچنان  او  کار.  استتتشتتد    ستتتایش  «آخری ایی
 ازینهکخک  اخچون  جوایزی برند    اخچنین  وی  .شودخی  بحت  فیوسوفان
 .استشد   گوگنهای؛ 

در بتاب شتتتتتار    اتایشپردازیوی را بته عوتت نظریته  انگوس فلچر:
 .شناسندخیآخری ایی 

 بته  کته  بود  آخری تا  ختحتد    ایتالات  اات   ادبی  خنتقتد  هصاوارد آبرامز:
 به شهرت رسید.  رخانتیسیس؛  زخینه  در  آثارش واساه

 اایویژگی انگویستتتتتی بود که از  خنتقد و  نویسخقاده  ویلیام هزلیت:
ادانته   نگرش،  ویرانگر  و  گزنتد    انزی  ب تارگیری  در  توانتایی  آثتارش   نقتت

 بود  است.  پردازین ته  در ذوقیخوش و  شهودی و
  کتاب .  انگویستتتتی  انری  خنتقد و،  نویسخقاده،  دانشتتتتخند  والتر ریتر:

 کتته  کرد  خنتشتتتتتر  را(  ۱۸۷۳   رنستتتتتتانس  تتتاریس  در  اتتاییپژواش
  زیباشتتناختی   جنبش بر و  بود« انر  برای  انر»  یاندیشتته  یبازگوکنند  

 گذاشت.  تأثیر
  ایردند  اا  شتتتاعر و  نویسرخان،  نویسنخایشتتتناخه سصصصامولل بکت:

 نخایش و رخان  قادب در  اایشنوشتتته»  ددی  به ۱۹۶۹  ستتا  در  او.بود
 را  او  عترو   و  فترارَوی،  اختروزی  انستتتتتتتان[  ختاتنتوی]  فتقتر  در  کتتته
 .نخود  دریافت را  ادبیات  نوب   جایز  «جویدخی

  آکستتفورد   دانشتتگا    در شتتار  استتتاد و  بریتانیایی شتتاعر جفری هیل:
 اند.خواند    خود  نس   شاعران  ترینسرشناس از ی ی  را او.  بود

 واستاه به که  بود  بریتانیایی  فیوستوف و نویسرخان  آیریس مرداک:
 ذان  قدرت و  جنستتتتی  روابا،  اخلاق،  شتتتتر و  خیر  دربار   اایشرخان

  آکستفورد   دانشتگا   از  فوستفه  آخوختهدانش  او.  استتشتد  شتناخته  ناخودآگا  
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 بود.
،  نویسرخان،  دنتدن  دانشتتتتتگتا    پژو    عتی   عهتد  ستتتتتتتادا  ریتر آکروید:

  اایرخان که  استتتتتت  بریتتانیتایی  پژواشتتتتتگر و  نویسناخهزندگی،  خنتقتد
 کنند.خی  عرضه را  تاریس از  عرف  خلاف  دیدی  اشنوآورانه

  او .  آختد  دنیتا بته  ایردنتد  فورد وکس  در  ۱۹۴۵ ستتتتتا   در  جصان بنویصل:
  نوشتتن   با  او.  استت  دوبوین ستاکن  بنوی .  استتکرد   خنتشتر رخان  ستیزد  
 .کرد  خود آن  از را بوکر خن  ادبی  جایز   ۲۰۰۵ سا  در  دریا رخان

  بیشتتر   که  استت  انگویستی شتاعر و نویسرخان  آنتونیا سصوزان بیات:
، ۲۰۰۸  ستتتتتا   در.  کنتدخی  اخضتتتتتا بتایت ت.  اس.ای  نتا؛   بتا  را  خود  آثتار

 سا   از  بریتانیا  پنجا  نویسند  بزرگ  دیست در را او  نا؛   تایخز  روزناخه
 و  نویسرختان،  درابت   ختارگتارت  خواار  وی.داد  قرارتتاکنون    ۱۹۴۵

  نزدیتک   دیگر  دو  این  یراباته  این ته  بتا.  استتتتتت  بریتتانیتا  اات   ادبی  خنتقتد
  بین  رقابت  یک. فقا  تنش  این  که  کرد بیان  ایخصتاحبه در  بای ت،  نیستت

 ..است  خواار دو
 ستا   در  ادبیات  نوب   جایز    برند    پرتلادی  نویستند    سصاراماگو:ژوزه 

 پرتلا   کخونیست  حزب  به ۱۹۶۹ سا   از  گرچه  او.بود  خیلادی ۱۹۹۸
 به  را  ادبیات  ایچگا   اخا  بود وفادار  آن  اایآرخان  به اخچنان و  پیوستت
 نیاورد.  در  ایدوودوژی  خدخت

.  استتت  آخری ایی  نویستتندگان  ترینبرجستتته  از ی ی  توماس  رینجن:
  نوشتتتتتن  خاار به  او.  اندشتتتتد   ترجخه اازبان از  بستتتتیاری به او  آثار

  یر و  داستتتانی  ااینوشتتته.  استتت خشتتهور  پیچید    و  ستتخت  اایرخان
 از  خختوف  ژانراای  و  خوضتتوعات از  ایگستتترد    خجخوعه  او  داستتتانی

  انزوا   در  پینچن.گیردخی بر  در را  ریاضتتیات و  دانش،  خوستتیقی،  تاریس
 .است فاادیت خشلو  اارسانه ایااوی از  دور به و

  نویستندگان   بزرگترین از ی ی که آخری ایی نویسرخان  فیلیپ راث:
 بود. آخری ا  ادبیات  گذشته قرن  نی؛ 

ستتت    آخری ایی  نویسناخهنخایش  و  نویسرخان  کارتی:کورمک مک 
 .باشدخیکه نا؛ اصوی وی چاردز خک کارتی 

 و  پتدیتدآور،  نویسنتاختهفیو؛ ،  نویسنتاختهنختایش،  نویستتتتتنتد    دان دلیلو:
 .است آخری ا  ختحد    ایالات اا  نویسرخان

  نویستتتتتنتد   و  نویسرختان،  ادبی  خنتقتد،  شتتتتتاعر  رابرت رن وارن:
  اعضتاء   از  ۱۹۲۰  داه  اوای  در وی.  استت آخری ایی  کوتا    اایداستتان
  اصتتتو    بررستتتی به  که وی  شتتتا    خردان  تخا؛   رخان.  بود  فراری گرو  

 .شد  پودیتزر  جایز    برند  ،  پردازدخی  سیاسی  اخلاقی
شتاعر آخری ایی که بخاار خجخوعه اشتاارش در ستا   :جیمز مریل

 برند  جایز  پودیتزر شد. 1977
  را   ختحد    ایالات شتار او.  بود آخری ایی  شتاعران  از جان  اشصبری:
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 وی  اخچنین  داد    قرار  تتأثیر  تحتت  شتتتتتدیتدا    کنون  تتا  ۱۹۷۰  ستتتتتا   از
  خنادی  شتاعر توانخی  را او که  استت  نیویورک  ستبک خاروف  نویستند  

 .ناخید  زبان شار
.  بود  آخری ایی  نویستند   و  شتاعر  خاستاچوستت  ختودد  الیزابت  بیشصاپ:

 .بود  آخری ا  ادشارایخوک ۱۹۵۰  تا ۱۹۴۹ سا   از او
.  استتتت  کانادایی  دانشتتتگا    استتتتاد و  خترج؛ ،  شتتتاعر آن کارسصصصون:

  در  خلاق  نویسندگی و  تابیقی  ادبیات،  کلاسیک  ادبیات خدرس کارسون
، گی خک  دانشتتتگا   جخوه  از کانادا و  آخری ا  اایدانشتتتگا   از  شتتتخاری
  دانشتتگا  و خیشتتیگان  دانشتتگا  ،  نیویورک  دانشتتگا  ،  خیشتتیگان  دانشتتگا  

 .استبود    پرینستون
 است.  نویس  داستان  و  نویس خقاده،   انگویسی  ادبی  خنتقد جیمز وود:
 ستتتا   در او.  بود  آخری ایی  فخینیستتتت و  خنتقد، شتتتاعر  آدرین ریچ:

  در  آن  دریافت  برای  نشتتد حاضتتر اخا  شتتد انر خوی  نشتتان  برند   ۱۹۹۷
  بی   ح وخت  اایستتتیاستتتت  که کرد  اعلا؛   و  یابد  حضتتتور  ستتتفید کا 

  اای دانشگا    در  ااسا   ریچ.  است تضاد  در  انر  از  او اندیشه  با  کوینتون
  حقوق  و گراییاخجنس.  کرد  تدریس کرن  و  استتنفورد جخوه  از آخری ا

 است  پرداخته  اابدان  آثارش در او که  استند ااییخوضوع  از زنان
  حقوق  فاتا  و  بتازیگر،  نویسختاار  ،  خواننتد  ،  شتتتتتاعر  آنجلو:  مصایصا

 ستتتته،  کرد  خنتشتتتتر  خود  از ناخهزندگی افت  او،  بود آخری ا اا   خدنی
 و  داد  بیرون شتتار کتاب  چندین،  شتتد چاپ او  خقالات  خجخوعه  از کتاب

  بیش  ای  که  توویزیونی ااینخایش و  اافیو؛ ،  اانخایشتناخه از  فهرستتی با
. کرد کسب خاصی اعتبار،  بود  انجاخید    او   به آنها  تأدیف  سا   ۵۰ از
  دریتتافتتت   افتختتاری  ختتدرک  ۵۰  از  بیش  و  خاتبر  جوایز  چنتتدین  او

  استت شتد    شتناخته  اایشزندگیناخه افتگانه  ستری  برای  بیشتتر  آنجوو.کرد
  اودین .  استتت  ختخرکز  او  اودیه  تجربیات  و کودکی  دوران بر  بیشتتتر  که

( ۱۹۶۹   «خواندخی قفس  درون  پرند    چرا  دان؛ خی»  ستتتتتری  این کتتاب
 شتتهرت و  تحستتین او  برای و گویدخی  ستتادگی ۱۷ ستتن  تا او  زندگی از

 .آورد ارخلان به  ادخوویبین
 و  کوتتا    اتایداستتتتتتتان  و  رختان  نویستتتتتنتد    دیویصد فصاسصصصصصتر والاس:

  در  پوخونا  دانشتتتتگا    استتتتتاد  اخچنین او.  بود  آخری ایی  جستتتتتارنویس
 به والاس  شتتتتتهرت  بیشتتتتتترین.  بود  نویسخقتاده و  کادیفرنیتا،  کلارخونت

  توستتا  ۲۰۰۶ ستتا  در که  بود( ۱۹۹۶   پایانبی شتتوخی رخان خاار
 ستتا  از  زبانانگویستتی  برتر رخان ۱۰۰» از ی ی  عنوان به  تای؛  خجوه

  نویستندگان   ترینخلاق جزو را  او  بستیاری.  شتد  خارفی  «تاکنون ۱۹۲۳
 جخوه  از  جایز    چندین  دریافت  ناخزد و  برند   وی.  دانستتتندخی خااصتتر
    شد( ۲۰۱۲   پودیتزر

  برند  و  انگویستتی  فخینیستتت و صتتوفی  نویستتند    دوریس لسصصین :
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  برند  زن  یازداخین او.  بود  خیلادی ۲۰۰۷ ستا   در  نوب   ادبیات  جایز  
 بود.(  دریافت  انگا؛    جایز    این  برند    ترینخسن و  ادبیات  نوب   جایز  

  را   وی  اودیس  رختان  گروای  کته  ایردنتدی  نویستتتتتنتد    جیمز جویس:
 جیخز  اثر  ستوخین  که  کتاب  این.  اندخواند    بیستت؛   ستد   رخان  ترینبزرگ
 نه  را آثارش  تخا؛ (  شتد  خنتشتر  پاریس در ۱۹۲۲ ستا   در  استت  جویس

  اا دوبوینی اثرش  اودین. نوشتتخی  انگویستی  زبان به  که خادری  زبان به
  گاای  که خردخش و  دوبوین  دربار    استتت  کوتاای  اایداستتتان  خجخوعه

 اخرا    او.  کننتدخی  توقی  یگتانته  ایختایتهدرون  بتا  و  بونتد  داستتتتتتتانی  را  آن
 ذان  ستتیا   جریان  شتتیو   به  که  بودند  کستتانی  اودین از  وودف  ویرجینیا

 و  ایتادیایی به  ک؛   دستت و  داشتت  آشتنایی زبان  ستیزد   به وی.  نوشتتندخی
 بود  خسوا  فرانسه

  ددی   به او.  بود  فرانستتوی  نویسخقاده  و  نویستتند    مارسصصل رروسصصت:
 ی ی،  رفتهازدستتتت زخان  جستتتتجوی  در عنوان  با عظیخش  اثر نگارش

 .شودخی  قوخداد جهان  ادبیات  تاریس  نویسندگان  بزرگترین از
  شتتار   گذاربنیان را او.  استتت  فرانستتوی  شتتاعران  از رمبو:آرتور 

. کرد  آ از  دبستتان  دوران  از را شتار  سترودن او.  شتخارندبرخی خدرن
.  استت  کنند  خیر   ستادگی  بیستت تا  افد    ستنین در  او شتاری    نبوغ و ذوق
  که  گزید  دوری شتتتتار  از اخیشتتتته  برای  ستتتتادگی۲۱  در او،  حا بااین

 .استبود    ابها؛  و  حیرت خایه اخوار  
  زبتان آدختانی  نگتار  روزنتاخته  و  آانگستتتتتاز،  نویستتتتتنتد    مصاکس برود:

  نویستند  خودش گرچه وی.  بود  استراوی   ستپس و چک  اا   تباریهودی
  فرانتس   دوستتتتت و  نویسناخهزندگی عنوان به  بیشتتتتتر اخا  بود پرکاری

  خواستتته   از  برود، کاف ا  ادبی وصتتی  عنوان به.  استتت خشتتهور  کاف ا
 . رساند  چاپ  به را ااآن  و ن رد  پیروی آثارش  سوزاندن بر خبنی  کاف ا

  نوین   گذارپایه و کویخی عرفان  استتتاد و  فیوستتوف :گرشصصام  شصصوللم
  عبری   دانشتتتگا    در کویخی عرفان  استتتتاد  اودین  وی.بود کابالا خااداات
ی    اصتوی    نا؛ .  بود  اورشتوی؛  راارد و   خهاجراتش  از پس که  بود  شتود؛  گ 

  در  را  استراوی   جایز    شتووو؛   گرشتُ؛ .داد  تلییر  گرشتُ؛  به را  آن  استراوی  به
 سا  در  وی.نخود دریافت  «یهود تاریس» به  خدخاتش برای ۱۹۵۸ سا 

 .شد  انتخاب  اسراوی   عوو؛   فرانگستان  ریاست به ۱۹۵۸
 اا   ویراستتتار و  خترج؛ ،  نویستتند  ،  نگارروزناخه میلنا ژیسصصنسصصکا:

 .بود  چک
  بر   و  استتتتتت  بینواقع  و  خناقی،  نهتاد  برخلاف  ایگو  ایگوی بصدنی:

  شتتدن   برآورد    خواستتتار Ego  یا  خود. کندخی کار واقایت  اصتت   یپایه
  که  خواادخی  انگاخی  را شتتدن  برآورد    این اخا،  استتت انستتان  نیازاای
،  خنا  یپایه  بر و کندخی توجه  ااواقایت به او.  باشتتد  خناستتب  شتترایا
  ستتتاختار   از  بخشتتتی  کودکی  انگا؛  از  خود. کندخی کار قانون و  اخلاق
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  تنبیه ،  واددین رفتاراای،  دیگران  از  بازخورد. شودخی  انسان  شخصیتی
  که  کنتدخی آگتا    را او  بینتدخی  رفتتار  انجتا؛   انگتا؛  کودک  کته  اتاییپتاداش و

 .اندازد بی تاوی   به را نیازاا  برخی  سازی  برآورد    باید گاای
  اواخر   در  که  ستت یهودی  گرایخوی  و  ستیاستی  جنبش  صصهیونیسصم:

،  صتهیونیست؛  جنبش  ادف  ترینعخد  . گرفت شت    خیلادی  نوزدا؛   ستد  
 خذابی و  تاریخی خنابع  بر  جنبش  این.  بود  یهودیان  برای خیهنی  تشت ی 

  این . داتدخی  ارتبتاا  استتتتتراویت   ستتتتترزخین بته  را  یهودیتان کته  دارد ت یته
 ۳۲۰۰  حدود  از یهود  قو؛   که،  ناخندخی  استتترایی   اخروز   را  ستتترزخین

  پراکند   را ااآن رو؛   اخپراتوری  که   خیلادی ۲۰۰ ستتتا   تا  پیش ستتتا 
 .داشتند  س ونت آن  در( کرد

 به   آری  اانا؛  به  خاخولا    که  دوریا  ستویخان  بن  استحاق  اسصحا  لوریا:
،  شتودخی  شتناخته  آریزا   یا(  خقدس  آری قودش ااآری اا،  (شتیر خانی

  گذاری بنیان  که  استتتتت( قبتاده   یهودی عرفان  در  افراد  تریناصتتتتوی از
  ختودد   دوریا. شتودخی  داد    نستبت او  به(  ایقبتاده   دورایی عرفانی خ تب

  در   ۱۵۷۲  ستتا  به  دوریا.  یافت پرورش  خصتتر در اخا،  بود    اورشتتوی؛ 
 درگذشت.  صفد

  پس   او. بود  اورشبی؛   اا  یهودی  تووریسین  و  نویسند    :ایغزهناتان  
 خبولان خشتتتهورترین  از ی ی به  آنجا  در و  شتتتد  ز   راای  ازدوا  از

 شد.  تبدی  زوی  شبتای
  کرد  ادعا که  بود  کابالاویستتت و  ستتفاردی  خاخا؛  یک:شصصصبتای زوی

 زوی  بود  شتبتیان  یهودی  فرقه  ایجادکنند    او.استت  یهودیان خوعود  خستی 
  ستتواان   دستتت  به  شتتد خجبور  ستتادگی چه  ستتن  و در ۱۶۶۵ در ستتا 

  استتتتتلا؛  بته  نیز  او  پیروان  از  برخی.  بگرود  استتتتتلا؛   بته  چهتار؛   خحختد
 ترکی به  دونخه  باداا  که  بودند  خانواد    ستتتتیصتتتتد  افراد  این.  گرویدند

 استاس  بر  رایج خستی   تووریهای از   یر  .شتدند  ناخید  ( گروندگان خانی
( کابالا  اصتتتوی  کتاب   زوار  اایبخش  از ی ی به  که  دیگری  خحاستتتبه

  یهودیان   شتدن  بخشتید   ستا   عنوان به  خیلادی ۱۶۴۸ ستا  کندخی  ارجاع
 ستتا   در ستتادگی ۲۲ ستتن  در.شتتدخی  قوخداد  آنان خستتی   شتتدن ظاار و

 کردن  ثتابتت  برای.  کرد  بودن  خستتتتتی   ادعتای  بته  آ تاز  شتتتتتبتتای  ۱۶۴۸
  دیدگا  از  این ار که کرد عبری  در  خدا نا؛   توفظ به شتتتروع  خود  ادعای

 خجاز  اورشتتوی؛   خابد در  اعظ؛  کاان  برای فقا و  استتت خخنوع  یهودیان
  این ار   بودند  آشتنا کابالایی و ربانی اایکتاب  با  که کستانی  برای.  استت
  خجاخع  در  و  بود جوان  بسیار انوز او  زخان این  در.بود  سخبویک  بسیار
  برای  ایگرنه  صتتتوفی زندگی  شتتتبتای  این ه  با.  نبود قبو  خورد  ربانی
  نگا   شتتتتک  چشتتتت؛  با او به  خستتتتنتر  اایخاخا؛ ،  بود  کرد    انتخاب  خود
.  بود وی خراقب  دور از  نیز  استت اپا  یوستتف او  خاو؛  خدرستته.  کردندخی

  جاخاه  از  ارفدارانش  و  او،  شتد  بیشتتر وی  بودن  خستی   ادعای که وقتی
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 از  را  پیروانش و  شتتبتای  ااخاخا؛   ۱۶۵۱  ستتا   در.شتتدند  ارد  یهودیان
 کتاخلا    رفتت  کجتا  اتفتاق  این  از  باتد  او  این ته.  کردنتد  بیرون  ستتتتتخیرنتا
  آبرااا؛  با و  بود  قستتتتنانیه  در او ۱۶۵۸ ستتتا   در.  نیستتتت  خشتتتخص
 گفتته.  کرد  قبو   خستتتتتی   عنوان  بته  را  او  وی  کته  کرد  دیتدار  اتایتاکینی

 از  آن در که کرد  درستتتتت  یهودی جاوی  کتیبه  یک اایاکینی شتتتتودخی
  سویخان   عظی؛  ح خت،  کتیبه  این.  شدخی  برد    نا؛   خسی  عنوان  به  شبتای

 ستتتا  چه   ار یک  در،  ابرااا؛ ،  خن: »بود  این آن ختن و  داشتتتت  نا؛ 
،  نیاخد  خاجزات زخان دی ن و  بود؛   ستتتترگردان  بستتتتیار و  بود؛   زندانی
 از ۵۳۸۶  ستتا   در عبری  پستتری، گفتخی که  شتتنید؛   صتتدایی  ستتپس

 او.  داشتتتتتت  خوااتد  نتا؛   شتتتتتبتتای  کته  آختد  خوااتد  دنیتا بته زوی  خردوختای
  سوانت   تخت بر، واقای  خسی ،  او.. کرد  خوااد  را؛  را بزرگ  اژداای

 زد.  خوااد ت یه خن
  کرد   ادعتا  کته  بود  اجتدا؛   قرن  یهودی  رابر  یتک  ژاکوب فرانصک:

.  است  پیاخبر یاقوب و زوی  شبتای  انگار   خود  خسی   دوبار    شدن  زند  
 را  او  ادعتای  زیرا  کردنتد  ارد  را  فرانتک  دهستتتتتتتان  یهودی  رابران
  جزوی  عنوان به وی  شخص  بودن  خدا به  اعتقاد او.  دانستندخی  کفرآخیز

  « گنا   اری   از رستتتتتگاری»  دکترین به  اعتقاد و گانهستتتته  خداییت از
  فران یست؛  اخروز    که،  کرد  ایجاد  جدید  دین یک واقع  در  فرانک.داشتت
 خخووا  را  خستیحیت  و  یهودیت از  قستختهایی  دین  این  که شتودخی  ناخید  
  شتتتبتای   جنبش  پیاخداای از ی ی  واقع در  فران یستتت؛   پیدایش.  بود  کرد  
 .بود زوی

  در   ستتبت  پذیرش یا  در   خستتیحیت  در  ستتبت  :مسصصیحیت سصصبتاری
 گرفته نظر  در  عبادت و  استتراحت  برای  که روزی خانای  به  خستیحیت

 است.  شد  
 فرقته  درون  از  ایجتدا؛   ستتتتتد    نیخته  حوادی  در  هصا:  اسصصصصصت  فرانکی

  فردی   ای ز    نتاتتان  و  زوی  شتتتتتابتتای  خیرات  بنیتاد  بر و  کتابتالا  رازآخیز
  بنیتاد   را  ایفرقته  و  کرد  ظهور(  فرانتک  ژاکوب فرانتک    یتاکوب  نتا؛ بته

 .است یافته  شهرت  فران یست به که  نهاد
 و  ترینروشتتتن وی(  پردس  با ستتتتان کتاب کوردوورور: سصصصیمو
  تفستیری  استاستا   او  اثر.  استت کابالا  نظری  تفستیر و شترح  ترینعقلانی

،  شتد   نگاشتته عبری  زیبای  نثر به که جا آن  از و  استت زوار کتاب  بر
 .است بخش  دذت شار ایقااه  خواندن  خانند آن  خواندن

:خاخا؛ و کابادیست اسپانیایی و از خروجان کتاب زوار موشه للون
 .رفتخیبه شخار 

 -  آدخانی  ستتتتیاستتتتی  فوستتتتفه خور    و  پردازنظریه  :للو اشصصصصتراوس
 آن  انگویستتتتتی  توفظ  و  اشتتتتتتراوس  او  نتا؛   آدختانی  توفظ.  بود  آخری تایی
.  آخد  دنیا به  آدخان در  یهودی  ایخانواد   در  اشتتتراوس  .استتت  استتتراوس
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  خحستوب   بیستت؛  قرن  ستیاستی  فوستفه  پردازاننظریه  تأثیرگذارترین  از وی
 و کرد  تربیت  شتتی اگو  دانشتتگا    در را  زیادی  شتتاگردان وی. شتتودخی

 خ تب  از،  استتتتند خاروف  اااشتتتتراوستتتی به که  ایبرجستتتته  خحققان
  در   اشتتتتراوس  پیچید   و  خنحصتتتربفرد روش.  کنندخی  پیروی او ف ری

  خدرنیته   از وی  انتقادات و بزرگ  نویستتتندگان  اعتقادات و  آثار  تفستتتیر
  داشتتته   نیز  زیادی  خخادفان او ف ری خ تب و  اشتتتراوس تا  شتتد    باعت
 .باشند

 ۱۱۰۰ از بیش.  اسپانیایی  پزشک  و،  فیوسوف، شاعر :یهودا هالوی
 ۳۰۰ و  یرخذابی  آن  بیت ۸۰۰ که استتت  خاند   جابه او  از شتتار  بیت
  خراست؛ در انوز  را  اشخذابی  شتاراای  یهودیان.  استت خذابی  آن  بیت

 کتتاب  نتا؛ بته  یهودیتت  از  ایدفتاعیته.  خواننتدخی  دعتا یخنزدتهبته  خود  عبتادی
  که  شتودخی گفته.  آخد  دنیا به  کاستتی  قوخرو  در،  تود دو  در.  خزر نوشتت

 درگذشت که  بود  شد    اورشوی؛  راای زیارت  قصد به
  ستتتفاردی    یهودی    اصتتتادت با  اوندی  خشتتتهور  فیوستتتوف  اسصصصرینوزا:

  فوستتتفه   جبرگرایان و  خردگرایان  ترینبزرگ از ی ی وی.  بود  پرتلادی
  روشتنگری   عصتر  اخچنین و خذابی  نقد ظهور  ستاززخینه و  افدا؛  قرن
  ترین خه؛  نگارش  واستتاه به  استتپینوزا.رودخی شتتخاربه  اجدا؛  قرن  در

 آن  در  و  رستتتتتیتتد  چتتاپ  بتته  او  خرگ  از  پس  کتتهاخلاقیتتات  ،  اثرش
  فیوستوفان   ترینخه؛  از ی ی،  کشتدخی چادش به  را دکارتی  انگاریدوگانه
 او،  بود عدستی  تراش وی  پیشته. رودخی شتخاربه  رب  یفوستفه  تاریس

  نا؛صاحب  اایخ ان  در  تدریس  و افتخارات، ااجایز  ،  زندگی  او   در
 .بخشید خواارش به  را  اشخانوادگی  ارت  سه؛  وکرد  رد را

  آن   دیگر  نا؛ .  استتت  ربانی  یهودیت  اصتتوی اایکتاب  از ی ی  تلمود:
  ستتتداری؛  شتتتیشتتتا  خخفف  که  استتتت(  ס"ש  شتتتاس،  ستتتنتی  صتتتورتبه
  « باب وی  توخود»  به  اشتار    خاخولا  ،  توخود  نا؛ .  استت  «دفتر  شتش»خانیبه

  که  دارد  وجود  «اورشتتویخی  توخود»  نا؛  به  دیگری  توخود  بااین ه،  استتت
 .دارد کختری روا 

  نا؛(  משנה  خیشتنا  قستخت  اودین:  استت  اصتوی  بخش  دو  دارای،  توخود
  تفستتتتیر  و  استتتتتشتتتتد    ت خی   خیلادی ۲۰۰ ستتتتا   حدود  در  که  دارد

. شودخی  ناخید   «شفاای  تورات»  که  است تورات بر یهودی اایخاخا؛ 
  که  استتشتد    ت خی   خیلادی ۵۰۰ ستا   در  که  دارد  نا؛   گخارا  دو؛   قستخت
  فراتر  خستاووی به  خوارد  بستیاری  در و  ااستتخاخا؛  نوشتتاراای شتاخ 

 به  استتت  خخ ن  توخود.  پردازدخی  استتتشتتد    اشتتار    تورات  در  آنچه از
 ۶۳ از  توخود  تخاخی.شتتود  االاق کتاب یک  در  دو  ار  یا گخارا،  خیشتتنا

 خورد زبان.  استت  صتفحه ۶۲۰۰ از  بیش شتاخ  و  استتشتد    تشت ی   دفتر
 ازاران  نظر  دارای  توخود.  استتتت آراخی و  قدی؛  عبری  آن در  استتتتفاد  

،  الاخا شتاخ   خستاو   این.  استت  خختوف خستاو   بستیاری خورد  در  خاخا؛ 
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.  استتند   دیگر  خستاو   بستیاری و  تاریس،  ااستنت،  فوستفه،  یهودی  اخلاق
 است. ربانی  یهودیت در  یهودی  قوانین  اصوی  خنبع  توخود

  در  بیخاری  ددی  به  کاف ا که  نزدیک  دوستتتتت  رابرت کلورسصصصصتاک:
 خاند. کاف ا کنار

  خاار  به  که  بود آخری ایی  تصتتتتویرگر و  نویستتتتند   ادوارد گوری:
 و جوار خاص ااینقاشی.  است خشهور خود خصور  داستان اایکتاب
 ظااری با  را  داستتتتان  از  خشتتتوش و  خبه؛  ااییصتتتحنه  ا وب وی  خداد

 اایکتاب.  کشتندخی  تصتویر  به  ادواردی  دور    و  وی توریا  دور    اخانند
 و  کردنخی  برقرار  ارتبتاا  کودکتان  بتا  چنتدان  وی  این ته  بتا  گوری  ادوارد
 .داشتند عخوخیت کودکان  خیان در  دادنخی نشان  ااآن به  ایویژ   علاقه

 که  بود فرانسته  نوزدا؛  قرن  تأثیرگذار  نویستندگان  از  گوسصتاو فلوبر:
 نوع. شتودخی  شتخرد    رب  ادبیات  نویستان رخان  بزرگترین جزو  ا وب

  اتتای تحویتت   و   نی  بستتتتتیتتار  ادبیتتات،  فووبر  گرایتتانتتهواقع  نگتتارش
  که  استتتتت  وی آثار  خصتتتتوصتتتتیات جخوه  از او عخی   شتتتتناختیروان
  دود   آدفونس و زولا اخی ،  خوپاستان دو گی چون  نویستندگانی  بخشادها؛ 
  نویستند ،  بادزاک  خوضتوعات و  ستبک از  تأثیرگرفته  خود او.  استتبود  

، وی خشتتتهور  بستتتیار رخان دو  کهاوریبه  استتتت   نوزدا؛  قرن  دیگر
  زنب   و ستتاده ستتی زن  از  ترتیب به،  احستتاستتات  تربیت و  بواری  خادا؛ 
 .گیرندخی  ادها؛   بادزاک  در  

،  کوختتات  انتختتاب  در  فراوان  دقتتت  و  ریزبینی  ددیتت   بتته  فووبر  آثتتار
 زبان  ادبیات  در،  ادبی  شتتتتناستتتتیزیبایی کوی  اوربه و،  ادبی  اایآرایه

  بود   ایانداز   به وی گراییکخا .  باشدخی  فردخنحصتربه کاخلا    فرانستوی
،  ددی   اخین به و، نخودخی  ستپری وقت  صتفحه  یک  نوشتتن  به ااافته  که
 . گذاشت   جای  بر خود  از اثر  کخی تاداد خود نویسندگی سادیان  او   در

  ویویا؛ اوفان  نخایشتتناخه  اصتتوی  اایآنتاگونیستتت  از ی ی :  کالیبان
  سی وراکس  نا؛   به  بدخوا    ایساحر    ادخوقهناقص پسر او. است  ش سپیر

 .است
  درگتذشتتتتتتته   –  ۱۷۷۶  زاد     هصافمن:  آمصادلوس  تلودور  ارنسصصصصصت

 اایچهر    تأثیرگذارترین  از  که  بود  آدخانی  آانگساز  و  نویسند  ،  (۱۸۲۲
 .رودخی شخاربه آدخان  ادبیات  در  رخانتیس؛ 
  ژوون   ۹  درگذشته  –  ۱۸۱۲  فوریه ۷  زاد    :دیکنز  هافِم جان چارلز

  عصتتر  نویسرخان  ترینبرجستتته و  انگویستتی  ناخدار  نویستتند  ( ۱۸۷۰
 .بود  وی توریا
 –۱۸۲۱  نواخبر  ۱۱   زاد    :داسصصصصصتصایِفسصصصصصکی  میخصایلوویچ  فلودور
  روستیه  اا   تأثیرگذار و خشتهور  ینویستند   (۱۸۸۱ فوریه ۹  درگذشتته

  زوایای   بررستتتتی و روان اوی وی  آثار فرد  به  خنحصتتتتر ویژگی.  بود
  نویستند   بزرگترین را او  بستیاری.استت  داستتان  اایشتخصتیت روانی
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  خود   خانیفستت  ستورروادیستتها.  آورندخی  حستاب به جهان  شتناختیروان
 .اندکرد    اراوه  داستای فس ی  ااینوشته  اساس  بر را

 


